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كارگر به مناسبت روز جهاني بيانيه كانون مدافعان حقوق 
  كار كودك لغو

  

 

بيهوده نيست اين ادعا كه رهايي طبقه كارگر از بند بهره كشي به 
مثابه رهايي بشريت است از قيد هر نوع ستم. مبارزه با تبعيض و 

هاي اجتماعي  ي طبقه كارگر است و جنبش ستم سنت ديرينه
تلاش  موجود شاهدي بر اين مدعاست. جنبش كارگران زن كه

حقوقي خود عليه نظام مرد سالار  براي رفع تبعيض و دفع بي
هاي  سرمايه داري بود همزمان فرزند ديگري را نيز به جنبش

اجتماعي معرفي كرد و جنبش لغو كار كودك زاده شد. اينك 
، هاي اجتماعي كه ريشه در مبارزات كارگري دارد مثلث جنبش

ي  ن نوع بشر باشد. مبارزهانديشا تواند راهنماي عمل تمام نيك مي
مبارزه زنان عليه تبعيض جنسيتي و  ،طبقه كارگر بر ضد استثمار

ترين  دفاع ترين نوع ستم عليه بي عمومي براي رفع زشت ي مبارزه
تواند قطب نماي مبارزان راستين  موجودات يعني كودكان مي

هاي ستم. كانون  ي گونه رفت از همه اجتماعي باشد براي برون
ان حقوق كارگر با توجه به همين اصل از تمام نيروهاي مدافع

انديش  و عموم مردم نيك انطلب عدالت ان،خواه آزادي ،اجتماعي
كشي از كار كودكان  خواهد كه عليه شرايطي كه منجر به بهره مي
شود اقدام نموده و اجازه ندهند اين استثمار وحشيانه تا بدين  مي

 بنمايد.ي انسان امروز را كريه  حد چهره

در شرايطي كه در بيشتر كشورهاي جهان ممنوعيت كار كودكان 
متاسفانه اين اقدام جهاني هنوز  ،سال قانوني شده 18زير 

حقوقي كودكان كشور ما بگذارد و صاحبان  نتوانسته تاثيري بر بي
سرمايه به صورت قانوني اين مجوز را دارند كه از كودكان ما پس 

پناه سود  ي كرده و از كار اين گروه بيكش از پانزده سالگي بهره
ببرند. در عصري كه مدعيان حقوق بشر و دموكراسي به هر 

اي نظاميان خود را تجهيز كرده و به اقصي نقاط جهان  بهانه

رغم امضاي بسياري از كشورها در پاي  بهدارند و  گسيل مي
ميليون  400هنوز  ،المللي لغو كار كودك هاي بين نامه مقاوله
ك در جهان از تحصيل بازمانده و مجبورند كه كودكي خود را كود

به بهايي ارزان به فروش رسانند. در كشور ما نيز با توجه به آمار 
ميليون و كودكان محصل كه  18سال كه حدود  18كودكان زير 

ميليون كودك بازمانده از تحصيل  4 ،شوند ميليون ارزيابي مي 14
رسمي مورد بهره كشي قرار  داريم كه به صورت رسمي يا غير

  گيرند. مي

بيكاري گسترده ي  ،شرايط كار و ميزان دستمزدهاي اندك
در محيطي  سرپرستان خانواده و نيز نظام آموزشي كودك ستيز

هاي بدني ناشي از به كار گماردن افراد  پر از خشونت و انواع تنبيه
ه از عوامل اصلي اين ستم ضدبشري ب نالايق در آموزش و پرورش

ستيز  عاطفه و ستم كودكان است. از اين رو از مردم صاحب
گري و  خواهيم اجازه ندهند درآمدهاي جامعه صرف نظامي مي

هاي ناشي از فروش  امنيتي كردن زندگي اجتماعي شود. درآمد
صادرات غيرنفتي و ... كه ارقامي  ،ماليات و عوارض ،منابع و معادن

اد اشتغال و رفاه عمومي و شود بايد صرف ايج نجومي را شامل مي
ويژه صرف آموزش و بهداشت و سلامتي كودكان گردد و اين  هب

لغو كار كودكان را بايد  .طلبد همتي اجتماعي و متشكل را مي
  تبديل به همتي عمومي كرد. 

                                                                                     

  
  2013 ژوئن 12 عان حقوق كارگركانون مداف
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  داري و تناقض كار كودك سرمايه

  دانا فريبرز رييس

اي دارد.  هاي عجيب و حل ناشدني داري تناقض نظام سرمايه
اند و شماري به كشورهاي مختلف  جهان شمول ها آن زا شماري
هاي فرهنگي و مناطق اجتماعي  هاي مختلف توسعه، گروه در رده

ها حضور زنان در بازار كار است.  اين تناقض تعلق دارند. يكي از
هاي پيشين در خود امكانات  ترديد نسبت به نظام داري بي سرمايه

بيشتري براي آزادي و فعاليت زنان دارد زيرا به نيروي كار 
هاي  مزدوري وابستگي اساسي دارد و ضمنا در فضاي آزادي

تيكي اي كه با آن عجين است، واكنش ديالك سياسي و اجتماعي
گيرد. اين تناقض به  مبارزه ي زنان براي رهايي واقعي شكل مي

كه  كند كه وقتي زنان به زبان اقتصاد بوروژايي اين صورت بروز مي
شوند با  مي وارد» بازار كار«در اين جا زباني ناگزير است، به 

ي نيروي كار موجب كاهش دستمزد پولي  افزودن بر عرضه
ار نشوند با روال دگرگوني تاريخي جامعه وارد اين باز اگر شوند. مي

هاي زندگي و  هزينه اند. اين به جاي خود اما فشار ناسازگاري كرده
ضرورت يافتن شماري از كالاها و خدمات مصرف و نيازهاي 

داري با  رفاهي و خدماتي آموزشي و بهداشتي كه اقتصاد سرمايه
موجب دارد،  كالايي كردن همه چيز آن را از مردم دريغ مي

تر  شود كه زنان راهي بازار كار شوند و با شرايط نامناسب مي
مربوط به دستمزد ساعات كار محيط كار و شرايط اجتماعي 

از حيث فردي  ها آن فرهنگي آن ناگزير كنار بيايند. به اين ترتيب
يابند اما از حيث جمعي آن را تخريب  منافع خود را در مي

ي تحميل  هاي ناخواسته ان هزينهكنند. چه بسا بر اثر كار زن مي
هاي نگهداري كودك، درمان  شده به خانواده مانند هزينه

وشو و خدمات  دار براي شست خانه هاي كمك ها، هزينه بيماري
توجهي به امور منزل بخش  هاي ناشي از بي خانه، هزينه

حل  دهد. راه توجهي از دريافت زنان را به خود اختصاص مي قابل
داري يا  يم شدن به ستم ناشي از تناقض سرمايهاين تناقض سه

دل دادن به قواعد و مقررات و سوخت وساز بازار نيست. راه حل 
حل نهايي در  روي گرداندن از حضور اِجتماعي زنان نيز نيست. راه

اقتصاد «هاي سطحي رايج هر چند آثار مثبتي از حيث  تدبيرجويي
بتوان  -بورژوايي است  هاي اقتصاد خرد و كه از مقوله - »خانواده

رغم هر  گرايانه به حل واقعي عمل در آن يافت، نيز نهفته نيست. راه
هاي زندگي، در مبارزه عليه نظامي است  انتخاب مناسب در صحنه

ي  جويانه ي رهايي حل مبارزه آفريند يا تناقض. راه كه يا ستم مي
  زنان در متن مبارزات دموكراتيك و طبقاتي است.

با كودكان  ،گونه سخن بگوييم انيم با زنان در جامعه اينتو اگر مي
آميز يراي كودكان قرباني شده  توانيم. در اينجا سرشت تناقض نمي
گيرد. كودكان  ابعادي هولناك به خود مي داري سرمايهنظام  در

گري و جلب  كنند، حتا اگر كارشان توام با تكدي وقتي كارمي
ترحم باشد، درآمدي به  يترحم ِكمتر موفق در اين شهرهاي ب

ها و  آورند. بخشي از اين درآمد به جيب مراقب دست مي
اما ؛ رود پناه مي دهي كودكان خيابان و بي هاي سازمان سرگروه

 گرسنگي شكمي و احيانا رفع بخشي از آن براي زنده ماندن و
رود. در ميان  بازي محقرانه او به كار مي و لباس و اسباب كفش

وقت در  وقت و نيمه كودك كار و خيابان تمام هزار 700حدود 
اند كه بايد حاصل  ايران البته سهم مهمي نيز مركب از كودكاني

ي خود اختصاص دهند.  به كمك به معيشيت خانواده را كار خود
اند. من آمار دقيق و  واقعا سرپرست خانواده ها آن بعضي از

اما شمار آنان  ام، برآوردهاي آماري خود را در اين مورد گم گرده
از پدر و مادر يا خواهر و برادر سالمند، از  ها آن توجه است. قابل

راهي جز  ها آن كنند. كار افتاده، معلول يا معتاد خود نگهداري مي
  .»به كجا رود كبوتر كه اسير باز باشد« :اين كار ندارند

شود. اين كودكان،  بدبختي نهفته در تناقض از همين جا ناشي مي
به واقع قرباني هيچ چيز نيستند مگر  »ان خيابانكنجشگ«اين 
هاي  ها به فعاليت اعتقادي دولت دستي ستم سرمايه و بي هم

اما نه دولت و نه ؛ بازده اما انساني رفاهي و خدماتي بي
اي كه به نوبت از پشتيباني و شركت اين و آن دولت  داري سرمايه

حيات اقتصادي  از شود، حاضر نيستند نتايجي ناشي مند مي بهره
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اندوزي بر مبناي كار كودكان  ثروت خود را كه منجر به توليد و
هاي بي  وجود چنين پرنده ها آن شده است، برعهده گيرند. اكثر
: گويند ايد كه مي كنند. بارها شنيده بال و پر معصوم را انكار مي

، »كنند جواهر جمع مي خانه دارند طلا و چند متكديان هر يك«
 پدر يا ها هاي زيادي را به اتفاق سردسته ن رياكارند و پولكودكا«

ها فقط  اين حرف ،»زنن شان به جيب مي و مادر واقعي يا ناواقعي
اند. حتا اگر بتوانند چند  شرمانه كننده نيستند، بلكه بي گمراه

  موردي هم متكدي موفق را نشانه كنند.

ار كردن، از ك كودكان شود كه بازداشتن تناقض وقتي ظاهر مي
ي  تبلور انساني آن است، به منزله كودك چنان كه روز لغو كار

اما اجازه دادن به كار ؛ بيچاره كردن اعضاي نيازمند خانواده است
گيريم؟  سال مي 18سال، يا زير  15كودك را زير كه  اينكودكان (

بستگي به شرايط اقتصادي و اجتماعي وسياسي دارد) يعني اجازه 
گرايي روابط ناسالم، خطرهاي جنسي و  ناانساندادن به رواج 

هاي  جسمي و روحي براي كودكان و چشم بستن به روش
هاي زيادي  ايران كارگاه در .داري سرمايهي سوداندوزي  سنگدلانه
كنند كه  ي كودكان استفاده مي از كار سازمان يافته كه هستند

اري، بافي، نج رزي، صنايع دستي، جوراب بافي، رنگ شامل قالي
سازي، كار در مزرعه و باغ و نگهداري  آجرپزي، نانوايي، ساختمان

اند، اما لزوما  سنگدلانه ها آن ي شود. همه حيوانات و جز آن مي
مبتني بر كار مزدوري كودكان توسط سرمايه داران نيستند، چه 

اما اين ستم ؛ كنند بسا كودكان در كنار والدينشان كار مي
ي ناموزون آن است كه به هر حال  سعهداري در شكل تو سرمايه
هاي سنتي و خانوادگي آن،  هاي كار، حتا شكل ي شكل بر همه

  اندازد. ي شوم خود را مي سايه

هاي ظريف و  ورود كودكان به بازار كار به ويژه بازاري كه به دست
ظرفيت مزدپذيري محدود آنان نياز دارد به هر حال بنا به قانون 

عرضه و تقاضا، موجب افت دستمزدهاي پولي ي بازار ِ ستمگرانه
را بيچاره  ها اما عدم ورود آنان به اين بازار خانواده؛ شود مي
ميليون كودك كار وجود دارند هم  270جهان  كند. در مي

هاي به جا مانده از دوران  داري و هم خرده فرهنگ سرمايه
ن نياز هاي قرباني شده به كار اينا خانواده داري و هم پيشاسرمايه

توانيم بخواهيم به جاي اين در و آن در زدن  دارند. اگر از زنان مي
رغم دل دادن به  و تسليم شدن و خود را پايين ديدن بايد به

شوند و  متحد اقتصاي واقعيت معيشتي عليه نظام سياسي و
توانيم  ان جمعي خود را تحكيم بخشند، اين را از كودكان نميدوج

هاي ما ندارند. بيشتر از  ه شنيدن موعظهنياز ب ها آن بخواهيم.
بازي كنند. حتا  مان بالا بروند و و كول موعظه لازم دارند از سر
مĤب  توانند پندهاي روشنفكرانه و فيلسوف زنان نيز به تنهايي نمي

در حصار تحجر و تعصب و خرافه،  ها آن عمل كنند. را بشنوند و
كودكان كه روشن  اند. وضع زور و سركوب و نيرنگ گير افتاده

به ويژه گنجشگان خيابان نياز به ياري عملي  ها آن ي است. همه
نظريه و براي آزمون  و ها بر مبناي تجربه ما دارند. تدوين نظريه

هاي مسايل كودك، خود  شدن در عرصه ي خيابان، در حوزه
  بخشي از پراكسيس است.
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 چرا كار كودك

 عليرضاثقفي

اين است كه  ،كار كودكان مطرح استاولين سوالي كه در مورد 
رغم آن كه به لحاظ تمام قوانين  اساسا چرا كار كودك به

سال است كه به  50المللي و قوانين داخلي كشورها بيش از  بين
هاي   سال از طور گسترده ممنوع شده است، اما شاهد آن هستيم

كار كودكان در حال افزايش است و آمار كودكان  ،به بعد 1990
حقوق كودكان كه همواره  طرفداران شود و مي شتريب روز هر كار

اند، هر روز بيشتر به ناتواني خود در  با كار كودك مخالف بوده
  كنند. برابر لغو كار كودك اعتراف مي

داران حقوق كودكان از لغو كار كودك  طرفبرخي اي امروز ديگر 
دك كنند كه كار كو زنند، بلكه از آن صحبت مي كمتر حرف مي

رسميت شناخته شود، براي آن حقوقي معادل  به مند شده و قانون
هاي اجتماعي برخوردار  بيمه از كار بزرگان در نظر گرفته شود و

  باشند و ...

كودك به صورت خانه  داري كار هر چند قبل از ظهور سرمايه 
اما آن نوع كار  ؛همراه با خانواده وجود داشته است اي شاگردي

در حقيقت  ورود به زندگي را داشت و وزشي وبيشتر جنبه آم
كودكان بخشي از دوران آموزش خود را به آن صورت 

   .اند گذرانده مي

كار كودك به صورت منظم و  ،داري از ابتداي ظهور سرمايه
بگيري در آمد و كودك در مقابل دستمزد مختصري خريداري  مزد
ترش گرفت. با گس در اختيار صاحب سرمايه قرار مي و شده

ناپذير آن، كار كودك به عنوان منبع  داري و حرص سيري سرمايه
ترين وجه مورد استثمار قرار  ارزان ايجاد ارزش اضافي، به شديد

  گرفت. 

دوستانه و اعتراضات  به همين خاطر و در زير فشار افكار انسان
داري كار كودكان در سال  كارگران، در انگلستان مهد سرمايه

هاي زيادي  سال) ممنوع شد و محدوديت 14 (كودكان زير 1868

ي  خصوص در نيمه هاي بعد به در سال .براي آن در نظر گرفته شد
قرن بيستم، تحت تاثير گسترش افكار سوسياليستي و بلوك 

سال ممنوع اعلام شد، در  18 اي 17كار كودكان زير  ،شرق
بسياري از كشورها قوانين سختي براي ممنوعيت كار كودك وضع 

تا  90هاي قبل از دهه  اين قوانين، كم و بيش تا سال ...دند كر
    ...شد  حدودي رعايت مي

دانند وادار كردن كودكان به كار، يكي از  با آن كه همگان مي
ترين نوع ستم است، اما چرا اين امر  بارترين و وحشيانه خيانت

ها  شهرداري اي يابد و مراكزي همانند بهزيستي چنان تداوم مي هم
افتند كه آنان را در لباس متحدالشكل، همانند  به فكر آن مي

 ها و غيره در آورند تا به كار كارگران شهرداري و رانندگان اتوبوس
ديگر زشتي و صورت  و به طور كامل رسميت بخشند ها آن

  ي آن را از ميان ببرند ...  كارانه جنايت

ن و اولين مساله آن است كه كار كودك يكي از پردرآمدتري
كار  .توان از آن استفاده كرد دردسرترين كارهاست كه مي بي

ساز و  ي لهيوس عنوان منبع لايزال و قابل جايگزيني به كودك به
كار طبيعي جامعه انساني، كالايي است قابل فروش كه همواره و 

قابل خريداري شدن است. حال اين خريداري  ،ترين قيمت با ارزان
كه با آگاهي از اين  استاي نيروي كار  هيا از طريق خريداران حرف

توانند از اين كار  توزيع) مي(ترين ابزار توليد  امر با تهيه ساده
استفاده كنند و سود خوبي را براي خود فراهم كنند، يا از طريق 
نزديكان كودك (پدر و مادر و ساير اعضاء خانواده) كه تنها با 

هي ساده بتوانند از كار تامين يك يا دو وعده غذاي ارزان و سرپنا
داري با تمام وجود و به خوبي  كودك استفاده كنند. اكنون سرمايه

ترين عنصر  ترين منبع كسب درآمد و اساسي دريافته است كه مهم
براي انباشت سرمايه، نيروي كار ارزان است. هر چند كه نظام 

ي خود به اين باور رسيده بود و  داري در دوران اوليه سرمايه
در اروپا كه  19و  18و  17فاده از كار كودكان در سراسر قرن است

استفاده  .داري بود، امري معمول و پذيرفته شده بود مهد سرمايه
چنان در سراسر اروپا به صورت  از كار كودكان در قرن نوزده آن
گرفت كه يك گزارش نمايندگان  وحشيانه و آزمندانه صورت مي
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رد كه اين امر با شديدترين وجه دا پارلمان انگلستان اذعان مي
رود تا نسل آينده را  ادامه دارد و تداوم استفاده از كار كودكان مي

داري  با كمبود سرباز و نيروي لازم براي حفظ حاكميت سرمايه
آن چنان  19كار كودك در قرن  ي استثمار وحشيانه .مواجه كند

نساجي  اين مهد ،ي زيباي يوركشاير منچسترها شديد بود كه دره
را استخوان كودكاني پر كرده بود كه در زير فشار كار سرپرستان 

دادند. همين  مي ي آنان براي كار، جان خود را از دستها و شلاق
داري را بر آن داشت كه با نگراني به  امر سودپرستان نظام سرمايه

ي حفظ حاكميت خود بپردازند و كار كودك را از آن جهت   آينده
لازم براي حفظ  يروين تا آن را محدود نگه دارندمحكوم كنند و 

داري به صورت سرباز و پليس در اختيار داشته باشد  نظام سرمايه
... و تداوم و حفظ نظام استثمارگرانه را با استفاده از نيروي كار 

داري در اختيار داشته باشد.  لازم براي بازتوليد كل نظام سرمايه
سراسر قرن بيستم براي زندگي هرچند با مبارزات كارگران در 

كاركودك در بسياري از كشورها لغو يا محدود شد، اما با  ،بهتر
داري بار ديگر در انتهاي قرن بيستم و  هاي سرمايه افزايش بحران

كشي دوباره زنده شده و عمده  ابتداي قرن بيست و يكم اين بهره
  .ي تحت سلطه قرار داردها فشار آن بر كودكان كشور

   ؟ار محصول چيستكودك ك

اولين سوالي كه وجود دارد آن است كه كودك كار محصول 
آيد؟ با پيشرفت تكنولوژي و  مي چيست و از كجا به وجود

تر  گسترش علوم ضرورت آموزش به نسل جديد همواره گسترده
هاي  داري كه تخصص در رشته شده است، در دوران سرمايه

بديل شده است، مختلف صنعتي و اجتماعي به امري ضروري ت
نظام آموزشي بايد براي جايگزين كردن نيروي كار جديد به جاي 

هاي لازم  به كودكان و متولدان جديد، مهارت ،نيروي كار قديمي
ي آموزش و  مساله ...را براي استفاده از نيروي كار آنان بياموزد 

داري از اهميت زيادي برخوردار شده  سرمايه ي پرورش در دوره
اما در اين جا به  ؛بعدي بدان خواهيم پرداخت بخش است كه در

   .له بايد اشاره كنيماچند مس

خصوص پس از جهاني شدن نظام  ي اخير به در دوره – 1
) و 1( )به بعد 1992داري (از قرارداد نفتا در سال  سرمايه

 ،خصوصي شدن تمام خدمات عمومي از جمله آموزش و پرورش
ن شرايط تحصيل براي نوباوگان و و فراهم كرد ليتحص هر روز امر

هاي كارگري  شود و با كاهش درآمد خانواده تر مي كودكان سخت
قبيل مكان مناسب براي  )از(فراهم كردن شرايط تحصيل  –

زندگي، وسايل آموزشي و تحصيلي، نظير كتاب، دفتر، قلم و كاغذ 
هاي  هاي تحميلي مدارس كه به خاطر طرح و ديگر هزينه

بارها دروغگويي (آموزان است  لا به گردن دانشسازي ك خصوصي
مسوولان در اين زمينه ثابت شده است كه بر طبق قانون كسي 

نام كودكان در مدارس در  حق دريافت وجهي ندارد) و ثبت
هاي كارگري  هايي است كه از عهده خانواده ي هزينه برگيرنده

يچ خارج است. در نتيجه كودكي كه نتواند به مدرسه برود و ه
مركزي براي گذران اوقات خود نداشته باشد، به صورت عادي 

   .ي جذبش براي بازار كار فراهم است زمينه

كه آن هم ناشي از همان خصوصي  طبقاتي شدن تحصيل – 2
اي باشد  سبب شده تا امكانت تحصيلي مخصوص عده ،شدن است

د ي آموزش ديده و كارآمها معلم و كه توان اقتصادي بالاتري دارند
تنها نصيب مدارس خصوصي شود. محيط آموزشي مدارس 

تر است به  خصوصي يا مدارسي كه در اختيار اقشار مرفه
تر باشد و هر چه از مناطق رفاه  استانداردهاي آموزشي نزديك

شويم، استانداردهاي آموزشي پايين آمده و مسوولان  دورتر مي
آموزشي  هاي علمي وهيش آموزشي نيز از درجه مهارت آموزشي و

ها و روستاهاي  كمتري برخورداند تا آن حد كه در شهرستان
هاي قرون  هاي چوب و فلك و خشونت دورافتاده، هنوز شيوه

شهرهاي  يجنوب وسطايي حاكم است. همچنين در مدارس مناطق
ي آموزشي همراه با تنبيهات بدني در اكثر مدارس ها بزرگ، شيوه

هاي شديد و غليظ  م جلوگيريرغ ، بهي آنها جريان دارد كه نمونه
، به مطبوعات اي شدن اين گونه اخبار از رسانه مسوولان آموزشي
  .درز كرده است ...ي اينترنتي و ها و مجلات و فيلم

اين فضاي خشن مدارس مناطق فقيرنشين همراه با فقر  – 3
ها در تامين وسايل اوليه آموزشي و نبودن هيچ  شديد خانواده
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خصوص تحصيلات  مكان ادامه تحصيلات، بهاندازي براي ا چشم
ي ترك تحصيل و يا حتي وارد نشدن به  ي ساده عالي، زمينه

كند، به  مي ي كارگري فراهمها مدرسه را در بسياري از خانواده
ميليون دانش آموز  14اي ( اي كه طبق آمار رسمي و مقايسه گونه

 )ميليون كودك در سن تحصيل در حال تحصيلند 18از تعداد 
هاي  ميليون كودك در سنين تحصيل، جدا از محيط 4بيش از 

آموزشي هستند. اين آمار مربوط به كشور ما است، در ساير 
سازي آموزش و  كشورها به خصوص در آن مناطقي كه خصوصي

پرورش كاملا انجام شده و در مناطقي از جهان كه داراي 
وزه رو به تر هستند، آمار كودكان كار هر ر مانده تكنولوژي عقب

در آخرين آمارهاي سازمان جهاني كار نزديك به  .افزايش است
كه البته (ميليون كودك كار در سطح جهاني وجود دارد  300

  آمار واقعي بسيار بيشتر از اين است) 

هاي ماقبل خود، به طور  داري، همانند تمام نظام نظام سرمايه – 4
 د بازتوليد كند وضروري بايد نيروي كار را جهت تداوم تسلط خو

اي را براي جايگزيني نيروي  همواره بايد نيروي كار جديد و آماده
كار فرسوده و از رده خارج شده به صورت آماده در دسترس 

هاي مختلف از كارگر ساده  داشته باشد. اين نيروي كار در رده
داري  گرفته تا ماهر و متخصص، ضروري بازتوليد نظام سرمايه

نيروي كار ساده كه بايد به كارهاي ابتدايي  است. آن بخش از
بپردازد، همانند خدمات اوليه نظافت مشاغل كارگران شهرداري يا 

رانندگي،  هاي كمك نظافت منازل تا آبدارچي و شغل
ي خدماتي كه نياز به آموزش  فروشي، حمل و نقل و ... كليه دست

همان چنداني ندارد، همواره نيروي كار جديد خود را از ميان 
ي ها رده و كند كودكان كار بازتوليد مي اي كنندگان تحصيلترك ِ

كردگان سطح پايين و  بعدي بازتوليد نيروي كار را از ميان تحصيل
 و كند هاي بعدي آموزشي انتخاب مي ها و رده سپس تكنسين

جايگزين ِمديران و سرپرستان و ... را از درون متخصصان 
هاي بالاتر انجام  لف و تخصصهاي مخت تحصيلات عاليه با رده

پايين نگه براي دهند. خيل عظيم نيروي ذخيره كار نيز كه  مي
است، در هر رده  يضرورداشتن دستمزد و ارتش ذخيره كار 

همواره  ،داران و صاحبان ابزار توليد شوند تا سرمايه بازتوليد مي
ه را هبتوانند از درون اين نيروي ذخيره كار، براي خود نيرويي سرب

مجبور است و مطيع را انتخاب كنند. كودك كار كه از همان ابتدا 
بهترين  ،چون وچرا و ازلي مانند ِسرمايه را بپذيرد حاكميت بي

ترين كارهايي است كه به او  نيروي سر به راه براي انجام سخت
   .شود سپرده مي

صاحبان سرمايه به طور  ي اما كودك كار تنها به وسيله – 5
بلكه نظام  –گيرد  استثمار و ستم قرار نميمستقيم تحت 

داري با فشار فزاينده بر نيروي كار بالغ و تامين نكردن  سرمايه
كند  آنان را وادار مي –ترين وسايل معاش كارگران شاغل  ضروري

 ي جهت تامين ضروريات ادامه ،تا از نيروي كار فرزندان خود
ط والدين و بسياري از كودكان كار توس .حيات استفاده كنند

شوند كه در حقيقت به صورت  سرپرستان خود به كار گمارده مي
داري قرار دارند. نيروي كار  غيرمستقيم تحت استثمار سرمايه

ترين نرخ ممكن خود را در معرض  ارزان كه مجبور است با پايين
ترين امكانات زندگي را فراهم كند، از  فروش قرار دهد تا ابتدايي

در جامعه در حدي نيست كه بتواند زندگي  جا كه قيمت آن آن
خود را ادامه دهد، به ناچار از نيروي كار فرزندان خود براي تداوم 

كند، كودكاني كه همراه  و تامين اين زندگي حداقلي استفاده مي
زني،  بافي، واكس هايي همانند قالي والدين خود به شغل

روند نقش  مي ...و  ها آوري زباله و كوره پزخانه فروشي، جمع دست
به صورت  ها آن تكميلي براي تامين معاش خود و خانواده را دارند.
در انتها  و گيرند منظم و سيستماتيك مورد استثمار قرار مي

كنند و جايگزيني مناسبي  نيروي كار والدين خود را بازتوليد مي
  .براي تداوم همان كار هستند

  ن كار را حل كند؟تواند مساله كودكا يم آيا نظام موجود – 6

هاي جهاني گاه مطالب جالب و ديدني، قابل  در آمارهاي سازمان
عنوان مثال آمارهاي مربوط به كمك به كودكان  به .مشاهده است

ايجاد نهادهاي غيردولتي براي كمك به اين كودكان و  اي كار
ها كه  اين نوع كمك ...ايجاد شبه مدارس و يا مراكز نگهداري و 
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تاب و با تبليغات زيادي همراه است اگر به طور دقيق  گاه با آب و
گاه نتوانسته است بيش از چند درصد  مورد مطالعه قرار گيرد، هيچ
اي كه اين كودكان  ي خيريهها كمك .از كودكان كار را در برگيرد

خيل عظيم  كنند، آن قدر ناچيز است كه در برابر دريافت مي
كنند، اصلا به  مل ميتح ها آن كودكان كار و محروميتي كه

ميليون نفر  3تا  5/2حساب نمي آيد. در كشور خودمان با آمار 
، تنها هشت مركز حمايت از ها بر طبق آمار )2( كودك كار

كودكان با ظرفيت پشتيباني از يازده هزار كودك به طور مستقل 
سراسر جهان نيز اين آمار همانند و مشابه همان   در فعاليت دارند.

ر، كا پنجاه ميليون كودك هند با داشتن بيش از در. است
اي كمتر از  المللي و نهادهاي خيريه هاي بين هاي سازمان كمك

هر چند اين آمار كودكان ( گيرد. يك ميليون كودك را دربر مي
كه در قوانين بسياري از  رايز گيرد، سال را در بر نمي 18تا  14

ده شده است) ... سال مجاز شمر 14كشورها كار كودكان بيش از 
)3(  

 4فريقاي سياه از هر اسازمان جهاني كار در  بر طبق گزارش
كنند و آمار كودكان كار در اين  مي كار ها آن كودك يك نفر

ميليون نفر از  120منطقه افزايش يافته است. طبق اين آمار 
اند، مشغول به كار تمام وقت  كودكان كه وارد بازار كار شده

 7درصد در افريقا و  32 ،ين كودكان در آسيادرصد ا 61 .هستند
ي ها قاچاق انسان از راه .كنند مي درصد در امريكاي لاتين زندگي

استفاده نظامي از كار  ،عمده وارد كردن اين كودكان به بازار است
گري و فروش اعضاي بدن  روسپي ،وار كودكان، كارگري برده

 :Whittp(. ي كودكان قاچاق استها كودكان از ديگر سرنوشت

// VIkipeDia    (   

البته اين در حالي است كه سن كودك كار به لحاظ برخي   
 15المللي متفاوت است. برخي آن را  اختلافات در نهادهاي بين

قانون كار  79دهند مانند ايران طبق ماده  سالگي را مبنا قرار مي
در نتيجه كودكان  ؛سال ممنوع است 15كار كودكان زير  ،ايران
اما اگر  ؛سال جزء كودك كار به حساب نمي آيند 18تا  15بين 

سال بدانيم كه در بسياري از كشورها نيز چنين  18كودك را زير 
ميليون كودك  350 ،2002بر طبق آمار رسمي در سال  ،است

، بي بي سي) 1391ماه  يد 10. (كار در جهان وجود داشته است
  اري نيز يافته است.از آن سال تا كنون افزايش بسي شك بي و

ها در حال  در حالي كه كودكان كار هم چنان در سطح خيابان
المللي مشغول  اي در سمينارها و در مجامع بين اند، عده گسترش

اي و جوايز كلان  پخش جوايزي نظير خرس طلايي و مدال نقره
براي نهادهاي خودساخته و افرادي به نام كمك به كودكان كار 

ه به اصطلاح خدمتكاران و دارندگان دفتر و هستند، جوايزي ك
هيچ تاثيري  ،گيرند چناني به نام كودكان كار مي هاي آن دستك

كودكان كار را  ها آن در تغيير زندگي خود كودكان كار ندارد،
اي براي برگزاري سمينارها، مسافرت با هواپيما در فرست  وسيله
بپاش به نام المللي و بريز و  ها و شركت در مجامع بين كلاس

اند و جوايز كلان را به نام آنان ميان خود تقسيم  كودكان كار كرده
كه هيچ سودي به كودكان كار برسد. اين مساله  آن بدون كنند، مي

هم مانند بسياري از مسايل ديگر وسيله اعاشه و گذران زندگي 
داري شده است تا  هاي سرمايه افتاده از زرق و برق اي عقب عده

افتادگي خود را جبران كنند و البته وجدان  له عقببدين وسي
ي خود را هم ارضا كنند كه براي كودكان، كار انجام  نداشته

كمك به كودكان و تعداد كودكي كه  ينهادها كل ...دهند  مي
قدر نا چيز است كه تنها به درد تبليغات  تحت پوشش دارند آن

با ياد كودكان  ها نشيني حافظان نظم موجود و شبهمان اي  رسانه
    .خورد مي

ترين مساله در مورد كودك كار، پذيرش نظام  اما مهم 
جانب اين  از داري به عنوان نظامي ابدي و لايتغير سرمايه

داري با  نظام سرمايه .كودكان، هم چون نظامي آسماني است
كند كه تو  امان از كودك، به او چنين تلقين مي كشي بي بهره

تواني  توتنها مي .اي راي ديگران به دنيا آمدهمحكوم به كاركردن ب
استثمار شوي و غير از اين راهي براي تو نيست. تو بايد به نظم و 
نظام حاكم بر جامعه و روابط غيرانساني تن بدهي و تو وجودي 

   .هستي براي رفاه ديگران

چاك آن هرچند  داري و مزدوران فرهنگي سينه نظام سرمايه 
هاي مختلف،  ثمار نيروي كار و تبعيضتوانند براي است مي
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بازار قلمداد  ي هاي رنگارنگ بتراشند و آن را مشت بسته بهانه
عرضه و تقاضا را به ترفند و  ي كنند و قانون هفت كفن پوسانده

اما در مورد كار  ؛مانده مطرح كنند براي گمراهي اقشار عقب
د و به پوشي كن تواند پرده نمي ،ترين جنايت كودكان اين عريان

همين جهت نهادهاي رنگارنگ و متنوعي براي دفاع از حقوق 
هاي حقوق كودك امضاء  نامه اندازند، مقاوله كودك به راه مي

هاي كلان براي كمك به كودكان تصويب  كنند و بودجه مي
اندازند و  كنند، صندوق حمايت از كودكان به راه مي مي

گرسنه افريقا وادار  را در كنار كودكان انهاي رنگارنگش هنرپيشه
اين همه جنايت در حق كودكان را  تا دنكن به عكس گرفتن مي

نظامي كه خود به وجود آورنده و  همان د.نبپوشان
كه به  يهنگام ي كودك كار و خيابان است، دهنده گسترش

پردازد، اشك  گريه و زاري مي به نشيند مشاهده اين پديده مي
پدر ومادر اين كودكان مقصرند ريزد و گويا ديگران يا  تمساح مي

. در حالي كه  اند را به صورت كودك كار به دنيا آورده ها آن كه
دهد كه اين پديده  دلايل و مدارك بدون هيچ ابهامي نشان مي

پرستي  طلبي و منفعت مربوط به نظامي استثمارگرانه و سود
هاي مختلف  داري با ترفند داري است، اما نظام سرمايه سرمايه

هاي  خواهد از زير بار آن شانه خالي كند و آن را به كمك مي
مذهبي يا  ي هاي داوطلبانه كمك كند. داوطلبانه مردمي واگذار مي

ها هم نه به  داران كه البته اين كمك هاي سلامتي سرمايه صدقه
نهادهاي مستقل دفاع از حقوق كارگران  اي دست كودكان كار

ي وابسته به محافل قدرت و رسد. بلكه بيشتر به دست نهادها مي
رسد و دلالان و  داري مي متوليان خودخوانده همان نظام سرمايه

هايي دريافت  كمك هاي به اصطلاح نهادهاي غيردولتي واسطه
هاي شخصي  كنند كه اغلب به نام كودكان اما سر از حساب مي

آورد و به ندرت و در حد بسيار  در مي ها اين دلالان و واسطه
رسد كه به طور واقعي دغدغه كودكان  ست كساني ميد كوچك به
  را دارند. 

بين ايالات متحده و كانادا و  1992) قرار داد نفتا در سال 1(
سازي  اين قرار داد كه به عنوان آغاز جهاني در مكزيك بسته شد

ايه موانع صدور سرم ي سرمايه در دوران متاخر مطرح است، كليه
سازي منابع انرژي و تمام  يصوصخ ي ديگر لغو شده،ها به كشور

اقتصاد به رسميت شناخته شده و موانع گمركات برداشته شده و 
هاي  گذاري شركت هر گونه مانع محيط زيستي در برابر سرمايه

ها  شود و حقوق كارگران در اين شركت بزرگ جرم محسوب مي
اي نخواهد بود، مگر قرارداد في مابين استخدام  تابع هيچ ضابطه

مفاد همين قرارداد نفتا بعدا به صورت  .و استخدام شونده كننده
المللي پول و بانك جهاني و سازمان  ي صندوق بينها برنامه

   تجارت جهاني آمد.

 دنياي كودكان كار

  خواه عبداله وطن

كه خود زماني به دنياي آنان  كودكان كار، با آن ي  نوشتن در باره
 ،شوي  وقتي بزرگ ميزيرا  ،اي، بسيار سخت است تعلق داشته

كه به  ديگر به دنياي كودكان تعلق نداري و تنها به خاطر آن
دنياي كار تعلق دارند و تو نيز هنوز از راه كار كردن امرار معاش 

تواني با آنان در سرنوشت سهيم باشي و به آنان تعلق   مي ،كني  مي
هاي  شان و دست ي سوختهها خاطر داشته باشي و در چهره

شان همرزمان مشتركي را ببيني و آرزومند دانايي  زيدهكوچك ور
دوران عضويت من در دنياي  بيشتر و رهايي زودترشان شوي. 

هاي  ها و پينه ها و پلشتي زشتي ي  كودكان كار، به رغم همه
زودرسي كه بر دست و دل نشاند، دوراني بهتر از دوران 

غلط جلوه  كنوني ِكودكان كار بود. شايد در نگاه اول اين حكم
اما ابتدا حرفم را بخوانيد و بدانيد و سپس به نقد و چالشم  ،كند

ام و دركي ابتر و ناقص  كشيد كه: از دنياي كودكان كار دور افتاده
اين است كه  كشم و... من اما هراسم از  را هنوز يدك مي

  .نويسي كنم بيوگرافي

، هنوز كه يدار سرمايهتوليد  ي  در آغاز فراموش نكنيم روابط شيوه
مسلط بودنش، به طور تام و تمام در  ي  هنوز است، به رغم شيوه

ي  شيوه ي  نيست؛ يعني مناسبات و روابط ناب و ويژه ايران مستقر
كشد، در كشورمان   داري كه بايدهايي را يدك مي توليد سرمايه 
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حاكم نيست. البته اين ادعا بحث خاص و مشخص خود را در 
ي شرايط زيستي  گرچه براي من در مقايسه طلبد.   جاي خود مي

نمود مادي خود را  ،پيش با اكنون ي  كودكان كار سه يا چهار دهه
  به خوبي نشان داده است.

ي  مغازه دنياي كودكان كار در ده سالگي و در من عضويتم را در
اي كه پدر پس از اخراج از شركت سرشت و  ميوه و سبزي فروشي 

ابتدا در  .با اجاره راه انداخته بود ،وطن اش در كفش سرانجامي بي
طور نيمه وقت آغاز كردم و  هسه ماه تعطيلي تابستان و سپس ب

گاه نتوانست مانع از بروز خشونت لفظي  هيچ ام،  سببي ي  رابطه
هاي نهادينه شده در  كه هنوز برخي از سرخوردگي چنان .شود

ين تفاوت آن دانم. اول  درون خويش را يدك كشي از آن دوران مي
دوران اين بود كه ما به خواست و تمايل خود و نيز به سبب نياز 

شديم و عمدتا در نزد اقوام و آشنايان و با  مالي وارد بازار كار مي
ي  كرديم. دوم برداشت خاصي از واژه  نظارت بزرگان كار مي

با بارمعنايي امروزين شايد تنها در بين  »كودكان كار» 
موجوديت  كنشگر روابط موجود اجتماعي، جوينده و خواص ِ

پذير و  داشت. سوم از نگاه عام اجتماعي ما كودكاني مسئوليت
كاري فراگير  چهارم حضور باندهاي بزه كوشا بوديم و مورد احترام، 

كه جمعيت كشور  و عمومي و گريزناپذير نبود. پنجم با قبول اين
تر تضاد  و گستردهدو برابر شده، اما به جهت تعميق بيشتر  بيش از

ديدگان  هاي اجتماعي و آسيب  آمار آسيب ،طبقاتي در حال حاضر
اجتماعي به جاي بيش از دو برابر، چند ده برابر شده و عنوان 

سرپرست و  گر، اجتماعي از كودكان بي كودكان كار تداعي
كاري و غيره  سرپرست، كودك طلاق، عضو اجباري باندهاي بزه بد

نفي و ضد اجتماعي. بايد قبل از هر چيزي با است و حامل باري م
را از بار منفي  »كودكان كار«اين اصل كه اينان همه كودكند، 

آن خالي كرد تا هر چه بيشتر عمق  تحميل شده بر
تر  تر و علني ناپذيري سرمايه، مشخص جنايت ِسودطلبانه و سيري

 عيان شده و شرمساري ناشي از وجود اين پديده به عامل اصلي و
برگشته و اين سيستم موجود  »داري نظام سرمايه«اساسي آن، 

  ملامت و شماتت شود. 

مان به جيب خودمان  آن زمان ما نياز داشتيم ياد بگيريم كه دست
آور بودن پدر را لمس كنيم و شريك زندگي خانوادگي  برود و نان

ي عمل  مان جامه هاي كوچك و كودكانه باشيم و به خواسته
ي  كهنه ي  طوقه پي كوچك براي هفت سنگ، بپوشانيم. تو

اي و تكه سيم مفتولي براي راندن و پز دادن هنگام عبور  دوچرخه 
گچ يا  ، »ليس پس ليس«اي براي  كوزه يا گلدان شكسته از مانع، 

مجالي  چوبي و آجري براي الك دولك*،  ،1 يدوزبازذغالي براي 
يا چرخ و فلك براي گرگم به هوا، ريالي براي كرايه دوچرخه 

سواري يا باميه اي خاك خورده را رندانه براي تصاحب بيشتر و 
را در هواي داغ  2 ييموياسكبيشتر خوردن، سر فالي برداشتن و 

تابستان ليسيدن و لذت بردن يا تلاش براي هرچه زودتر خواندن 
ول هفتگي را ريال پاي، قبل از آن كه تمام دو  كتاب داستان كرايه

م. آري پدر آن زمان كم يا زياد چيزي بر سفره فداي آن كني
كه بدانيم اسيران  بي آن ،كرديم  نهاد و همگي ارتزاق مي  مي

   ضمه هستيم. ها گرسنگي پنهان و سوء

بايد قبل از هرچيز به تفاوت اول  ،امروز براي درك كودكان كار
جا كه گفتم: ما به خواست و تمايل خود و به سبب  آن ،برگشت

شرايط اقتصادي و اجتماعي امروز جايي براي  كرديم.   مينياز كار 
خواست و تمايل نگذاشته و اجبارا كودك كار براي رفع نيازهاي 

  اوليه ناچار بايد تن به كار دهد. 

هيچ  بي هاي اجتماعي،  كودكان كار برخاسته از بستر ناهنجاري
 سرپرستي در و بد يا بي  سوادي بي چون و چرايي اسير گرسنگي، 

شهري ديگر تنها  ي  اند. اكنون نمادهاي توسعه اجتماعي پر تضاد
به شمال شهر تعلق ندارد و ساخت فرهنگسرا و پارك و بوستان و 

هاي متصل به هم در دور تا دور  تفرجگاه در جنوب شهر و بزرگراه
 ي شهر، ظاهرا تفاوت شمال و جنوب را منتفي كرده، اما سرمايه

روابط اجتماعي تغيير  ،اي گسترانده سفرهخوار و دلال تجاري  رانت
يافته و عمق تضادهاي طبقاتي كه خواسته و ناخواسته چون هوا 
در مقابل ديدگانت ايستاده و بدون نياز به دركي طبقاتي خارگونه 

نياز  كند.   گري مي نشيند، در اين سفره جلوه  بر چشمانت مي
ژي مصرفي گذاري در تكنولو سرمايه به بازار مصرف و سرمايه

هاي كودكانه را دگرگون  ها و سرگرمي اي بازي اينك به طور ريشه
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اسباب و ابزار ساده و طبيعي بازي و سرگرمي  ي  كرده و همه
هاي  از بازي .از دور خارج شده است ديروزين كودكان، 

گل يا پوچ و  ،گرگم به هوا ،الك دولك ،جمعي: يه قل دوقل دسته
هاي  ارزش بازي يبت به ظاهر بيهمين غ و خبري نيست ...يا 

توليد  ي  جمعي خود حديث مفصلي از شيوه دسته
ي منفرد و جدا از هم و ها يعني پرورش انسان ،ست داري سرمايه
  كننده. مصرف

آموزش و تحصيل و  كودكان كار نيروهاي محروم گذاشته شده از
تجربگي  اند كه به جاي كودكي كردن، به خاطر كودكي و بي بازي
شان زودتر از  شان، دستان كوچك و ورزيده م بودن داناييو خا

داند  هنگام، توسط سودجويان ديده شده است. كودك كار نمي
نظامي كه هميشه  ،داري است بازتوليد پدر در نظام سرمايه ي  ثمره

به انبوهي از كارگران بيكار{سپاه بيكاران} نيازمند است تا 
تر كند.  كارگر تكميل ي  ههاي فشارش را به طبق اهرم ي  زنجيره

بيند كه براي سيرشدن به دست   اي را مي كودك كار تنها لقمه
هنوز خبرش نيست كه از پدر براي صاحب كارش  و آورده

داند موجوديتش ناشي از عدم  سودآورتر است. كودك كار نمي
اگر اصولي  .اجراي قانون اساسي و قانون كار توسط حاكمان است

قانون  43اصل و حقوق ملت است، مثل  حكومت ي  كه وظيفه
شد چه بسا  قانون كارِ موجود، رعايت مي 41 ي  اساسي و يا ماده

توانست به جاي كار، در كلاس درس بنشيند و   كودك كار هم مي
درس بخواند و كودكي خود را بگذراند و بر سر سفره پدر سير 

  شود.

به قاعده  كودكان كار هر جا از استثناء خارج شده و ي  پديده
ناپذيري و سودجويي افسار  نشان از سيري ،شود  تبديل مي

داند بر طبق  كودك كار نمي حاكم دارد.  ي  سرمايه ي  گسيخته
مخارج  ي  ساعت كار روزانه بايد ازعهده 8قانون كار پدرش با 

ساعت  12الي  10داند اكنون پدر  او نمي نفرشان برآيد.  4خانواده 
تواند آهوي گريز پاي امروزين  كند اما نمي  و حتي بيشتر كار مي

  سفره حاضر كند. نـــــــــــان را بر

كنند   شان رنج را لمس مي كودكان كار بسيار زود با دستان كوچك
دانند هزاران چــــــــشـــم با نگراني آنان  شناسند و نمي و مي

كنند تا مبادا اسير   ناك دنبال مي وحشت ي  را در اين پروسه
قتل  ،فحشا ،قاچاق ،دزدي ،هاي پنهان باندهاي مواد مخدر نگالچ

 .سالار بشوند سرمايه ي  هاي آسفالت شده در جامعه راه ها كوره و ده
دركي از اين چشمان نگران نخواهند  ،تا اين كودكان پدر نشوند

  داشت.

اي به نام  سالاران با ارسال لايحه كودكان كار خبر ندارند سرمايه
هاي  خواهند به طور رسمي و قانوني بر شانه  ردي} مي{استاد شاگ

نحيفشان سوار شوند و ممنوعيت كار كودك را زير پا بگذارند كه 
المللي كار و قانون كار ايران تصريح  هاي سازمان بين نامه در مقاوله

با تصويب اين لايحه دمار از روزگار كودك كار كه  شده است و 
ز در آورند تا نه از تاك نشان ماند هيچ، از پدرش{ نيروي كار} ني

ي  داند محدوديت ظاهري و فقط نوشته شده و نه از... او نمي
شود و با يك خط   سني ِكار كشيدن از كودكان برداشته مي 

اجبار و  اي پدر يا مادرش كه از روي اكراه، تمايل ي  نامه رضايت
 ديگر شود،   حتي شايد با دست خط ديگري نوشته و گرفته مي

استفاده از نيروي كارش، پس از شيرخوارگي و برخاستن از 
ي  ترين بخش اين لايحه گهواره، قانوني و آزاد است و تازه تلخ

ضدكارگري، الزام نداشتن كارفرماست به پرداخت همين حداقل 
او  ي ساله 80ناكافي دستمــــــزد! چه به كودك كار چه به پدر 

كتبي و شفاهي پذيراي اين  ي  نامه با رضايت«ظاهرا كه هردوشان 
اند. كارفرماي كودك و پدر در اين لايحه از بيمه  فلاكت ناخواسته
پا گير ِهر دو آزاد است و هيچ الزامي به پرداخت  كردن دست و

باد آزادي سرمايه،  زنده»: حداقل حقوق ندارد. پس چرا فرياد نزند
م خود را كارگران مزاح ي  همه »و«بازار زنده باد دست نامريي  

اخراج نكند؟ و براي ســــــــــــــــود 
بيــــــــشــــــتـــــر شاگرد استخدام نكند؟ به 
كـــــــســـــي چه مربوط شاگرد امروزش كارگر ديروزش 

  بــــــــــــــــــوده؟ ربط اين قضيه به دولت چيست؟
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 ،توانست جنسيت خود را خودش انتخاب كند  كاش كودك كار مي
زند و   ا تنها چيزي كه در اين لايحه بــــــرق بـــــــرق ميزير

؛ جنسيت كارفرماست ،مردسالار است ي  جامعه ي  ارضاءكننده
يعني كارفرماي زن ظاهرا تنها مجاز به استفاده از كودكان يا  

و كارفرماي مرد مجاز به استفاده از كودكان  است كارگران مونث
هاي  ن بند، راه ســــــــــواستفاده! تو گويي ايمذكر يا كارگران
  !دارد  هيچ خلل و فرجــــــــــي بسته مي كثيف را بي

دانند همين برق برق زدن، به معناي تبعيض در  كودكان كار نمي
ست كه استـــــــاد به  پرداخت دستـــــــمزد ناچيزي

شـــــاگرد خواهد پرداخت و اين تبعيض نيز بر طبق 
المللي كار آي ال او و نيز حتا قانون  سازمان بينهاي  نامه مقاوله

كار ايران ممنوع است و بايد در مقابل كار ِبرابر، دستمزد برابر 
خبر است كه هر امتيازي را كه  كودك كار بي پرداخت شود. 

پدرش بر اثر مبارزه به دست آورده بود، در سراسر جهان در حال 
سن بازنشستگي پدر را  داند سرمايه از دست دادنش است. او نمي

بالا برده و حضور خياباني و اعتراض قانوني كارگران متشكل 
ي  داند سرمايه هم سودي نداده است. او نمي ...فرانسه و پرتغال و

هاي بهداشتي را كسر كرده و در اين  بودجه ،در همه جاي مستقر
هاي اختصاصي  پدر بايد در بيمارستان ،جا نيز اگر بيمار شد

  يز فرانشيز پرداخت كند.ن ،خودش

اگر  تا اين اخبار تلخ را از كودكان كار پنهان كنيم ي  بياييد همه
  شد نفسي به كودكي بكشند.

   !كه كودكان تنها كودكي كنند و بازي با آرزوي آن

  نام چند بازي قديمي-1
اسكيمو نام بستني كوچك يخي بود كه دوره  -2

 تي چرخدار در محلاها گردهايي درون يخدان
 فروختند. مي
 
 

  
  

  

 

  بازيافت
 گويد پدرم مي

 چشم اگر تيز كني
 خواھي يافت

 ھا بخت خود را ز ھمين مزبله
 من ولي
 در به در

 درپي سوزاندن اين بخت سيه
 گردم مي
 مدان مي

 عاقبت خواھم يافت
 فندكي, كبريتي
 من درون ذھنم
 پي روزي ھستم

 كه در آن روز دگر
 گربه بخت كسي
 پي موشي ندود

 و نگردد
 پي يك لقمه ھزاران كيسه

 شانه كوچك من
 زير يك گوني پر

 آب و كثيف زير صد بطري بي
 شده فرتوت و مريض

 كودكي پيرم من
 ليك

 بايد كه بسوزانم
 اين بخت سياه

 يد كه بگردد،خوب با
 بايد

 به كف آرم روزي
  !یتيکبرفندكي, 

شعر برگرفته از نشريه اينترنتي 
 جھان نوين
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  هاي خيابان پسرم و گنجشگ

  فريبرز رييس دانا

  

  خيلي هم نگران نباش

  پسرك دلبند و ناآرامم

كه ديدم به گنجايش روح تو، خنده بر شيار گونه  –با معلمانت 
  –ندارند 

  ستيزه مكن

  خيلي هم نگران مباش كه با تو نيستم اين روزها

  ي دل اميدزايت بنشيند مي ترسم غباري بر آيينه

  ژنده قباي كوچه را  و اي سرگردان بچه

  هاي گشنه و نابازيگوش را   بچه

  ياراي زدودن آن نباشد.

  راستي پسرم

  –ها را نه بابايت و نه كسي از رفيقان و خويشانت  آن

  –كه شايد روزي بشناسيشان 

  به قدر و قوت و نياز ياري نداده است

  خلاق وهاي بدا ها ويلان خيابان آن

  اند چشم به راه عموهايشان مانده

  پسركم!

  ي زلال بي دريغ ي تازه گشوده چشمه

  خوب نگاه كن ها آن به

  منتظر من باش و 

  جيك جيك گرفته ورد چشم به راه هزاران كرور گنجشكان

  دهند مي ها آن هاشان را به كه دانه

  كنند. حرمت مي ي شمايلان بي نيش منقارشان را نشانه و

 1391ر اوين مه
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 كالا شدن نيروي كار بر اساس مقتضيات سرمايه جهاني

 كودك كار مصاحبه با :در ايران داري سرمايهو رشد روابط 
1342 

  اكبر يزدي
ها نيست، بلكه  فعاليت اقتصادى، توليد مايحتاج انسان ي انگيزه

سودآورى سرمايه است. رشد روزافزون تكنولوژى و دانش علمى و 
عادت و رفاه انسان است، در اين نظام به بيكارى و فنى كه كليد س

شود.  محروميت هر چه بيشتر صدها ميليون انسان ترجمه مي
ها در كره  انسان تك تك گير مسائل و مصائب تماما هر روزه دامن

اين ميان هر كدام از مشكلات و  اما كودكان در؛ خاكي است
تر به آن  سريعهاي فوق شديدا آسيب پذيرترند و بايد  نابساماني

  رداخت، اگر حق گرفتني است، در مورد كودكان دادني است.پ
از بعد از انقلاب صنعتي در اروپاي قرن هجدهم و پروسه كالا 
شدن نيروي كار. استفاده وسيع از ماشين آلات صنعتي، تقسيم 

غير تخصصي  شدن لحظات توليد كالا به مراحل ساده و ماشيني،
ه نيروي كار. دنيا شاهد استثمار شدن كارگر، نياز بيشتر ب

توليد و سودآوري صاحبان  ي وحشيانه از كودكان در عرصه
باشد. به گزارشاتي كه در آن زمان وجود  ها و كارخانه مي كارگاه

  دارد توجه نماييد:
سرمايه مدام سعي در طولاني نمودن ساعات كار دارد تا ارزش 

اين مكانيزم و  اضافه توليد شده و سود سرمايه افزايش يابد.
 19 -18 -17تاثيرش بر زندگي كارگران در اروپا قرن 

آمارگران آن زمان جالب توجه  ها بازرسان و داري در نوشته سرمايه
ها براي حذف كار كودك و  است كه چگونه فشار اجتماعي انسان

قانون گذاران و  داران و كمتر مقاومت سرمايه كار ايجاد ساعات
لتي را براي به كار كشيدن كودكان و هاي دستگاه دو ترفند

دهد (كارل ماركس. كاپيتال  طولاني نمودن ساعت كار را نشان مي
  )250ص  1جلد 

اي  شوند كه طي تمام ماه كار روزانه اي ديده مي ساله 12دختران «
دهند بدون اين كه استراحت منظم و  ساعت انجام مي 14معادل 

دن غذا داشته باشند. در يا توقفي غير از دو سه ساعت براي خور
اغلب  .ها كه كار شبانه منظم حذف شده است بعضي از كارخانه

 ،ترين اكثرا در مورد كثيف نيا» كند و روزانه كار امتداد پيدا مي
كند  ترين كارها صدق مي ترين و يكنواخت داغ
“»Chil.Emp.Report« IV,1865 
كمتر از انگلستان افراد  1839نفر كارگر درسال  192887 »از«

 .دهد در صد نيروي كار آن را تشكيل مي 50 ،سال 18
سال  18نفرشان كمتر از  112192نفر مونث بودند كه  242296
  »78طبقه كارگرص  وضع)«(داشتند 

بخواهيم كيفرخواست اين اسناد را در سطح تاريخي جامعه  اگر
تنها كافي است رابطه سود و سرمايه با  ،بندي نمائيم اروپا جمع

  مل ارگانيك انسان را از نظر عيني نشان دهيم:تكا
توان گفت كه موجودات ارگانيك  بطور كلي درحد معيني مي

حال  كند در متوسط نوع خود تجاوز مي هنگامي كه قدشان از
وسيله شرايط ه محض اين كه تكامل به رشدند. قامت انساني، ب

  .شود كوتاه مي ،طبيعي يا اجتماعي جلوگيري شود
از  كشورهاي اروبايي كه خدمت وظيفه وجود دارد و ي كليه در 

 كه اين خدمت برقرار شده است قامت متوسط جوانان و زماني
 طور كلي شايستگي آنان براي خدمت نظامي كاهش يافته است. هب

فرانسه حداقل قدي كه براي سرباز  در 1789پيش از انقلاب 
ه داقل بسانتي متر بود. اين ح 165پياده نظام معين شده بود 

 21وسيله قانون ه ب و 157به  1818مارس  10وسيله قانون 
فرانسه هر  متر متواليا تقليل يافت. در سانتي 156به  1852مارس 

ه عدم كفايت قد و يا ب به مناسبتمشمولين  نيمي از سال بيش از
در ايالت ساكس قد قانوني  شوند. علت معلول بودن معاف مي

سانتي متر  155به  1867بود. در متر  سانتي 1780.178نظامي 
وسيله ه آماري كه ب سانتي متر است. 157تقليل يافته و درپروس 

 Dr. Meyer .Bayrische دكتر ماير تنظيم شده و در روزنامه
Zeitung حسب  پروس بر دهد كه در انتشار يافته نشان مي

خدمت ه فراخوانده ب 1000شود از  سال مي 9متوسطي كه شامل 
نفر غيرشايسته براي خدمت نظام تشخيص داده  716وظيفه 

لازم و  نفر به مناسبت عدم كفايت قد 317شدند كه از ميان 
 1857نفر به جهت معلول بودن معافيت يافتند. در سال  339
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مورد تدارك افراد  شهر برلن موفق نشد كه سهميه خود را در
  نفر كسرداشت.  156ذخيره تحويل دهد زيرا 

J.von liebig: “Die chemie in ihrer Anwendung 
out agrikultur.and Physiologie, «» 
(1862 7 aufl. Bd I.S. 117-118) 

كارل ماركس. 250ص  1كاپيتال جلد   

اصلاحات ارضي و روند كالا شدن نيروي كار بر اساس  پس از
داري در ايران  مقتضيات سرمايه جهاني و رشد روابط سرمايه

با بيش  1341ميليارد ريال در سال  85 ارزش توليدات صنعتي از
افزايش  1351ميليارد ريال در سال  508برابر افزايش، به  6از 

برابر افزايش از  10گذاري جديد در همان مدت با  يافت و سرمايه
  ميليارد ريال بالغ گرديد. 66900ميليارد ريال به  6200

 244/9ميليون نفربه  645/6از  1341كل جمعيت فعال در سال 
  ميليون نفر رسيد.

؛ ها آماري را از وضعيت كودكان كار بدست نياورديم در اين سال
ط نيروي كار در يهائي از شرا گوشه اما مصاحبه با يك كودك كار،

  سازد.   آن زمان را تا حدودي روشن مي
جمعيت دفاع از « )وي(آرش 1334كودك كارمتولد  :مصاحبه

  »1386كودكان كار وخيابان 
  كنيد: الگي كار مياز چند س

 سالگي 12-13 -
  يعني درس نخواندي؟ 

 چرا تا كلاس ششم. -
  قبل از اون چي؟

 چرا تابستونا -
  كردي؟ چيكار مي

 كردم سفالگري كار مي -
  كردي؟  اون جا چيكار مي

بار كردم؟  كردم) گل لگد مي كردم (سرند مي خاك الك مي-
 تا بار الاغ) 20(كرديم  خالي مي »گوني«

  كار راحتي بود؟  ؟ييعني چ

شدم طوري كه  نه خيلي گرد و خاك داشت حسابي خسته مي -
 رسيدم خونه نمي فهميدم چطوري شام بخورم و بخوابم. مي

 يومد؟  از كدوم قسمت كار بدت مي
 خوب همش سخت بود اما مسير راه خيلي برام ترسناك بود. -

  ؟چرا ترسناك بود
ساله بودم از  6 - 7ه بچه خوب همه جور آدم تو راه بودن من ي -

كردند و از خلوت بودن  مي تجاوز ها ها از كساني كه به بچه ديوونه
 ترسيدم. مسير مي

 گرفتي؟ كردي؟ چه قدر مي مزدت رو چكار مي
 ريال 5تومان يا  1 -

 حقوق يه آدم بزرگ چقدر بود؟
  تومان 12كنم  مي فكر -

ها تو  فالها و س كدوم قسمت كار را دوست داشتي؟ وقتي كوزه
آورديم هميشه  ها رو تا لب كوره مي پخت ما بايد گون كوره مي

شد خاكستر  هامون پر تيغ بود بعد از اين كه كار تموم مي دست
كارگري كه اونجا بودند  8-10كرديم از  كوره را بايد خارج مي

 شدم. (همگي كودك) فقط من داوطلب مي
 چرا؟ چرا بقيه نمي رفتند؟

 سوزوند لي داغ بود و پامونو ميكف كوره خي چون -
 كردي؟ مجبور بودي؟ تو چرا اينكارو مي

هايي كه توي خاكسترا افتاده بود مال كسي بود كه  اما سفال نه -
 4گرفتم توي خاكسترا  زار مي 5كرد. من كه  اونجا رو تميز مي

كرم كه مال خودم بود از همه  تومن سفال پيدا مي 7تومن تا 
ها را براي خواهر و برادرهام  تم اونبيشتر قلك دوست داش

تومن سفال در آوردم صاحب كارم  12آوردم يادم يه دفعه  مي
ها رو از من گرفت و گفت اين ديگه خيلي زياده اين رو هيچ  اون

وقت يادم نمي ره. بعد از كلاس ششم ابتدائي كارگر تمام وقت 
 شدم در آهنگري اونجا نظم عجيبي داشتم. 

 يعني چي؟
خوردم نه اگر هوا سرد بود جلوي  كار فرما نه آب مي يجلو -

نشستم حتي وقتي اون اونجا بود  ستادم نه مي آتش وا مي
 دستشوئي نمي رفتم.
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 كرد؟ چرا اين كارها را نمي كردي؟ كارفرما دعوات مي
نمي دونم حتي يادمه وقتي حقوقم رو اضافه كرد اضافه شو  نه -

 .يابهش برگردوندم اون گفت تو ديوونه 
 كني؟ الان چي فكر مي

صحبتهايي كه باهاش داشتم متوجه شدم اون غير مستقيم  با -
منو از انجام اين كارها منع كرده بود يعني وقتي راجع به بچه 

گفت  گفت مي خودش كه الان بزرگ شده و مهندس شده بد مي
نشينه چقدر بي ادبه فهميدم همه اينها رو اون  اون جلوي من مي

 كرده بدون اين كه متوجه بشم. مي به من تلقين
  ؟سه تا انگشتت چي شده

اي رو تعويض كنم تقصير خودم  رفته بودم زير ماشين يه قطعه -
بود تو كار دقت نكردم فنر باز شد تا دستمو بكشم سه تاشو قطع 

خودم نفهميدم. يه مرد لمپني اون جا بود همين طوري كه  كرد
ي سرد بود خون كه از دستم دستم رو نگه داشته بودم و هوا خيل

اومد بالا. اون كارفرما رو صدا كرد كه  زد مي ريخت يخ مي مي
خجالت نمي كشي كارگرته نمي بريش دكتر؟ خودش ماشينشو 
روشن كرد كارفرما تو رودرواسي گير كرد و باهام اومد بيمارستان 

كرد  لباس كار تنمون بود تو بيمارستان هيچ كس به ما توجه نمي
عصباني شد و داد و بيداد كرد اومدن بردنم براي پانسمان لمپنه 

هاي خرد شده را كه قابل معالجه نبود بريدند. در واقع  استخوان
 هاي خرد شده بريدند. ها را به خاطر استخوان انگشت

 كردند؟ كلا چند نفر اونجا كار مي
 نفر 100 -

 ؟چندتاشون مثل تو كم سن و سال بودند
 نفر 30از  شيب -

 ايي كه اونجا بود چي بود؟كار
ماشين و وسايل كشاورزي و مكانيكي تشك دوزي  ياهنگر -

 .نيماشماشين درب و پنجره سازي آهني و نقاشي 
 چه پيرهن قشنگي تنته سردت نيست؟ 
پوشم لباس بافتني  زمستان و تابستان فقط يه لا پيرهن مي من -

 بپوشم.و گرم اصلا نمي تونم 
 چرا؟ 

كودكي لباس كه نداشتيم به لباس كم عادت چون در دوران  -
كرده ام يه روز يه دونه از فاميلامون تو زمستون سركار برام لباس 

بعدها فهميدم ادم خوبي بود وضع من برايش  .دست دوم آورد
بعنوان يك كودك كار غيرقابل تحمل بود با وضعي كه حال خوبي 

بهم  .هاي دست دومش رو برام آورد نداشت چند تا از لباس
برخورد و گفتم مگه من گدام و فحشش دادم اما اون منو دوست 

كنم پشيمون  داشت كه اين كار رو كرده بود حالا كه نگاه مي
 شدم. 

 كردي؟ مي يباز چه وقتائي
با تعجب نگاه كرد) بازي؟ من اصلا وقتي براي بازي نداشتم يا ( -

 كار.خواب بودم يا سرِ 
 ار؟ هيچ موقع فكر نكردي كه نري سرك

كرد كه برم سركار اگه يه روز  شد پدرم مجبورم مي مگه مي -
كردم سركار نرم يا خسته بودم بايد صبح از خونه  هوس مي

رفتم بالا  زدم بيرون يه درخت بلند درخونه مون بود از اون مي مي
كردم كه پدرم بره بعد برمي گشتم  اون لاها خودمو پنهان مي
نرفتم سركار فحش و كتك  فهميد خونه واي به روزي كه مي

 شد. نصيبم مي
 مادرت چي؟ -
گفت نرو اما مثل اين كه ديگه عادت كرده بودم و  مي اون -

رفتم سركار شايدم اينطوري ياد گرفته بودم خوب بايد  هميشه مي
 رفتم.  مي

 يعني هيچ تفريحي نداشتي؟ 
تا  2چرا سينما رو خيلي دوست داشتم اون موقع تو شهر ما  -

بود اين تنها تفريحي بود كه داشتم خواهر برادرام هم سينما 
 همينطور.

 خوردي؟ غذا چي مي
فروختند سيرابي، جغور  دور و ور كارگاهمون انواع غذاها رو مي -

خرده گوشت و دل و جگر قاطي شده) اونا خيلي كثيف بغور (
بودند يك دفعه سخت مريض شدم از اون روز ديگه تا دو سال كه 

شب كه به خونه برسم گشنه  8صبح تا  8ر ساعت رفتم سركا مي
خوردم جسمم خيلي  دوني اگه اون موقع غذا مي موندم مي مي

سال خيليه انقدر گشنه بودم كه خواهر و  2موند  بهتر از الان مي
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گفتم  دلم نمي اومد مي .فروختند برادرام غذاشونو به من مي
گرفتن  زم ميگفتن نه سيريم پولو ا خودتون گشنه هستيد اونا مي

دادند اونا هم اين كار رو خيلي دوست  و غذاشونو به من مي
شدم اما اونا با پول غذا جشن  داشتن البته يادم نمياد كه سير مي

رفتند سينما يه دونه از برادرام كه از من بزرگتر  گرفتند و مي مي
بود از كار بيرونش كردند من دوسال حقوقمو با اون نصف 

 كردم. مي
 كردي؟ ولاتو چيكار ميراستي پ

ساله  2-3نبود يه تومن از دو تومن از دستمزدمو يه دوره  يپول -
دادم كه براي خواهرم جهاز تهيه كنه. حقوقم كه  به مادرم مي

تومن وقتي خونه  14بزرگتر شده بودم زياد شده بود حدودا 
 موند. زار برام مي 35رسيدم  مي

 كردي؟ چرا تو راه خرج مي
ردي بود كه خانواده فقيري داشت گدايي هم نمي نه يه پيرم -

 »غربتي«به دادم يكي دو تومن  كردن سه تومن ونيم به اون مي
 تومن. 5/3موند برام  شد مي دادم همينطوري خرج مي مي

 كيه؟ »غربتي«
هاي كار بود كه با سه تا برادراش نمي دونم  يه دونه از بچه اون -

مادر پدري داشتن نه كس و از كجا اونجا پيداشون شده بود نه 
گفتم اين جا مواظب  كاري من اونو خيلي دوست داشتم بهش مي

خودت باشد حرف كسي رو گوش نده با كسي شوخي نكن هر 
 بگو.موقع هم پول لازم داشتي به خودم 

 گفتي شوخي نكنه؟ چرا مي
كردم اصلا شوخي نمي  من خودمم مدتي كه تو كارگاه كار مي - 

كردي بعد از يه  بزرگا شوخي مي آي وقتي بادون خه ميآكردم 
كردند و من هميشه از اين كار دوري  ها تجاوز مي مدت به بچه

زدم همه  كردم و هميشه اخمو بودم و كمتر با كسي حرف مي مي
هاي اونجا اين بلا سرشون اومده بود و من دوست نداشتم  بچه

 بشه.اين طوري  »غربتي«
 خر چي شد؟آ »غربتي«خوب 

چي اون ماشين دزد شد و بعد از يه مدت تصادف كرد و هي - 
 مرد.

 برادراش چي؟
 خبري ندارم. -

شناختي درسشونو ادامه  چند تا از دوستات و هم سنات رو كه مي
 دادن؟ 

 سه تا -
 چكاره شدن؟

دونه معلم شد يكيشون نمايشگاه ماشين باز كرد از يه  هي -
 ندارم.دونشون هم خبر 

 خانواده بوده؟ اين سه تا تو چند تا
 تا خانواده 100تو  حدودا -
 يعني وضع ماليشون خوب بود؟ -
كرد و به  هاي مردم كار مي مادرش تو خونه نهكه معلم شد  ياون -

 تنهايي اين يه دونه بچه رو بزرگ كرده بود.
 پدرت چي؟ اخلاقش خوب بود؟

ها خيلي  آدم بدي نبود حالا هم مرده اما اون موقع )با غيظ( - 
هامو برق زده بود موقع  ش متنفر بودم يه روز كه سركار چشماز

اومد و انگار يه مشت ماسه توش ريخته بودن  جوشكاري اشك مي
اومد داشتم زمينو  سوزوند و مدام ازش آب مي نور شديدا اونو مي

دست منو گرفتن و تا خونه آوردند يعني جايي  .كندم از درد مي
نبودم و از درد گريه و زاري  رو نمي ديدم و قادر به راه رفتن

كردم هنوز وارد خونه نشده بودم كه پدرم افتاد به جونم كه  مي
صدات نمي زاره من بخوابم هيچ موقع يادم نمي ره ازش بدم 

اومد وقتي بزرگ شدم فهميدم درد بي پولي تنهايي، عدم  مي
توجه مادرم بهش و دوران كودكيش اونو به اين روز انداخته 

ي داشت اهل دوز و كلك و اين چيزها نبود بنا بود شخصيت سالم
ولي هيچ موقع از كار مردم نمي زد و هيچ موقع با پيمانكارها سر 

دوني  كلاه گذاشتن سر صاحبخونه همكاري نمي كرد راستش مي
كنه و  ره شوهر مي ميره مادرش مي سالش بود كه پدرش مي 15

چون كسي ازش شه نانخور خونه خواهر و فاميلاي ديگه  اون مي
حمايت نمي كرد و پدر و مادر نداشت هيچ كي بهش توجه نمي 

سالگي  18ها براش مونده بود در  كرد اين حس تحقير از اون سال
گيرند بدليل اين مادرم هم رفتار خوبي  يم بازور مادرمو براش
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باهاش نداشت و اون به خاطر اين گذشته هميشه مراقب 
هاي سياه ديگه نبايد  اين سال كرد هاش بود هميشه فكر مي پول

 براش برگرده.
 ها داري؟   علاوه بر قطع شدن دستت چه خاطرات بدي از اون سال

زمستونا زمستونا اونقدر سرد بود بهتون گفتم كه وقتي خون از  -
زد خون همون طور كه قطره قطره به زمين  اومد يخ مي دستم مي

كه بودندل فريزر آچارها مث .اومد بالا مي ،زد ريخت يخ مي مي
خونه  .رسيدم چسبيد وقتي مي به آچارها مي زدي ميدست 
پاهام سياه سياه بود يعني كبود شده  ،آوردم هامو كه در مي كفش

 بود.
  ؟چرا 

خوب از سرما. كفش درست و حسابي نداشتم و كارفرما منو  -
گفت سرده برو خونه من  طوري تحميق كرده بود كه وقتي مي

نه بودم چون اون روز اون قدر سرد بود ومونم ديو گفتم نه مي مي
ريم راستش وقتي ياد كودكيم  بنديم مي كه اونم گفت كارگاهو مي

(اشكش سرازير  .سوزه افتم دلم براي خودم مي ها مي تو اون سال
 .شد)

 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  تابي ايستگاه بي

 علی يزدانی

خسته و رنگي / در ايستگاه 
اتوبوس/ كه همسايه بود با 

جستم/ از كبابستان/ پناهي مي
آميز/ كه هاي تحقيرتگرگ نگاه
باريد/ و بوي كباب/  بر سرم می

كرد/ در پشت تابم ميكه بي
هاي كبابستان/ هنوز هزينه  دروازه

فرنگي درشتي را كه  كبود گوجه
بلعيده بودم در تن داشتم/ 
تصميمم را گرفتم/ ديگر براي 

ي روي ديوار و ساييدن بتونه
سقف/ نردبان را بالا نخواهم رفت/ 

رفتم/ نان و كه هر چه بالاتر مي
 شد/تر ميكباب از دسترسم دور

مان مرغ بر سفرهو چراغ تخم
درخشيد/ صدايي از هماره نمي

كف جوي آب زلال مرا به خود 
     برداشتم!خواند/ سنگ را  مي
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  اي موفق در كاهش كار كودكان برزيل تجربه

  شهناز نيكوروان 

داري است  تثمار كودكان يكي از مشكلات اصلي نظام سرمايهاس
كه براي دستيابي به سود بيشتر از طريق استخدام كارگر ارزان در 

گرچه تاريخ كار كودك حتي  شود. كار گرفته ميه سراسر جهان ب
مدرنش  گردد اما به شكل نو و داري برمي به دوران قبل از سرمايه

رغم تشكيل  به ؛ ولمس است لكاملا عريان و قاب 21در قرن 
المللي و  ها و نهادهاي عريض و طويل توسط جوامع بين سازمان
هاي متعدد  كنوانسيون ها و ها و با تصويب قوانين و معاهده دولت

هم يكي از  زير سن قانوني، بازدر حمايت از مبارزه با كار كودكان ِ
كودكان اين  استفاده از نيروي كار كشورها، سوء ي مشكلات عمده

  به عنوان يك معضل بزرگ اجتماعي است.

به تصويب مجمع عمومي  اعلاميه حقوق كودك 1959در سال 
كنوانسيون حقوق كودك را نيز بر  سازمان ملل متحد رسيد و

اين كنوانسيون حداقل سن اشتغال  .اساس آن تبيين نمودند
حقوق  يينها كنوانسيون تعيين نمود. 1973سال كودكان را در 

توسط پروفسور آدام  آن (پيش نويس توسط كشور لهستان كودك
لوباتكا از كشور لهستان به مناسبت روز جهاني حقوق كودك تهيه 

و با توافق اكثريت كشورهاي  شنهاديپ 1989 شده بود) در سال
ماده  54شامل يك مقدمه و  . اين كنوانسيونعضو تصويب شد

 ي ماده 13و  ماده آن مربوط به حقوق كودك است 41 .باشد مي
 كنون، تا پردازد. اجراي آن در هر كشور مي ي ديگر آن به نحوه

فقط  شده اند.كشور جهان به آن ملحق  193از  كشور 191
كار كودكان در (كه بيانگر حفظ سود ِ كشورهاي آمريكا و سومالي

حال به ه ب ست) تاكشورهامانده ترين  ترين وعقب يكي از پيشرفته
در همين سال اين كنوانسيون در  .اند نشده اين كنوانسيون ملحق

 شد. تاييدسازمان ملل متحد 

المللي براي از بين بردن كار  هاي بين برنامه 1992در سال 
المللي كار به عنوان بخشي از سازمان بين كانادا) IPECكودكان (

سازمان بين 184و  182و  138هاي  و كنوانسيون شد تاسيس
چه اكثر كشورها به اين كنوانسيون گر المللي كار تصويب شد.

كار كودك را امضا  هاي مربوط به حقوق و نامه مقاوله پيوسته و
 بند به اجراي اين ها در عمل خود را ملزم و پاي اما دولت ،ندا هكرد

دانند و در بعضي كشورها نيز اجراي آن با قانون  ها نمي نامه مقاوله
  اساسي كشورها تناقض دارد.

وانسيون، در باره كار كودك و سن و شرايط كار كن 32در ماده 
ها درخواست شده  در اين ماده از دولت. كودكان بحث شده است

گونه كاري كه برايش مضر باشد  از استثمار اقتصادي كودك و هر
يا موجب توقف در تحصيل او شود يا براي بهداشت جسمي، 

لوگيري بايد ج رواني، اخلاقي و اجتماعي كودك ضرر داشته باشد،
اين هدف، مقررات مربوط به حداقل  به نمايند و براي دستيابي

هاي اجرايي آن را سن و حداكثر ساعات كار و ساير ضمانت
با توجه به اخبار و آمار منتشر شده از  تصويب و به اجرا درآورند.

كودكان در تعداد زيادي از اين  وضعيت بسيار خطرناك كار
دهد كه اين كشورها  شان مي، نكشورهاي عضو اين كنواسيون

نداشته   ها هيچ گونه تعهد و پاي بندي براي اجراي اين كنوانسيون
هاي ابتدايي و جدي براي دستيابي  نيز گام يو تعداد بسيار اندك

، 1990نپال كه در اكتبر  جمله كشور از اند. به اين منظور برداشته
ورد سن خود را در م نيقوان و كنوانسيون مذكور را تصويب كرد

منطقه كشور، يك مسؤول  75كار كودكان، تغيير داد و براي هر 
، 1990در اكتبر ز كشور پرتغال ني رفاه كودك مشخص نمود.

در سن كار كودكان، تجديد نظر  كنوانسيون مذكور را تصويب و
(فحشا، سربازگيري، كار،   نمود. در ارتباط با مشكلات كودكان

ي جمع آوري آمار و اطلاعات، در ). واحدهايي برا...و يكودك آزار
    شده است. اين كشور ايجاد

تقريبا نيمي از پنج هزار شهرداري كشور، داراي  در برزيل هم
قيموميت  ي شوراي حقوق كودك است و هزار شوراي ويژه

حمايت از كودكان در معرض آسيب  ها آن تاسيس شده كه هدف
ياباني در همچنين، نهضت ملي حمايت از كودكان خ .و خطر است

  .اين كشور تشكيل شده است
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سالانه  ،2004) در سال ILOكار (بر اساس آمار سازمان جهاني 
ساله در جهان محروم از كودكي  14تا  5ميليون كودك  250
ميليون از اين كودكان به كار  120 ،و بر طبق اين آمار شوند مي

لق تع %)61( ايآسآمار به  بالاترين باشند. تمام وقت مشغول مي
قرار  )7%( بيكارائ امريكاي لاتين و، %)32افريقا (دارد. پس از آن 

  ) 5. (دارند

 153حدود  2008آمده در سال  ILOهمچنين در گزارش 
كار ه سال در سراسر جهان مشغول ب 14تا  5ميليون كودك 

برآورد اين سازمان افزايش  2004بودند كه نسبت به سال 
  دهد. گيري را نشان مي چشم

هاي  درصد اين كودكان در فعاليت 60اس اين گزارش حدود بر اس
 شيلات و جنگلداري مشغولند لبنيات، كشاورزي، كشاورزي مانند

فروشي و  هاي خدماتي مانند خرده درصد در فعاليت 25و 
بازيافت  سازي و ذخيره گردآوري و حايي كالا، هبار، جاب رستوران،

خدمات  ساير نه وكارگر خابه عنوان  واكس زدن كفش، زباله،
و توليد در اقتصاد  مانده به مونتاژ باقي درصد 15 و مشغولند

  )2(. مشغولندغيررسمي 

درصد  7و درصد در افريقا  32درصد از اين كودكان در آسيا، 61
اين كودكان عمدتا از  كنند. از آنان در امريكاي لاتين زندگي مي

وار،  ري بردهو كارگ شوند راه قاچاق انسان وارد بازار كار مي
گري، فروش اعضاي بدن كودكان، سرنوشتي است كه در  روسپي

مورد  ،جاي كودكيه اين كودكان ب )2( انتظار اين كودكان است.
 از كودكي و امكانات رفاهي و و گيرند استثمار وستم قرار مي

  تحصيلي و حتي غذاي گرم محرومند.

يزان كار كودكان كشور برزيل بعد از گواتمالا و اكوادور بالاترين م
سال ميليون كودك كار تا  10تا  7( در امريكاي لاتين را دارد.

ها زندگي معيت كودكان كار برزيل در روستاجبيشترين  )1992
 14 تا 10برزيل  كارِ درصد كل كودكانِ 60بيش از  و كنند مي
مقايسه در  ،اين كودكان در اين رده سني درصد 37هستند. هسال

در رده سني مشابه در مناطق شهري  درصد كودكان 8با 
  1.هستند

مورد  خود در ي در گزارش جهاني چهارساله سازمان جهاني كار
 222تعداد كودكان كارگر درجهان از « كار كودك، اعلام كرد:

 معادل 2008تا  2004ميليون نفر، در طول دوره  215ميليون به 
  )6(»درصد كاهش يافته است. 3

ات سازماني جهاني كار در ارتباط با با نگاهي به ساير گزارش
داري و تعطيلي  البته بحران نظام سرمايه كاهش ميزان شغل و

افزايش فقر در سراسر دنيا و از  ها در سراسر جهان و كارخانه
هاي  نه گزارش ها و طرفي استناد اين سازمان به گزارشات دولت

اقعي و آمار واست توان دريافت كه اين آمارها پايين  واقعي مي
بنابرين بايد . است ILO هاي چند برابر آمار مندرج در گزارش

  مشتي از خروار است. گفت اين آمار

زند در جهان  تخمين مي 2013در فوريه  المللي كار سازمان بين
 ميليون نفر از كارگران خانگي هستند (در خانه به كار 100تا  50

را  آنان درصد 30مشغولند) و برآورد شده كودكان نزديك به 
هفت  و ساعت يا بيشتر در روز 12اغلب  ها آن دهند. تشكيل مي

  كنند. روز هفته كار مي

از و مراقبت از كودكان كارفرما ها پز، نظافت، شستن لباس و پخت
براي انجام همه اين كارها اغلب  ها آن .(است)جمله وظايف آنان 

اجباري  كار غيرمعمول و قاچاق نيز و كنند دريافت مي ياندك پول
هاي شخصي كارفرمايان در انزوا بسر  از طرفي در خانه. است
و  خشونت ،استثمار خاص از جمله هايدر معرض خطر برند مي

 دهد كه شواهد نشان مي .قرار دارند باشند سوء استفاده جنسي مي
امكان رفتن مدرسه رفتن  كار كودكان حتي كمتر از ديگر ها آن

 )4(. دارند

هاي قابل توجهي در  برزيل موفقيت كشور ILOگزارش بر اساس 
تعداد كودكان كار  .است كاهش تعداد كودكان كار به دست آورده

كاهش  2009درصد در سال  7به  1992درصد در سال  18از 
اين كاهش با افزايش تعداد كودكاني كه به  .پيدا كرده است
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 85حضور در مدرسه از است.  مدرسه رفتند رابطه معكوس داشته
عوامل اين موفقيت  )3(. ه استدرصد افزايش يافت 97د به درص

دولت،  ي درجه اول سياست هدايت شده ؟ آيا دراست چه بوده
بيشتر  پيشرفت مزبور ،تاثيرگذارترين سياست بوده و يا معادل آن

اقتصاد  برزيل بوده يا ناشي از در محصول روند تغييرات جمعيتي
 كلان و بازار كار؟

اي نسبتا  هاي كشور برزيل به عنوان برنامه هلذا بررسي برنام 
 يبرا هايي ضروري است كه اميدواركننده و بخشي از تلاش

درگير در  پذير و رسيدگي به نيازهاي كودكان بسيار آسيب
فروشي در  دست فحشا، هايي مانند تجارت مواد مخدر، فعاليت

  هستند. ريدرگ هاي سخت و خطرناك كار و فعاليت خيابان و

 بخش اصلي كودكان كار (دختر و پسر) ILOاس گزارش بر اس
نيز همواره و  كنند كار مي برزيل در بخش كشاورزي در روستاها

بندي از نظر مرگ و  ترين صنايع در رتبه به عنوان يكي از خطرناك
الات كشاورزي  خطراتي مانند ماشين آيد. حساب ميه مير ب
بارهاي سنگين و جايي  و جابه(كارهاي سخت مانند حمل  مزرعه،

عوارض  ها و كش شيميايي مانند آفت كار در شرايط سخت وغيره)
مزارع صدمات زيادي ناشي  نامساعد آب وهوايي، همچنين كار در

استفاده از چاقوهاي  و يا مزارع نيشكر (jute) لدر سيزار كا از
و حمل بارهاي سنگين  جايي و جابهبزرگ و قمه براي درو كردن 

علاوه بر اين  شود. ي به اين كودكان وارد ميمحصولات كشاورز
از جمله آب  .دنبسياري از اين مزارع امكانات بهداشتي ضعيفي دار

امكان  كه اين امروجود ندارد براي نوشيدن و شستشو  بهداشتي
  كند. ها و گرما را تشديد مي كش انتقال بيماري و اثرات آفت

قوانين  در تغييربا ا ابتد ،برزيلدر كودك  كارمقابله با استراتژي 
ماده  در .داند دولت خود را پاسخگو و مجري اصلي مي. شروع شد

لويت مطلق فقط به كودكان داده شده وقانون اساسي برزيل ا 227
جامعه است كه نسبت  وظيفه دولت و« اين ماده آمده: در. است
 زندگي، به داشتن حقِنسبت  نوجوانان لويت مطلق كودكان ووبه ا

 احترام، كرامت، فرهنگ، اوقات فراغت، آموزش، ذا،غ سلامت،
و به هيچ وجه  روابط خانوادگي و اجتماعي اطمينان حاصل نمايند

نسبت به  ستم ظلم وو  خشونت نبايد در مورد تبعيض، استثمار،
  )1( »انگاري شود. كودكان سهل

  )1(پرورش استراتژي ملي آموزش و 

هبود دسترسي و كيفيت دولت فدرال بالاترين اولويت خود براي ب
اين اصلاحات از  تعدادي از .در آموزش و پرورش قرار داده است

جمله: (الف) اصلاح قانون اساسي براي تضمين سطح حداقل 
(ب)  ،كشور تمام نقاطهزينه در آموزش و پرورش ابتدايي در 

 ي مجموعه اي از كه تعريف دوباره يپشتيباني از قانون
ارائه  ح دولتووليت هر يك از سطوها و مس استانداردهاي نقش

، (ج) اجراي برنامه انتقال وجوه به مدارس به طور مي دهد
؛ (د) آن مستقيم، تلاش براي افزايش استقلال مدرسه و اثربخشي

توسعه اطلاعات و يك برنامه ارتباطي در مورد كيفيت و عملكرد 
آموزش پرورش از طريق يك سيستم ارزيابي ملي و سرشماري 

ه) توسعه و انتشار پارامترهاي جديد، برنامه ملي است. ( سالانه
هاي  براي غيرمتمركز كردن كمك ،طراحي شده اين اصلاحات

اي و  هاي منطقه مالي نظام آموزش و پرورش، كاهش نابرابري
هاي مختلف صورت  محلي و افزايش هماهنگي ميان سيستم

  گرفته است.

  )1(پرورش افزايش منابع مالي براي آموزش و 

، هتصويب شد 1988در سال كه قانون اساسي جديد برزيل در 
و دولت فدرال   ها ، شهرداري ها التيا ي كه همه آمده است

در سيستم  راسهم ثابتي از درآمدهاي مالياتي خود  ندمجبور
براي  درصد 25. اين سهم برابر نمايندآموزش عمومي صرف 

 ل است.درصد براي دولت فدرا 18و   ها شهرداري دولت و

  )1(ها  و مسئوليت  ها تعريف نقش

برزيل مشكلات متعددي وجود داشت از قديم ِسيستم آموزش ِ در
هاي مبهم در  وليتوغيرمتمركز بودن آموزش، مس جمله تداخل و

ي بزرگ و تفاوت كيفيت در سراسر  ها ميان سطوح دولت، هزينه
ورش اما تصويب قانون ملي آموزش و پر؛ دهندگان مناطق و ارائه
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)LDB ي ايالتي و  ها وليت دولتوو مس  ها ، نقش1996) در سال
با توجه به ارائه آموزش روشن كرده است. اين را   ها شهرداري

حداقل استانداردهاي كيفيت (از جمله  رعايتقانون همچنين 
در  عدم تمركز بيشتر ) وانمعلم سطح علميآموزشي و  ي برنامه

  اجرا نموده است.را ارائه خدمات 

  )1(پرورش كاهش نابرابري در امور مالي آموزش و  -

ثروت در قانون اساسي  نگراني در مورد توزيع مجدد -
آن تاكيد زيادي بر كاهش فقر و ايجاد يك  كه در )1(برزيل

تر و منصفانه شده است. همچنين دولت متعهد به  جامعه عادلانه
  .م استخدمات بهداشتي و آموزش و پرورش، در ميان مرد ي ارائه

را ي اجتماعي  ها كمك آمده است كه ييبندها در قانون اساسي - 
در نظر گرفته تضمين شده براي نيازمندان  »حقوق«به عنوان 

 ي انتقال مشروط پول نقد ها . در اين چارچوب، برنامهاست
(CCT) باشد كه  عنوان يك ابزار سياست اجتماعي مي به

آموزش، بهداشت و بهبود كيفيت استفاده از اين حقوق به 
كمك به ) CCT ي ها كند. برنامه مي كمكي اجتماعي  ها كمك

كاهش فقر در كوتاه مدت از طريق نقل و انتقال پول نقد) به 
براي سرمايه گذاري در سرمايه انساني  را يي ها ها انگيزه هخانواد

  دهد. فرزندان خود و در نتيجه كاهش فقر در دراز مدت مي

ي مصرف مواد غذايي به مردم بسيار انتقال پول نقد برا
  )1(. شد اجراييفقير، 

ي  ها تلاش براي از بين بردن شكل 2002دولت برزيل در سال 
ي فدرال  ها برنامه«مختلف خطرناك كار كودكان از طريق ايجاد 

در   ها ساير برنامه و» (PETI( كن كردن كار كودكان براي ريشه
 اگرچه هدف اصلي داده،انجام اقداماتي سطح دولت و شهرداري 

اما اين برنامه  ،، از بين بردن بدترين اشكال كار كودك استها آن
كودكان كار  افزايش تحصيل و كاهش فقربا هدف زمان  به طور هم

  .شود اجرا مي

بر اساس اين استراتژي دولت اعلام كرد كه كار كودكان بر اساس 
باشد و اين  مي  ها ناشي از فقر خانواده آمار و شواهد مستند،

ي فقيري  ها چون خانواده ،كودكان مجبور به كاركردن هستند
آنان را   ها پس بايد از طريق پرداخت پول به اين خانواده دارند،

در صورت  شان به مدرسه كنيم و تشويق به فرستادن كودكان
ي  ها نام و شركت اين كودكان در مدرسه و شركت در فعاليت ثبت
 25 ،كودكاننكردن براي كار   ها ت خانوادهاز مدرسه و موافق بعد

پرداخت شود كه  اي ساله 14 تا 7دلار در ماه به مادران كودكان 
 jornadaفعاليت بعد از مدرسه بيمه ( دارند. خانواده فقير

ampliada –ensure( شود به كودكاني تعلق  ناميده مي
 ،يوهالبته اين ش كنند. كار نمي روند و گيرد كه به مدرسه مي مي

 نياز به منابع مالي زيادي دارد كه بخش اصلي آن توسط دولت،
ي كارگري،  ها اتحاديه و شود و بانك جهاني تامين مي  ها شهرداري

NGO عمومي نيز در تامين منابع  ساير نهادهاي مردمي و و ها
  مالي سهيم هستند.

و   ها حاصل كار جمعي است و اتحاديه ،البته موفقيت در اين هدف
NGO اما آن چه مسلم است  فعال هستند، در اين امرنيز  ها

ه جوامع ب دولت فراخواني براي از بين بردن اين معضل بزرگ
داري است  اصطلاح در حال توسعه داده كه حاصل جامعه سرمايه

تشكيل و  آوري اطلاعات و آمار ي متعددي جهت جمع ها و تيم
كند. باور به حقوق  ي آموزشي متعددي را نيز برگزار مي ها برنامه

 اصلي مشكل كودكان كار، ي له كه ريشهااين مس برابر كودكان و
درستي پيش پا ه ب كارهاي مبارزه با آن را نيز باشد، راه فقر مي

 ي عمومي مثل راديو وتلويزيون در ها نقش رسانه و گذارد مي
  آموزش مردم براي حل اين مشكل نيز بسيار موثر است.

آگاهي از كار كودكان از طريق معتقد است،  ها NGOيكي از اين 
خصوصي و  و بحث و مبارزات موسسات بخش عمومي ،تحقيق

شود و مدعي  اي و مدرسه ايجاد مي اشخاص ديگر، ارتباطات رسانه
با استفاده از يك رويكرد بين بخشي براي  نيز است كه خود

دولت، بخش  ي مدني، بوجود آوردن يكپارچگي عمل بين جامعه
  المللي عمل كرده است. ي و نهادهاي بينخصوص
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در حال حاضر كشور تايلند با توجه به آمار بالاي كودكان كار با 
گرچه  استفاده از اين شيوه به اقدامات عملي پرداخته است،

داري است اما  اين مشكل ناشي از سيستم نظام سرمايه ي ريشه
ار كودكان كني ك اي در برخورد و ريشه ي منطقه ها توجه به ويژگي

  بايد مورد توجه قرار گيرد.

  منابع:

-http://ddp.1
(deceext.worldbank.org/EdStats/BRAimp01.pdf

mber2001)  

-http://www.ilo.org/ipec/Partners/NGOs/lang.2
en/index.htm  

3.http://www.ucw-
project.org/attachment/Brazil_20june11201106
22_103357.pdf 
4.http://www.hrw.org/sites/default/files/related_
material/2013_Global_NGO_Letter_to_Ministers
_of_Labor.pdf 
5.http://en.wikipedia.org/wiki/Child_labour 
6.http://www.ilo.org/global/resources/WCMS_1
26752/lang-en/index.htm 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه عليه كار كودكروز جهاني مبارز
 

 شكيلا احمدي
 
 

  روزي پر شور... امروز روز ماست،
  روز مبارزه با هر گونه كار كودك در جهان توسعه يافته بشري.

  هاي من وتوست... ها و دل گفته امروز روز حرف
 هايمان آن قدر زياد است كه در يك روز نمي توان ! گفتهآري
: ا به دنيا و بشريت بگوييمما ايستاده ايم ت ، امارا بيان كرد ها آن
كار نمي خواهيم رنج وسختي و كشيدن بار را نمي  »ما«

  ...خواهيم
هايش و قهر قهر گفتن تا  ، خندههايش ما كودكيمان همراه با بازي

  ...خواهيم مي هايش كه دمي بيش نبود را روز قيامت
كشد و هم رنج در دنياي من و تو هنوز هم  مي كودكي كه هم بار

  رد...وجود دا
  گويا هنوز روز جهاني معنايي ندارد...

هايي هستند كه اين روز حتي از خاطرشان هم گذر  هنوز آدم
  كند... نمي

گويا هنوز نام كودك كار در عمق وجودمان ريشه ندوانده تا براي 
هايمان را استوارتر و راسخ تر از ديروز  محو يا محدود كردنش گام

  برداريم.
، هايمان ها و آرمان براي خواستن خواسته من وتو گواه اين روزيم

هايي پر از اشك و لبخند و ريشه كردن در عمق  جشن لحظه يبرا
  ...قلب بشريت

  روز جهاني مبارزه عليه كار كودك گرامي باد!...
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  حمايت امنيت، بي مزد، بي هاي متاهل: كارگراني بي دختربچه

 فر الهام هومين

تربچه به دليل فقر و مسايل مذهبي مجبور ها دخ سالانه ميليون
شوند و عملا به صورت بردگان جنسي و كاري مورد  به ازدواج مي
گيرند. بر اساس تعريف  هاي بسياري قرار مي سوءاستفاده

ها يا ازدواج زود هنگام عبارت است از  المللي، ازدواج دختربچه بين
دختران  گيرد. سال صورت مي 18هر ازدواجي كه در سنين زير «

در اين سنين از نظر جسمي، فيزيولوژي و رواني براي ازدواج و 
اين  »).UNFPA, 2006. 6( ستندينفرزندآوري مناسب 

ها كه اغلب در كشورهاي فقير و در حال توسعه آفريقايي،  ازدواج
دهند؛ روز به روز بيشتر شده و  مي رخ آسيايي و آمريكاي لاتين
ي همچنان در توقف يا كنترل آن الملل قوانين و راهكارهاي بين

  اند.  ناتوان بوده

 سال كه بسياري از 18ميليون دختر زير  52حدود  2002سال 
سال داشتند، ازدواج كرده بودند. اين رقم در  10كمتر از  ها آن

ميليون نفر رسيد. طبق آمار رسمي  100به بيش از  2012سال 
درصد و در  42ها، در آفريقا  ازدواج درصد 48در جنوب آسيا 
 سال بوده است 18ها، زير  درصد ازدواج 29آمريكاي لاتين 

)Nour, 2006; Vogelstein, 2013 درصد  7) در نپال
 15 تا درصد دختران 40كنند و  سال ازدواج مي 10دختران زير 

نشان  2006). آمار سال 89دهند (لطفي،  سالگي تن به ازدواج مي
 63در چاد،  درصد 71، نيجريه در درصد دختران 77دهد  مي

سال مجبور  18موزامبيك زير  در درصد 57درصد در كامرون و 
گويد در  مي 2009. آمار سال )Nour, 2006اند ( به ازدواج شده

 26اند كه  ازدواج كرده 18درصد زنان زير  44.5هندوستان حدود 
اين  در .)Raj et al. 2009اند ( سال بوده 13زير  ها آن درصد

سال بوده است و پس از  12سن قانوني ازدواج  1929كشور سال 
سال رسيده است. اين در حالي است  18آن سن قانوني ازدواج به 

اند  ساله عنوان كرده 24تا  20از زنان  يمين 2005-6كه در سال 
 Nour, 2006; Raj et( اند كه قبل از سن قانوني ازدواج كرده

al. 2009.( درصد  20دهد  يايران نيز تحقيقات نشان م در
درصد در  7.7گيرد كه از  ها در سنين كودكي صورت مي ازدواج

درصد در مناطق روستايي سيستان و بلوچستان را  40تهران تا 
  ). 84احمدي، (شود  شامل مي

هاي جهاني سعي در توقف اين مساله  سازمان 1948از سال 
و اعلاميه حقوق كودك، حفاظت از رفاه  3اند. طبق ماده  داشته

سلامت كودكان به عنوان يك وظيفه براي والدين و جامعه 
حق محفوظ ماندن از همه انواع  19شناخته شده است. ماده 

 24استفاده جنسي، رفتاري و ماده  خشونت فيزيكي، ذهني، سوء
حق سلامتي دسترسي به بهداشت و حفاظت در برابر رسوم و 

 convention on. (هاي مضر را خاطر نشان كرده است سنت
the rights of the child, 2009رسد اين  ) اما به نظر مي

المللي به دلايل اقتصادي، فرهنگي و مذهبي توان  قوانين بين
اجرايي شدن را ندارند و تنها روي كاغذ مانورهاي حقوق بشري 

دهند. ماه گذشته قانون منع خشونت عليه زنان كه يك بند  مي
به دليل تناقض با دستورات  ،بودآن ازدواج كودكان را نشانه رفته 

سي  بي مذهبي در افغانستان مورد تصويب مجلس واقع نشد. (بي
قانون مدني ايران عقد نكاح  1041ماده  طبق )92/ 8/2فارسي،

سالگي منوط به اذن ولي و شرايط مصلحت يا  13دختران قبل از 
رغم  بنابراين طبق قانون ايران به؛ تشخيص دادگاه صالح است

شود.  سالگي براي ازدواج قانوني قلمداد مي 13ن جهاني قواني
سال  13تواند دختر بچه زير  همچنين طبق قانون كيفري پدر مي

را نيز به عقد ديگري در بياورد. از اين روست كه طبق گزارش 
)، تنها در استان هرمزگان در سال 29/2/92فارس (خبرگزاري 

ه اول سال ثبت شده ماه 8سال در  14مورد ازدواج زير  458، 89
، 90ماهه اول سال  10سال بوده است. در  10مورد آن زير  5كه 
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سال در اين استان ثبت شده است كه البته  10مورد ازدواج زير  6
اين آمار، رسمي است و شرايط جوامع روستايي ايران گواه آماري 

هاي غيررسمي و ثبت نشده در بقيه نقاط  بيش از اين در ازدواج
  ا دارد. ايران ر

علت اصلي اين مساله فقر اقتصادي است كه با گسترش آن، اين 
اللملي  پديده به جاي كنترل، در حال گسترش است و قوانين بين

چندان راهگشاي آن نبوده است. بيشتر اين دختران از طبقات 
پايين جامعه هستند كه پس از ازدواج محكوم به كار دائم روزانه 

ه او، بدون دريافت مزد يا هرگونه حمايت در خانه شوهر يا خانواد
مزد خانگي را  بار كار بي ،اجتماعي هستند. اين كارگران خردسال

كشند. درواقع اين  از دوران كودكي و نوجواني بر دوش مي
هايي هستند كه مجبور به آوردن بچه  دختران متاهل، بچه

ي هاي فيزيكي و رواني بسيار شوند، از اين رو در معرض آسيب مي
ها مصداق كامل خشونت خاموش  گيرند. ازدواج دختر بچه قرار مي

ست. براي ها آن و مانع بزرگ آموزش و سلامت فيزيكي و رواني
درصد دختران علت ترك  61اي در ايران  مثال، طبق مطالعه

). همچنين 84اند (احمدي،  تحصيل خود را ازدواج عنوان كرده
ها عامل مهم  اين ازدواج ،دهد ها در سطح جهاني نشان مي بررسي
هاي مقاربتي براي دختران، به ويژه ايدز، سرطان گردن  بيماري

و مير هنگام زايمان، نقص عضو جنسي به صورت  رحم، مرگ 
سالگي ازدواج  15درصد دختراني كه در  67العمر هستند.  مادام
عارضه زايماني  4تغذيه و داراي حداقل يكي از  دچار سوء ،اند كرده

ايمان طولاني، خونريزي شديد، تب و تشنج و همچنين شامل ز
 ,Nour، 1389(لطيفي  پارگي اندام داخلي جنسي هستند.

خشونت آشكار و  ها از پيامدهاي ديگر اين نوع ازدواج )2006
ي جديد است كه همراه  ها در خانواده ضرب و شتم اين دختربچه

اي اين هاي اشكار و پنهان راهي به جز خودكشي بر ديگر خشونت
 ,Arango,2012, Hasrat-Nazimiگذارد. كودكان باقي نمي

هايي مانند توانمندسازي زنان، تاكيد بر  برنامه ايجاد ((2013))
هاي آموزشي و كمك گرفتن از جامعه محلي و  قانون، ايجاد برنامه

توسعه فرهنگي آن، اگر چه بسيار ضروري است، اما كافي نيست و 
فايده است. اين  قتصادي و اجتماعي بيعملا بدون تغيير شرايط ا

ها كه به بيگاري جسمي و جنسي  خشونت آشكار عليه دختربچه
شوند، خشونتي ساختاري است كه تنها با تغيير  كشيده مي

ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه عامل ايجاد آن 

ها متعلق به  گيرد. اين دختربچه پاسخ مناسب مي ،هستند
قيري هستند كه يا به دليل نياز مالي و ناتواني در هاي ف خانواده

را مجبور به ازدواج  ها آن شان، هاي زندگي دختران پرداخت هزينه
كنند يا به دليل فرهنگي و نگراني بابت دوشيزه نماندن  مي

شك اين  دهند. بي شان، تن به چنين ضمانت اجتماعي مي دختران
كار خانگي، كار در مزرعه دختران كه از سنين بسيارِ كم، وادار به 

هاي جنسي  شوند، مورد سوءاستفاده هاي خانگي مي يا ديگر كارگاه
 گيرند. اين كودكان كه كار العمر، در لفافه همسري، قرار مي مادام
ناديده گرفته شده است بيگاري سنگيني را متحمل  ها آن
شوند كه از چشمان بسياري از مدافعان حقوق كودكان كار، به  مي
  ل زرورقِ ازدواج و حضور در يك خانه از نظر دور مانده است.دلي
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  شدم!خسته ، خوام ازدواج كنم  نمي ديگه

  فاطمه شاه نظري    

گي پوست، به صورت ظريفش جذابيتي خاص داده؛  تيره           
كند.   مي چشمان مات و غمگينش را اما نيشخندي تلخ همراهي

هيكلش اما به ظرافت يك دختر سيزده ساله  ،هفده سال دارد
 اشك تمام چشمانش را پراست! كم حرف است. گاه گاهي نم ِ

ست، ها شود. نگاهش به دوردست ير نميكند اما سراز  مي
  داند كجاست.   نمي هايي كه هيچ كس دوردست

خواهر و  4پدر و مادرش هر دو جوانند. زن ديگري هم هست كه 
با مادرش اختلاف سني ندارد.  اديز كه يزن برادرش از او هستند.

ي مرد افغاني است كه در  يك مرد، دوزن و هشت بچه، خانواده
  كند.  مي باربريبازار تهران 

سه كنار هم  شناختيمش. هر  نمي گويد: وقتي پدر آمد ما مي 
گفتند پدرمان است.  ديديم كه مي ايستاده بوديم و مردي را مي

تر از  برادرم يكسال بزرگ ،من دوساله بودم ،وقتي او به ايران رفت
ها زجر  تمام اين سال من و خواهرم خيلي كوچك بود. مادرم در

اش  تا سه كودكش را بزرگ كند. با همه جوانيكشيده بود 
  كشيد.  مي مسووليت نگهداري چند برادر نوجوان را نيز به دوش

وقتي از دور او را ديدم يادم رفت آن روزي را كه تلفن زنگ زد و 
مادرم همان طور كه گوشي به دست داشت غش كرد و به زمين 

يم دست و كرد  مي افتاد و ما سه كودك با گريه و فرياد سعي
مادرم بيماري تشنج  .پايش را بگيريم كه آن طور تكان نخورد

آن حركات لعنتي به  ،دهد اي رخ مي دارد، هر وقت كه حادثه
من هم همين بيماري را دارم. بعد فهميديم كه  .آيد  مي سراغش

در ايران ازدواج كرده  كه پدر از آن سوي تلفن به مادرم خبر داده
  قبلا طلاقش داده بود.است، با همان زني كه 

 ي مي گويد: پدر و مادرش اهل هرات افغانستان هستند. خانواده
پدرش وضع مالي خوبي داشتند. خيلي جوان بود كه عاشق 
دختري شد. بعدها همان دختر به عقدش در آمد. باردار شدن 
دختران در هرات قبل از مراسم عروسي رسم است. دختر وقتي نه 
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ش پانصد هزار تومان از او خواست تا اجازه پدر ،ماهه باردار بود
چون داماد نتوانست اين پول را  .دهد مراسم عروسي انجام شود

اش را به ايران  طلاق دخترش را گرفت و دختر و نوه ،تهيه كند
  آورد.

يك خانواده پولدار روستايي است. مادرم سه سال  مادر خودم از 
ها  آن هم پسر. افغان خواست  مي ولي پدر از او بچه ،باردار نشد

 :پرسيد ها وقتي ازشان مي فقط پسر دوست دارند. بيشتر افغان
گويند. سال چهارم   مي فقط تعداد پسرها را ،چند بچه داريد

شان مادرم باردار شد و پسري به دنيا آورد. سه سال پشت  ازدواج
هم زاييد. وقتي سه بچه داشت پدر به ايران آمد. بعد از هشت 

 ها آن دانيم چه به سر را از ازدواج اول پيدا كرد. نميسال پسرش 
آورد كه آن زن از شوهرش طلاق گرفت و دوباره به عقد پدر در 

 ولي مادرم ،رسيد كه پدرم ازدواج كرده آمد. از ايران خبرهايي مي
خواست قبول كند كه شوهرش حالا زن ديگري هم دارد.   نمي

چون پسر  ،ين كار نداردگفتند كه دليلي براي ا همه هم بهش مي
داشت ولي خوب از آن زن هم  دارد ديگر چه نيازي به زن ديگر

  پسر داشت!  

من بچه آرامي بودم، هميشه دوست داشتم خاك بخورم،  
كردم و خاك  اي كز كرده بودم، گريه مي آن روز هم گوشه

 .كردم كه مثل يك جسد شده بود خوردم و به مادرم نگاه مي مي
مهربانم انگار يك باره پير شد، كوچك شد و ديگر مادر قشنگ و 

هيچ وقت نخنديد. برادرانش ازش خواستند طلاق بگيرد و ما را به 
گفت  كرد و مي كرد، گريه مي  مي پدرمان بدهد ولي او ما را بغل

هيچ وقت ما را تنها نخواهد گذاشت. تمام ارثش را به برادرانش 
ا نگه دارد. حالا هم علت يكي اجازه بدهند كه او ما ر ها آن داد تا

 از دعواهاي پدر با مادرم همان ارث است. او را تحت فشار
گذارد كه به افغانستان برود ارثش را پس بگيرد. ولي او   مي
را تنها  ها آن داده كه ها آن گويد كه ارثش را براي اين به مي

 ها آن گذاشته و به ايران آمده است. چون هيچ كس نبود كه از
  اري كند.نگهد

پدر بعد از شش سال آمد، چشمش كه به من افتاد با حالت بدي 
آن صحنه هنوز بعد از نه سال  !گفت اين دختر چقدر بي ريخته

ي سبزه رويي بودم  شود. من دختربچه  مي جلوي چشمانم ظاهر
ولي خواهر كوچكم سفيد و قشنگ بود. پدرم يك و نيم ميليون 

در  و كه بتوانيم به ايران بياييمتومان از عمويش در ايران گرفت 
عوض خواهرم را به او فروخت تا بعد به عقد يكي از پسرانش 

او كمي بزرگتر شد دلش  و درآيد. وقتي به ايران آمديم
 ،كرد  مي شد بايد ازدواج خواست زن او شود. ولي خوب نمي نمي

  چون پولش را قبلا داده بودند.

همان زني كه در  ي به خانه ما با پدرمان به ايران آمديم. آمديم
هاي شب اول كه در تهران  همان نيمه .واقع هووي مادرم بود

 ،ترسيد  مي هر دو زن به جان هم افتادند. مادرم از پدرم ،بوديم
كشيد كه بايد جدا  ولي آن شب زن ديگري شده بود. فرياد مي

زندگي كنيم. با اين حال يك سال ما همه با هم در دو اتاق در 
سال ما را  كرديم. صاحب خانه بعد از يك  مي نه زندگييك خا

بود و هوا به شدت گرم و مادرم  تابستان جواب كرد. يادم هست
خانه بيرون رفت تا جايي  ها از هفت ماهه باردار بود. مثل ديوانه

مان در اين يك ساله باز   مان پيدا كند. مادر قشنگ و مهربان براي
تومان جوركرديم  هزار 100بالاخره ، هم پيرتر شد. پولي نداشتيم

تومن يك اتاق در يك خانه اجاره كرديم كه پر بود از  40و با 
اتاق. درست  6 - 5هاي مجرد. يك حياط كوچك بود با  افغاني

يادم هست ظهر سه شنبه بود. با آن كه مادرم باردار بود تمام 
وسايل را به تنهايي حمل كرد و وسط حياط ريخت. بعد كم كم 

ع كرديم برديم توي اتاق. اين خانه حمام نداشت دو سال و جم
نيم با بدبختي آن جا زندگي كرديم. مادرم يك لگن بزرگ 
پلاستيكي خريد و در تمام اين دو سال و نيم زمستان و تابستان 

كرد. توي اين   مي كرد و ما را در همان اتاق حمام  مي آب گرم
ود كه از ما در مقابل خانه مادرم مثل يك گربه هميشه آماده ب

شديم يك اتاق شش متري  محافظت كند. مجبور ها بقيه همسايه
اي ساخته شده بود و در  بام خانه پشت را اجاره كنيم كه روي

واقع انباري صاحب خانه بود. صاحب خانه يك افغاني بود كه سه 
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پسر بزرگ هم داشت. مادر مهربانم مجبور بود دل صاحب خانه را 
كرد و هر كاري كه داشتند  ورد. خانه او را تميز ميهم به دست آ

داد. وقتي زن صاحبخانه دو ماه در بيمارستان بستري  انجام مي
كرد هر  پخت، نظافت مي مادرم حتا غذاي پسرهاي او را مي ،بود

بلكه براي مدتي ما را نگه دارد.  ،زد بيمارستان سر مي به روز هم
حياط داشت و توي راه  حسن خانه اين بود كه يك حمام گوشه

پله هم مادرم براي خودش جايي براي پخت و پز درست كرد. 
 چهار بچه و پدر و مادرم همگي به زور خود را توي آن جاي

 هوا هم اگر خوب بود از پشت بام جلوي اتاق استفاده .داديم  مي
دختر لاغر و سبزه رويي بودم  .شدم كرديم. كم كم بزرگ مي  مي

هنوز صداي پدرم  كشيدم. و همه كس خجالت ميكه از همه چيز 
بلوغم نسبت  »اين دخترچقدر بي ريخته«زند  تو گوشم زنگ مي

 به دختراي ديگه دير شده بود و اين هميشه مادرم را نگران
كرد. حالا سيزده ساله بودم دختراي ديگه يكي و دوسال و   مي

روز زن شان شروع شده بود. يك  تر بود كه عادت ماهانه شايد بيش
پدرم به خانه ما آمد و با مادرم مرا به بازار بردند برايم يك بلوز و 

به من گفتند كه به  ،وقتي از خريد برگشتيم .دامن سفيد خريدند
بلندم را شانه كردم و با  يموها حمام بروم. بعد از حمام

خوشحالي بلوز سفيد را با يك دامن مشكي پوشيدم. يك باره 
 ؟!فرياد كشيد، چرا دامن سياه پوشيديمادرم با همه وجودش 

 ،تازه عروس هستي آميز من روبروشد گفت: تو وقتي با نگاه تعجب
  چرا مشكي پوشيدي؟!

ميليون تومان به پسرعموي خودش  5فهميدم پدرم مرا در ازاي  
سال  26فروخته بود. مردي كه  ،كه در يزد نگهبان يك كارگاه بود
داخلاق بود، دست بزن داشت و از من بزرگتر بود. معتاد بود، ب

در  ،فحاش بود. براي همين گفتم كه كس ديگري را دوست دارم
صورتي كه تا آن زمان من حتا با هيچ پسري دوست نبودم. پدرم 

گفتم   مي ترسيد كه من فرار كنم فورا مرا به او داد. توي دلم
فهميد بلكه قلب هم نداريد. عاقد آمد ولي من   نمي شماها نه تنها

من تا  .داماد هم آن جا بود .اصلا نديدمش توي خانه همسايه بود
ها  روي پله را و برادرم خواهرها آن موقع او را هم نديده بودم.

رسم است كه داماد شب  ها بين افغان نشاندند، مبادا من فرار كنم.

ولي پدرم اين اجازه  ،خوابد  مي ماند و با او عقد در خانه عروس مي
. طبق ها آن ترسيد و من از هر دوي . او از پدرم ميرا به او نداد

بودم. روز عقد   مي من بايد دو سال در عقد او ها رسم ما افغان
گفت جهنم هم باشد   مي مادرم، كردم  مي وقتي با گريه اعتراض

بايد بروي! مادري كه آن قدر مهربان بود خود تبديل به زندانبان 
هار روز ماند. مادرم براي ما توي چ .ماه بعد او به تهران آمد 5شد. 

انداخت و خودشان روي تراس  همان يك اتاق رختخواب مي
خوابيدم،  آمد تا صبح نمي  مي خوابيدند. از او به شدت بدم مي

با هر تكان تمام  .كردم تا تنش به تنم نخورد  مي خودم را جمع
او ام را با او حفظ كنم و  كردم كه فاصله سعي مي .لرزيد  مي بدنم

 به من .زد زد و به صورتم سيلي مي  مي تهمت .داد  مي به من فحش
گذاشتم   نمي ريختم گفت تو يك جنده هستي. آهسته اشك مي  مي

هم  ها آن مادر و پدرم بفهمند ولي خوب يك اتاق كوچك بود و
 ها آن زد  مي وقتي مرا .در چند قدمي ما روي پشت بام بودند

ما  .ند. صاحبخانه ما را جواب كردكرد فهميدند و دخالت مي  مي
منتها دو تا اتاق گرفتيم. بعد  ،دوباره برگشتيم به همان خانه قبلي

خورديم. با نان و چايي بازي    مي ماه او آمد. داشتيم صبحانه 4از 
گفتم دوست ندارم با كسي  ؟خوري بهم گفت چرا نمي، كردم مي

رم با لگد چشمان ماد يجلو كه دوستش ندارم، صبحانه بخورم.
ام كوبيد كه نفسم بند آمد. گفت تو يك جنده   آن چنان به سينه

 به تمام معنا هستي. پدر و مادرم ريختند سرش و زدندش. دو
زد  ميليون به پدرم داده بود كه بقيه را براي عروسي بدهد. داد مي

اما شب مادرم دوباره براي ما ؛ دهم طلاقش مي ،پولم را بدهيد
  و گفت برو پيشش بخواب!رختخواب انداخت 

ميليون بقيه را داد به  3خواهد عروسي كند.  پيغام داد كه مي 
شنبه  5بنا بود  هم رفتند مقداري جهاز خريدند. ها آن .مادرم

 ،عروسي كنيم. سه روز قبلش رفته بوديم كرج خونه خواهرم
همان خواهري كه قبلا فروخته بودند و شوهرش را دوست 

  نداشت. 

هرچه فحش بود بهم داد و چند ساعت بعد آمد كرج. زنگ زد و  
وقتي وارد خانه خواهرم شد از همان دم در با چاقو به طرف من 
حمله كرد كه مرا بزند. مادرم پريد جلوي او، چاقو به دست 
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زخمي شدند. پليس آمد او را  ها آن دخترعمو و مادرم خورد و
روز از زندان دستگير كرد و به زندان فرستاد. چند ماه بعد يك 

 خواهند او را ردِ مرز كنند آيا من هم با او زنگ زدند كه مي
پدرم سه ميليون بهش داد و مرا . خواهم روم، گفتم طلاق مي  مي

 طلاق داد و يك هفته بعد با كمال ناباوري مرا به عقد پسري در
يعني از او پول ؛ ميليون تومان فروختند 12آوردند. اين بار مرا 

  بتوانند پول قبلي را پرداخت كنند. گرفتند تا 

 خواهم؛ بخدا من اصلا حالا شانزده ساله بودم ولي او را هم نمي
من از مردها متنفرم. چشمان درشت  .خواهم ازدواج كنم  نمي

دوزد و با انگشتان باريك و بلندش بازي  سياهش را به زمين مي
شدم. خوام ازدواج كنم، خسته   نمي گويد: من ديگه كند، مي مي

ام كه زني بالغ و بزرگ شايد  من با اين سن كم زجرهايي كشيده
هاي  شايد سال .حتا فكرش را هم نكند. من حق دارم زندگي كنم

من هنوز  ؟چند بار بايد اين فجايع تكرار شود ،درازي زنده باشم
ام كه بايد خودم زندگيم  در اين مدت كوتاه عمرم فهميده .ام بچه

 ولي ،ودم كار كنم و براي خودم زندگي كنمخوام خ را بسازم، مي
داند از او متنفرم  خواهد. مي ميليونش را مي 9او  .اند فروخته مرا

داند كه ما همچون پولي نداريم. اگر  خواهد، مي ولي پولش را مي
  را...   كشم يا او  مي خودم را اي مجبورم كنند كه ازدواج كنم

  

  

 ن (حسن)مصاحبه با يكي از فعالان حقوق كودكا

  چه سني را سن كودك مي شناسيد؟

بر اساس ماده يك پيمان نامه ي جهاني حقوق كودك تمامي 
كودك تلقي مي شوند. البته اين سني است كه  ،سال 18افراد زير 

درحال حاضرمطرح است و با توجه به تغييرات و سازوكارها و 
 شرايط اجتماعي، اقليمي، خانوادگي و جغرافيايي تاثيرگذار بر

رشد و بالندگي كودكان و نيز با توجه به اينكه در جوامع امروز كه 
ساله، هنوز هم از فرايند آسيب پذيري مضاعف خارج  18افراد 

نگرديده اند، به نظر مي رسد مساله افزايش سن كودكي در 
اي نه چندان دور بايد مورد بحث مجدد قرار گيرد و گستره  آينده

  ي اين دايره افزايش يابد.

  دك كار و كودك خيابان چه تفاوتي با يكديگر دارند؟كو

اگر بخواهيم كودكان را با توجه به تفكيك و تبارشناسي دقيق 
اش شناسايي كرده و همچنين به آنچه كه  دهنده ي تشكيلها گروه

 در ادبيات متداول جهاني آمده، توجه نماييم آنگاه به اين نتيجه
ا بزرگي از كودكان كار به جمعيت نسبت كودكان رسيم كه مي

هاي اقتصادي، سياسي،  شود كه به دليل نابساماني اطلاق مي
المللي و  ها و منازعات قومي و بين اجتماعي، فرهنگي و ناپايداري

حتا سوانح طبيعي از حقوق طبيعي دوران كودكي محروم مانده و 
اند. هرگاه سخن از كودكان خيابان به  ناگزير مجبور به كار شده

ي آن، كودكاني مطرح  آيد از نظر شنونده و حتا گوينده ميان مي
ي كودك و  هاي وارده، در رابطه شوند كه به دليل شدت آسيب مي

 ،خانواده گسست ايجاد شده و خيابان به عنوان محل كار و زندگي
نماند بعضا در كشورهايي از جمله هند  (ناگفته)تنها ماواي اوست. 

ابان از چند نسل قبل در و برخي كشورهاي ديگر، كودكان خي
اند و اگر چه زندگي در خيابان  خيابان متولد شده و زندگي كرده

اش نگرديده است، اما تاثير  ي او و خانواده موجب گسست رابطه
هاي وارد شده به ايشان، همانند ديگر كودكان، به قوت  آسيب

خيابان بخشي  كودكان اما در فهم اساسي مساله؛ خود باقي است
ديدگي بسيار  باشند كه صد البته آسيب يت كودكان كار مياز جمع

درحالي  نيا هاي اين گروه برشمرد. شديدتر را مي توان از ويژگي
هاي بسياري از كودكان كار ممكن است هرگز پا به  است كه گروه

خيابان ننهاده و در نگاه اول حساسيت جامعه را برنيانگيزند؛ مانند 
ها، در شرايط  پزخانه و كوره معادن كودكان بسياري كه در مزارع

بري و  بسيار دشوار به كار مشغولند و يا به مشاغلي مانند كول
قاچاق كالا در شهرهاي مرزي اشتغال دارند و يا به چوپاني 

ي بيش شماري از اين كودكان كه ها مشغولند و هم چنين گروه
ون به مشاغل خانگي اشتغال دارند و حتا پاي خود را از خانه بير

هاي جدي اجتماعي شوند. آن چه مهم  نهند كه موضوع بحث نمي
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ي اين اشكال و اشكال ديگري از كار كودكان كه به آن  است همه
گردي و حمل موادمخدر، تجارت جنسي  اشاره نشد، از جمله زباله

و كودك سرباز و غيره همه و همه اشكال مختلف كار كودك 
هاي بارز  كشي از ويژگي زايي و بهره هستند و محروميت، آسيب

ي انواع كار كودك در ايران و در تمامي كشورهايي است كه  همه
  ي كار كودكان مواجه اند. با پديده

در شرايطي كه گرسنگي گروه بزرگي از كودكان را تهديد 
تواند كمك به رفع گرسنگي  لغو كار كودك مي ايآ كند، مي

  اين كودكان تلقي شود؟

ش درخود سوال نهفته است. اساسا اين سوالي است كه پاسخ
زمان از گرسنگي كودكان و لغو كار كودك مصداق بارز  صحبت هم

نه از  ،جمع اضداد است. اگر كودكان راهي كار و خيابان مي شوند
روي تفريح و تفنن است و نه از اين روي كه بخواهند به قانون 

صلي ي ا كجي نمايند. در واقع آن چه بوجود آورنده گذاران دهن 
گاه  هر كار كودك است، خطر گرسنگي كودك و خانواده اوست.

كودكي به عنوان ابزاري براي سوءاستفاده و بهره كشي راهي بازار 
اي را در معرض فقر و گرسنگي  كار مي شود، قطعا يا خانواده

ي  پشت سر دارد و يا شدت فقر و گرسنگي و آسيب، نهاد خانواده
ه به هيچ وجه قادر به حمايت از او را آن چنان ويران ساخته ك

كودك خود نبوده و به دليل فقدان نهادها و قوانين حمايتي كافي 
تنها پناه كودك باندهايي است كه كودك را به ابزاري براي پول 
در آوردن تبديل مي كنند. از اين رو اولين پيش شرط لازم براي 

نگي و ي از بين بردن گرس سخن گفتن از لغو كار كودكان، مساله
هاي حمايتي لازم و كافي براي حمايت  آسيب و نيز ايجاد بنياد

  موثر از كودك و خانواده ي در معرض خطر اوست. 

شود كه كودكان به جاي  چه عوامل و مناسباتي سبب مي
ي آموزشي و تفريحي سر از محيط كار ها مدرسه و محيط

  در آورند؟

دانند كه  وبي ميي مبارزه با كار كودك به خ همه ي فعالين حوزه
اي تك سببي نيست. اگر چه فقر و نابرابري  كار كودك پديده

ترين و تاثيرگذارترين عوامل در پيدايش شرايط اجبار به كار  مهم
گونه كه در تعريف كودكان كار اشاره  براي كودكان هستند و همان

هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و  اي از نابسماني شد، مجموعه
هاي قومي و  هاي سياسي و همچنين درگيري يداريجنگ و ناپا

غيره را كه منجر به مهاجرت و در معرض خطر قرار گرفتن كودك 
ي شرايطي ذكر  ي او هستند، مي توان به عنوان مجموعه و خانواده

  كرد كه منجر به كار كودكان مي شوند.

آيا قانون ممنوعيت كارِ كودك براي نجات كودكان از 
  كافي است؟  شرايط غيرانساني

هاي  ريزي اندركاران برنامه قطعا خير. قانون گذاران و دست
دانند كه اجراي صحيح و كامل هر قانون  اجتماعي به خوبي مي
هاي اجرايي  بينانه وعملياتي بودن و ضمانت مصوب، علاوه بر واقع

كافي و موثر در نظر گرفته شده، پيش و بيش از هر امري مستلزم 
سب براي اجراي دقيق آن قانون است. چنانچه اين ايجاد ِبستر ِمنا

پيش نياز و بستر لازم حداقل به قدر نياز تامين نگردد، قانون 
هاي متعدد  ي قانون گريزي تواند خود بوجودآورنده مصوب مي

توان به  ديگري گردد و از آن جمله به عنوان مصداقي بارز مي
كان (چه در ي ممانعت از كار كود قوانين تصويب شده در حوزه

المللي) اشاره كرد. در مسير  ي بين ي داخلي و چه در عرصه عرصه
ي  پشت سر، ما با بيش از يك صد سال تلاش انساني و فداكارانه

اي مواجه هستيم كه همواره  هاي ارزشمند و از خود گذشته انسان
ترين انگيزه براي اقدام و ايستادگي  آرمان ِمحو ِكارِ كودك اصلي

، علاوه بر كودكاني كه ها است و حاصل تمامي اين تلاشآنان بوده 
تصويب قوانيني است كه به  ؛اند ي استثمار رهانيده شده از چرخه

هاي ارزشمند و قابل اتكا و استناد، امروزه در  عنوان دستاورد
ي ماست كه بايد علاوه بر  ي همه دست ماست و قطعا وظيفه

ي اختيارات  ترش حوزهآوردها به ترويج و گس صيانت از اين دست
اما همان گونه كه اشاره ؛ و تاثيرگذاري اين قوانين پاي بفشاريم

شد حسن اجراي اين قوانين نيز مانند ديگر مصوبات قانوني قبل 
نيازهاي  از هر چيز مستلزم بوجود آوردن شرايط و تامين پيش

لازم براي اجراي موثر اين قوانين است و همان گونه كه قبلا نيز 
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ه شد تا زماني كه شرايط عدم اجبار به كار و ايجاد چتر اشار
حمايتي لازم براي تمام كودكان فراهم نشود و تا زماني كه مادر و 

دست او از حقوق صنفي، انساني و اجتماعي لازم و نيز  پدر تهي
العمل جمعي به عنوان  انديشي و عكس برخورداري از حق هم

چپاول زورمندان برخوردار ابزاري كارآمد در مقابل يغماگري و 
نباشند، صرف تصويب قوانين ممنوعيت كار كودكان نه تنها مانع 

شود كودك به دور از چشم  از كار او نخواهد شد، بلكه موجب مي
بازرسين، به مشاغل پست، مخفي و پرخطري مانند كار در 

هاي مخفي و زيرزميني و يا كارهاي شبانه و يا ديگر انواع  كارگاه
هاي غيرانساني در مقابل دستمزدي ناچيز همراه با  يكش بهره

آسيبي به مراتب بيشتر تن دهد و در اين شرايط است كه قانوني 
كه قرار بود پناه كودك باشد، خود تبديل به ابزاري براي بهره 

  كشي هر چه بيشتر از او گرديده است. 

  براي حذف كار كودك چه پيش نيازهايي لازم است؟

ترين  ه جا مي شنويم كه: كودكان اصليما همواره و هم
هاي ما هستند. به واقع تا چه قدر به آن چه مي گويند  سرمايه

باور دارند؟ اگر براي گندم و نفت به عنوان انواعي از ثروت و يا هر 
و صيانت از اصل و  ها آن كالاي ديگري براي حفظ تعادل در بازار

و كارشناسان آزموده هاي فراوان كرده  بهاي آن مطالعات و رايزني
ها بوروكراسي عريض  و خبره تربيت نموده و براي حفظ آن ثروت

ي ها اند، براي حفظ كودكان كه سرمايه و طويلي ايجاد كرده
  ؟بديل ادعايي هستند، چه اقدامي انجام شده است بي

هر كودك به محض تولد، صرف نظر از اين كه در كدام خانواده و 
زمان با  طبقاتي متولد مي گردد و هم كدام خواستگاه اجتماعي و

ي خود عضوي است  اعلام عضويت در محيط كوچك خانواده
بلاانفصال از نهاد بزرگتر يعني جامعه. بي ترديد سعادت يا شقاوت 
او تاثيري مستقيم وغيرقابل انكار دارد بر سرنوشت جامعه و هيچ 

اش  تواند اطمينان حاصل كند كه خود و خانواده عقل سليمي نمي
ي موجود در  براي هميشه از آسيب حتا يك فرد آسيب ديده

جامعه مصون خواهد ماند و حتما سرنوشت آن كودك در 

سرنوشت ديگران و وضعيت ديگران در سرنوشت آن كودك اثر 
ي كلام اين كه براي حذف كار كودك، به  خواهد گذاشت. خلاصه

ي  ادهرسميت شناختن حقوق انساني و اجتماعي و طبقاتي خانو
او، بايد در دستور كار قرارگرفته و نهاد جامعه خود را موظف بداند 

هاي لازم  ي فرصت براي تمامي كودكان شرايط برخورداري از همه
براي رشد و بالندگي و زندگي انساني را تامين نمايد، به نحوي كه 
تنگدستي، بيكاري، مرگ، اعتياد، عدم آگاهي والدين و هيچ عامل 

د سرنوشت يك كودك را از ديگر كودكان متمايز ديگري نتوان
هاي عيني و اجرايي بپردازيم،  سازد و اگر بخواهيم به مصداق

توان به موارد زير و تمامي موارد ديگري اشاره نمود كه ساير  مي
  فعالين اين حوزه لازم مي دانند.

به عنوان ضرورتي  ،اولا: ايجاد نهاد متولي و ناظر بر حقوق كودكان
ناپذير به نحوي كه بتواند با در دست داشتن ابزارهاي  باجتنا

انداز و تدوين  علاوه بر تعريف چشم ،اجرايي لازم و كافي
ي  هاي فراسازماني براي صيانت از حقوق كودكان به مثابه برنامه
هاي متولي در  سازمان تمام بان و ناظري فرادست، علمكرد ديده
بهداشت،  ،له آموزشهاي مختلف نيازهاي كودكان از جم حوزه

تغذيه، سلامت، امنيت و غيره را رصد نموده و هر زمان كه خللي 
ي خود تا  مشاهده نمود، بتواند با استناد به اختيارات تعريف شده

  رفع كامل خِلل بوجود آمده، مداخله و موضوع را پيگيري نمايد.

ي همگاني، كارآمد و موثر براي تمامي كودكان با  دوم: ايجاد بيمه
هاي حمايتي كافي به نحوي كه كوتاهي يا  در نظر گرفتن پوشش

ناتواني خانواده حتي المقدور منجر به محروميت و آسيب كودك 
  نگردد.

ها نسبت به امضاء خود و تلاش براي اجراي  سوم: پايبندي دولت
 »EFAآموزش براي همه «ي جهاني  كامل تعهدات ناشي از برنامه

گونه منع يا محدوديتي  دون هيچبه نحوي كه تمامي كودكان ب
بتوانند به آساني به آموزش رايگان و با كيفيت دسترسي داشته 

  باشند.
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ي تامين و صيانت از حقوق زنان، به  چهارم: توجه و اقدام در حوزه
ي ما با  ترين گروه تاثيرگذار بر زندگي كودكان. همه عنوان اصلي

وي و كارآمد بينيم هر جا كه مادري ق كمي تامل به خوبي مي
هاي كودك به شدت كاهش مي يابد و هر جا  حضور دارد، آسيب

حقوقي، رنج و محروميت قرار  كه مادري درمعرض خشونت، بي
گيرد و از  مي دارد، بي ترديد كودك او نيز در شرايطي مشابه قرار

هاي شغلي، صنفي،  اين رو توجه به حقوق زنان و ايجاد فرصت
ي حضور فعالانه يكايك آنان در اجتماعي و سياسي لازم برا

هاي مختلف اجتماعي و خانوادگي، منجر به كارآمدي آنان و  عرصه
  شان خواهد شد. در نتيجه تاثيرگذاري بر سرنوشت خود و كودكان

  پنجم:

ايجاد شرايط لازم براي تامين حقوق صنفي، اجتماعي، مدني و 
ت كه هاي فرودس هاي مختلف اجتماعي به ويژه گروه سياسي گروه

قدرت و فرصت فرستادن نماينده به مجلس را ندارند و فراهم 
فكري  صنفان خود هم نمودن فرصتي كه آنان بتوانند با ديگر هم

نموده و شرايط خود را تغيير دهند. چرا كه تا وقتي پدر خانواده 
ناگزير است صرفا در ازاي مزدي بسيار اندك كه در بسياري از 

 15ي او را نمي دهد، روزانه حداقل  انهي خ موارد حتا كفاف اجاره
ساعت را صرف رفت و آمد و حضور در محل كار نمايد، ديگر 
فرصتي براي پرداختن به خود، يادگيري، نشاط و در نتيجه تامين 
نشاط و ارتقا سطح آگاهي و كارآمدي همسر و فرزندان خود نمي 

نموده  ي تاريخي تا كنون همواره ثابت يابد وهمان گونه كه تجربه
هاي برابر براي زندگي، هرگز كالايي  عدالت اجتماعي و فرصت

هاي  نبوده كه بخواهد از سوي گروهي از مديران جوامع ميان گروه
فرودست تقسيم گردد و دل بستن به اين كه جناحي از مديران 

دستان  با يك تئوري مديريتي خواهند آمد و عدالت را ميان تهي
ي زمان و  ست كه به جز اتلاف پرهزينه تقسيم خواهند نمود، امري

هاي  قرباني نمودن سرنوشت زنان و كودكان و پدران خانواده
بنابراين تلاش و آگاهي و ؛ دست را در برنخواهد داشت تهي

ي فرودست، خود اصل مهم ها متشكل شدن نيروي كار و گروه
تواند مستقيما بر سرنوشت كودكان تاثير  ديگري است كه مي

  ايط عدم اجبار به كار را براي آنان فراهم نمايد.گذارد و شر

است آيا بهتر  ريانكارناپذ حالا كه كار كودك واقعيتي
نيست كه نسبت به حقوق كودك كار تلاش كنيم و نسبت 

ي  هاي قابل قبول فاصله به استثمار وحشيانه كه با حداقل
بعيدي دارد از محروميت مضاعف اين كارگران كوچك 

  جلوگيري كنيم؟

اساسا صحبت از حقوق كودك كار، جمع اضداد است. چرا كه 
حقوقي كودك است. توجه بفرماييد.  كودك كار خود نماد بي

هاي اقتصادي كه موجب  دخالت دادن كودكان در فعاليت«
ترين حقوق طبيعي  كشي، آسيب و محروميت آنان از ابتدايي بهره
ز حقوق بنابراين محروميت ا »گوييم مي را كار كودك شود مي
بديل و ارزشمند دوران كودكي با هيچ قيمتي قابل جبران  بي

نيست، به طوري كه حتي در ميان طبيعت وحشي نيز اين نوع 
  . «»شود محروميت براي خردسالان ديده نمي

آنجا كه كار كودك خود نماد محروميت كودك از حقوق  پس
اما ؛ خود است، نمي توانيم صحبت از حقوق كودك كار كنيم

بندي در اقدام است، متاسفانه بايد بگويم  انچه نظر شما اولويتچن
گريزي از اين نيست؛ چرا كه افكار جوامع را يك شبه نمي توان 
تغيير داد. از سوي ديگر در انتظار تغيير بنيادين رفع اساسي 

توان نشست و به ناچار، در عمل،  مشكلات كودكان كار نيز نمي
آيد و يا آن چه را كه  مان بر مي ناگريزيم به آن چه كه از دست

تر است را در اولويت قرار داده و اما براي  اجراي آن عملياتي
هاي اساسي پيدايش كودك كار و ضرورت حل  اي از ريشه لحظه

  بنيادين آن غافل نشويم.

آيا پيگيري حقوق كودكان كار به معني به رسميت شناختن 
ن تلقي كار كودك و از ياد بردن حقوق عمومي كودكا

  شود؟ نمي

همان طور كه اشاره شد ما هرگز سخن از حقوق كودكان كار 
دانيم. به  حقوقي مي ايم. چرا كه اساسا كار كودك را نماد بي نكرده

زعم اين جانب، آنچه امروز توسط فعالين اين حوزه صورت 
شان برمي آيد و فكر  گيرد، حداقل تلاشي است كه از دست مي
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ز اين دوستان، اين اقدام به معناي به يك ا نمي كنم نزد هيچ
رسميت شناختن كار كودك باشد. ضمن اين كه تا آن جا كه مي 

دانند كه حق  دانم و اساسا قابل فهم است تمامي اين دوستان مي
كودك يك حق عِمومي است. نه تنها هيچ گروهي ازكودكان را 

كه گونه  توان در تامين حق از ديگران جدا كرد، بلكه همان نمي
توان به اين  تر مي تر نيز به آن اشاره شد، در كلامي وسيع پيش

نكته اشاره نمود كه حق كودك، يك حق فراگروهي است، يعني 
آميز و  تا زماني كه والدين كودك در مناسبات اجتماعي تبعيض

نابرابر توام با حس حقارت و خود كمتربيني تِحميل شده زندگي 
حقوق كودك خود و رشد و توانند به  مي كنند، چگونه مي

بالندگي او در يك شرايط انساني و آزاد بيانديشند؟ وقتي كه پدر 
در هزارتوي زِندگي هرگز نتوانسته فهمي يا تصوري از يك زندگي 

تواند اين افق را براي  آزاد، بالنده و بانشاط داشته باشد، چگونه مي
چار كودك خود ترسيم نمايد و حقوقش را ولو اين كه كودكش نا

به كار نباشد، تامين و رعايت نمايد؟ يا وقتي مادري كتك 
شود و با تضرع زندگي مي كند، چگونه  خورد، تحقير مي مي
ي  تواند فهم درستي از نياز كودك خود داشته و او را به مثابه مي

انديشه به رسميت شناخته و پرورش   يك انسان آزاد و صاحب
د نه تنها پيگيري مطالبات گونه كه گفته ش دهد؟ بنابراين همان

گروهي كودكان (كودكان كار) نبايد ما را از حقوق عمومي 
كودكان غافل نمايد، بلكه پيگيري نهايي براي تحقق حقوق 
عمومي كودكان همبستگي بسيار شديدي دارد با مطرح شدن و 
تحقق حقوق انساني، اجتماعي و صنفي همه ي اقشار جامعه و 

اين حقوق هرگز نبايد ما را از كليت اولويت بخشيدن بخشي از 
  مساله غافل نمايد. 

هاي  كودكان كار و كودكان خيابان متعلق به كدام گروه
اجتماعي هستند واز چه فرايندها وعواملي آسيب 

  بينند؟ مي

، ها همانطور كه اشاره شد، صرف نظر از شدت و نوع آسيب
دكان كودكان خيابان خود بخشي از جمعيت چند صد ميليوني كو

، منازل، ها ، مزارع، خيابانها كار هستند كه متاسفانه در كارگاه

ها و غيره مشغول به كارند و به طور عمده اين كودكان بر  اسكله
هاي فرودست بوده كه به دليل عدم دسترسي به  آمده از خانواده

هاي اقتصادي و شغلي مناسب، معمولا در  آموزش و فرصت
ك به كار مشغولند و حتي هر گاه مشاغل پست و با درآمدي اند

موفق به كسب درآمدي مناسب نيز گردند، به دليل شدت 
هاي لازم، اين درآمد منجر به تغيير  ها و فقدان مهارت آسيب

گردد. در خصوص فرايند و عوامل آسيب اگر  شرايط آنان نمي
بخواهيم خيلي وسيع صحبت نكنيم، ذكر اين نكته كه هر روز 

ودكي به جاي حضور در كلاس درس ناچار صبح، هنگامي كه ك
در محل كار حضور مي يابد، از همين نقطه، آسيب به او آغاز 

هاي جسماني است كه  ها، آسيب شود. بخشي از اين آسيب مي
ناشي از عدم برخورداري از تغذيه مناسب، بهداشت، استراحت و 
نيز فشارهاي جسماني ناشي از ساعات طولاني كار و يا كار با 

بار و  ي سنگين و پرخطر مي باشد و متاسفانه بخش زيانها زاراب
هاي رواني و فكري كودك در كنار عدم  پنهان ِمساله آسيب

ي لازم براي بزرگسالي مي ها برخورداري از فرصت كسب مهارت
  باشد. 

به عنوان مثال كافي است در نظر بگيريم هنگامي كه كودكي در 
حتما رده ي سني او را در يك مدرسه مي خواهد ثبت نام كند، 

به طور مثال يك كودك هفت ساله را در  ؛ ونظر مي گيرند
ساله درس  17اي ثبت نام نمي كنند كه كودكان  مدرسه

همين دليل مقاطع مختلف تحصيلي تعريف و  به خوانند. مي
اند. پس چگونه است آن جا كه كودكي شانزده ساله  تعيين شده

ه ناگزير است در جمع همكاران بالاي يا دوازده ساله و حتا ده سال
دانيم كه  سال كار كند، هيچ كس مدعي نيست و خوب مي 30

هاي كاري كه معمولا  در اين گونه محيط ها شدت آسيب
 تا چه حد بالاست. هاي زيرزميني و مخفي مي باشند محيط

جامعه و بزرگسالان زماني از حال كودك با خبر مي  متاسفانه
و را اراذل و اوباش بنامند و راهي جز اعدام او شوند كه ناچارند ا

  پيش روي خود نمي يابند.
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هاي منتسب به كودكان خيابان واقعي است و در  آيا بزه
صورت مثبت بودن جواب چه عواملي را در به وجود آمدن 

  ايد؟ آن بزهكاري مقصر ديده

مي دانيم كه كودكان نه از روي تفريح و تفنن و نه از روي 
دهن كجي به مسوولان يك جامعه راهي بازار كار لجبازي و 

شوند. حضور هر كودك در كار و خيابان نمايش يك نقطه  نمي
حمايتي است. روز آغازين هر كودك مثل  پناهي و بي سياه بي

وار و پاك و دنيايي از  تمامي كودكان با خلق و خويي فرشته
سازد  ست. آن چه از او به اصطلاح بزهكار مي صميميت و سادگي

شرايط اوست نه ذات و فطرت او. در واقع رفتار ِاو بازتاب هنجار 
حاكم بر زندگي اوست. اين ما هستيم كه ناهنجاريم و هنجار او را 
درك نمي كنيم. ابتدا بايد از خود بپرسيم به او چه داده ايم كه از 
او انتظار داريم مثل ما حرف بزند، مثل ما فكر كند و مثل ما رفتار 

. مگر آنچه را كه ما فرصت آموختنش را تحت هر شرايطي نمايد
بله ممكن است در شرايطي اين  ؟داشته ايم، او هم داشته است

كودكان يا بعدا در بزرگسالي مرتكب جرايمي هم بشوند كه از 
منظر عمومي بسيار خشن و غيرانساني باشد، اما آيا هرگز از خود 

اي بود و  ه يا پسربچهايم كه هنگامي كه او فقط دختربچ پرسيده
هايمان را واكس  خواست فالي به ما بفروشد، كفش با التماس مي

اش  آيا به او و آينده ،مان را پاك كند ي ماشين بزند و يا شيشه
  انديشيديم؟ چرا انتظار داريم او به اصطلاح ما بزه نكند؟

هاي  برخي روشنفكران، اولياي كودكان و باندها و دسته
كنند  ل گسترش كودكان خيابان معرفي مياي را عام حرفه

اي از  وحكم صادر مي كنند كه با حذف اين باندهاي حرفه
خيابان را به  كودك توان ي حيات اجتماعي، مي چرخه

  دانيد؟ مدرسه فرستاد. چقدر اين ارزيابي را درست مي

ترين برخوردي است كه با اين پديده مي شود. اولا كه  اين سطحي
اي همسان براي  اي، مساله ي حرفهها و يا دسته ها ي باند مساله

تمامي كشورهاي درگير با مساله كار كودكان نيست. به طور مثال 
تر در برزيل وجود داشت با آن چه در هندوستان  آن چه پيش

وجود دارد يا با آن چه كه در ايران وجود دارد، يك سان نيست. 
ا و باندهاي تبهكار ه بله در مواردي اين كودكان متاسفانه به دسته

اما آن چه همواره بر آن بايد تاكيد كرد، چرايي ؛ مي پيوندند
ي عزيمت كودك به سمت بزه و آسيب است. مي دانيم كه  نقطه

هاي اجتماعي لازم برخوردار نباشد و  قطعا وقتي كودكي از حمايت
هاي كلان خود هيچ تمهيدي براي  جامعه در ابعاد وسيع برنامه

ق كودكان خود نيانديشده باشد، طبيعي است كه با صيانت از حقو
است او  ، ممكنكمترين خللي كه در وضعيت كودك بوجود آيد

هاي كار و خيابان گردد و از آن جا كه  در ابتدا راهي محيط
كودكان، چه در قالب مشاغل مشروع و تعريف شده و چه در قالب 

رزميني نيروي كاري مطيع و ارزان قيمت در خدمت بزهكاران زي
كنندگان از نيروي كار  باشند، بهترين طعمه براي سوءاستفاده

اند. در واقع اين نهاد جامعه است كه با كوتاهي نسبت  ارزان قيمت
به حمايت از كودك زمينه ي سوء استفاده از او توسط هر كسي 
را فراهم نموده است و تا زماني كه اين كوتاهي و فقدان حمايت 

رف نگردد، صدها باند هم كه از ميان اجتماعي از كودك برط
بروند، باز هم كساني پيدا خواهند شد كه متقاضي نيروي كار 

  ارزان و برده وار كودكان باشند.

ناپذير  ها را براي كودكان كار و خيابان جبران كدام آسيب
ها از زندگي كودكان چه  مي دانيد وبراي حذف همين آسيب

  پيشنهادي داريد؟

و فقدان حمايت، اولين آسيب به كودكان و پناهي  احساس بي
كشي از آنان  ها و بهره ها و سوءاستفاده ي آغاز تمامي آسيب نقطه

است و تغيير نگرش و به رسميت شناختن حقوق آنان و پايبندي 
ي  به تعهدات و وظايفي كه در قبال آنان داريم، مي تواند نقطه

از هر گونه تفكر حمايتي. همه بايد فارغ  پاياني باشد بر اين بي
جناحي و گروهي بپذيريم كه هر كودك به محض تولد عضوي از 

ميلياردي روي زمين است و چگونگي شرايط  7جمعيت بيش از 
  گذارد. ميليارد نفر تاثير مي 7او به همان ميزان به سرنوشت اين 
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هاي كشتار  ها تبديل به ماشين چگونه كودكان در جنگ
شوند؟ مي  

وجود  حلي راه ،برند ا براي كودكاني كه از جنگ رنج ميآي
 دارد؟ 

له صفرزادهها   
هاي مين  به كودكاني كه براي آزادي سوسنگرد روي ميدان يمتقد

  (رفتند)
 

ميلادي  1970ها به دهه  ممنوعيت استفاده از كودكان در جنگ
المللي كار كه  سازمان بين 182مطابق با كنوانسيون  .گردد برمي
كشور به تصويب رسيده،  163 يامضابا  1999ال در س

كار كودكان تعريف  »بدترين نوع«سربازگيري كودكان يكي از 
 .شده است

ها كودك در سراسر جهان استثمار  مطابق آمارهاي موجود ميليون
شوند و به شكل نيروي كار ارزان سودطلبي صاحبان سرمايه را  مي

زها شرايط بسيار كنند. در ميان آنان كودك سربا ارضا مي
ها و  كنند. استفاده از كودكان در جنگ اسفناكي را تجربه مي

ننگي است كه بشريت هنوز در قرن بيست و يكم  ،عمليات نظامي
درگير آن است و تا پايان دادن به اين جنايت عليه بشريت راه 

هاي رسمي كودكان  درازي باقي مانده است. هر چند در ارتش
هاي مسلح  هاي شبه نظامي دولتي، گروه گروه جايي ندارند، اما در

هاي مسلح قومي و مذهبي از آنان  مخالف با دولت مركزي يا گروه
شود. آنان كارهاي  براي بالا بردن تعداد سربازان استفاده مي

جمع آوري  ،دهند. پاك كردن سلاح بسياري را در جبهه انجام مي
 ...مواد غذايي، جاسوسي و
واندا، سيرالئون، بوتسوانا و كنگو، افغانستان، در كشورهايي مانند ر

سوريه و... از كودكان به عنوان سربازان جنگي استفاده شده است. 
اند؛ برخي ديگر  هاي خود ربوده شده برخي از اين كودكان از خانه

اند با اين فكر كه با شركت  به جنگ پيوسته ،»به طور داوطلبانه«
داشته باشد. ديگران يتيم توانند يك زندگي بهتر  در جنگ مي

اند چرا كه از تهيه  هستند يا توسط پدر و مادر خود فروخته شده
شان عاجز  حداقل موادغذايي براي سيركردن شكم خود و فرزندان

ي  شوند گزينه اما به واقع كودكاني كه درگير جنگ مي؛ هستند
ديگري براي انتخاب ندارند، حتا آنان كه به اصطلاح داوطلبانه 

 .اند از شدهسرب
 :خوانيم در گزارشي از سوريه مي

گفت: به زودي پسرش سرباز خوبي  پدر مصعب با افتخار مي»
گفت كه او از پدرش خواهش  ساله، مي 15خواهد شد. صبحي،

از  من»: او گفت كرده كه براي شروع آموزش به او اجازه دهد.
ه بازگشت پدر و برادران بودن خست انتظار ماندن در منزل و به
را  ها آن خواهم به جنگ بروم و با چشم خود شده بودم. من مي

را امضا  ساله، براي آموزش او فرمي 16برادران بشار، « ينمبب
اند. او سرباز داوطلب ارتش شورشيان سوريه است. او  كرده
هماهنگ » مرگ پدرم را بگيرم. انتقام خواهم من مي«گويد:  مي

 (UNICEF) لل متحدي صندوق حمايت از كودكان م كنننده
ها، در سوريه  خلاف ديگر جنگ بر«: ژان نيكولاس بونز گفت

 يقتشو جوانان با سيستم سربازگيري از كودكان وجود ندارد.
 » .شوند مي داوطلب هايشان، خود خانواده

سال سن دارند در  18تا  14اين كودكان كه معمولا بين 
 .آموزند ميهاي جنگيدن را  هاي آموزشي كوتاه مدت روش دوره
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 دانند چرا كه هم اغلب فرماندهان كودكان را بهترين سربازان مي
كوچك  ها آن خوارند. چكش پذير و به اصطلاح و هم شكل ارزانند

تواند بدون اين كه شناسايي شوند در عمليات  هستند و مي
اغلب خطرات بيشتري را به جان  ها آن جاسوسي شركت كنند.

رشد عقلي و شناختي براي در  كافي ازاندازه  به خرند چرا كه مي
براي به دست  ها آن نظر گرفتن عواقب كار برخوردار نيستند.

 .توانند روستاها را غارت كنند آوردن غذا به راحتي مي
ساله ارتش سابق سوريه كه مسووليت  38عبدالرزاق، گروهبان 

 گويد: آموزش پسران را در مدرسه نظامي خود دارد، اين گونه مي
اما زماني ؛ آيند، كودك هستند به اين جا مي ها آن امي كههنگ«

هاي كشتار تبديل  به ماشين ،كنند كه اين جا را ترك مي
دهم كه از جنگ  آموزش مي ها آن گويد من به . او مي»شوند مي

 .نترسند و هنگام كشتن دچار ترديد نشوند
گ آموزد كه چگونه در هنگام نبرد تفن او به دانش آموزان خود مي

آموزد كه چگونه دشمن  مي ها آن كلاشينكوف را حمل كنند. او به
سلاح كنند و او را با يك چاقو، يا حتي دست خالي  خلع را

 .بكشند
 دانم. من كودكان را بهترين سربازان مي »:گويد عبد الرزاق مي»
 بزرگسال كنند. در حالي كه يك از هر فرمانده اي اطاعت مي ها آن

دنبال پاسخ سوالاتش است اما كودكان هيچ  پرسد و به بالغ مي
كند  ساله كه سعي مي 14پسر پرسند. او با ديدن يك  چيز نمي

كه با چاقو به او صدمه بزند با مشت خلع  حريف خود را قبل از آن
 ،گويد: مصيب شما قرار است حريف خود را بكشيد سلاح كند، مي

 «» .نه اين كه او را نوازش كنيد
ها و شركت مستقيم در  ان پس از آموزشمعمولا اين كودك

كنند. يكي از  رحم عمل مي عمليات جنگي، بسيار خشن و بي
گرفته  كساني كه به عنوان كودك سربازي مورد سوء استفاده قرار

 »راه دراز طي شده: خاطراتي از پسربچه سرباز« ،در كتاب خود
شده بود. نه  تر كشتن از آب خوردن ساده …نويسد:  چنين مي

هايي از پشيماني نيز در من  كردم، بلكه حتي نشانه نها فكر نميت
 ”… .شد ديده نمي

اي از سوريه پسري تبر به دست ديده  در يك فيلم غيرحرفه
كشد. مردي  ي يك مرد را بر روي زمين مي شود كه سر بريده مي

ي پيش پاي پسر لگد  گويد و سپس به سر بريده به او تبريك مي
 .زند مي

عبدالرزاق يك مدرسه سابق، واقع در استان  »ظاميآكادمي ن«
حلب در شمال سوريه است. پسران قبل از اين كه به جبهه 

بينند.  ، روزي دو ساعت به مدت سه ماه آموزش ميشوند فرستاده
 ها آن مندند كه قبل از اعزام به جنگ به خانواده پسران علاقه

وزش آم »بدون: «خوب آموزش داده شود. عبد الرزاق گفت
 .شوند به سرعت كشته مي  ها آن مناسب،

رسد آموخته كه چگونه به سرعت  محمد پانزده ساله به نظر مي
كشد: آماده! او با  كلاشينكوف خود را باز و بسته كند و فرياد مي

اش نشان داد. حالت  افتخار اين را گفت و تنفگش را به مربي
 » .داشت اش اش نشاني از ترس و احترام به مربي چهره

تصويري كه از كودكان سرباز در جهان تصوير شده است پسري 
سربازان  تعداد حالي كه است با يك كلاشينكوف در دست، در

 ها آن درصد) 40حدود ( ي پسران است. دختر تقريبا به اندازه
كنند.  ها تحمل مي خشونت جنسي را نيز همراه با ساير خشونت

بازان را برآورده جنسي سر يازهاين آنان يا در پشت جبهه
كنند يا در خط مقدم همانند  كنند و تداركات را آماده مي مي

 .جنگند پسران مي
منتشر شد، سازمان  2013فوريه  5در گزارشي كه در تاريخ 

هاي بسياري در مورد  ينگران بشر اعلام كرد كه بان حقوق ديده
هاي مسلحانه در  هاي ايالات متحده در طول درگيري شيوه

اند.  هايي كه براي كودكان مضر بوده ان وجود دارد، شيوهافغانست
كند. اين مساله  يم» احساس خطر«به حدي كه اين كميته از آن 

هايي منتج شده كه مربوط به  گزارش از بررسي 2008 در سال
ايالات متحده و  حملات مرگ صدها نفر از كودكان در طي

را  ها آن كميته حملات هوايي در افغانستان در سال گذشته بوده و
در  »نگراني عميق«بررسي كرده است. در اين گزارش همچنين 

مورد جزئيات دستگيري و بازداشت اين اطفال در افغانستان ابراز 
  شده است. 

شرايط اين كودكان سرباز پس از دستگيري نيز بسيار وحشتناك 
است. صدها نفر از كودكان در افغانستان توسط نيروهاي ايالات 

هاي  اند و بسياري از اين كودكان به زندان بازداشت شدهمتحده 
 .اند افغانستان منتقل شده

سال كه با بزرگسالان در يك مكان  18معمولا اين كودكان زير 
المللي بازداشت  شوند، بر خلاف استانداردهاي بين زنداني مي

هاي بسياري از شكنجه  متحد، گزارش اند. سازمان ملل شده
 .وهاي امنيتي افغان را مستند كرده استكودكان توسط نير
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شوند يا  در شرايط جنگي يا جنگ زده قوانين موجود اجرا نمي
تاثير بسيار ناچيزي دارند، در نتيجه مجرمان سازمان يافته، 

ها  ها و فرصت راهزنان و رهبران باند ممكن است، از موقعيت
استفاده كرده و سعي كنند كودكان را در درون گروه خود 

بس يا  برداري كنند. حتا پس از توافق آتش تخدام و از آنان بهرهاس
ماند و  توافق صلح، سطوح بالايي از خشونت در جامعه باقي مي

ي استفاده از زور براي رسيدن به اهداف  كساني كه هنوز آماده
 .زنند ها دامن مي سياسي خود هستند، به اين خشونت

صلح ميان طرفين  نامه موافقت 135سال گذشته،  15در طول 
 ،ها متخاصم امضا شده است. تنها در هشت تا از اين توافق نامه

مقررات خاص براي كودكان سرباز گنجانده شده است. در 
متحد انقلابي  ي توافقنامه صلح بين دولت سيرالئون و جبهه

رزمنده لحاظ شده  اي در مورد كودكان ) ماده1999سيرالئون (
ي  موظف به توجه خاص به مسالهبود كه مطابق آن دولت را 

كودكان سربازان كرده بود. مشكلي كه براي كودكان سرباز به 
خصوص در افريقا و مناطق جنگي وجود دارد، اين است كه به 

در سراسر  ها آن محض اتمام درگيري در يك منطقه، استخدام
بان حقوق  گزارش ديده شود. به مرزهاي كشور همسايه آغاز مي

 دولت ساحل عاج صدها نفر از مبارزاني را 2005ل سا »در«بشر: 
كرد كه به تازگي مرخص شده بودند، از جمله كودكان  استخدام

 .سال را 18زير 
دهنده است. آنان  ي جنگ بر زندگي اين كودكان تكان تجربه تاثير

توانند  نمي ها آن زيرا؛ توانند به زندگي عادي برگردند به سختي مي
شان چگونه بوده است. صدمات  ندگي قبليبه ياد بياورند كه ز

ناپذير است. بسياري از مردم كه  روحي و رواني وارد بر آنان جبران
از نزديك ميزان خشونت و سبوعيت رفتار اين كودكان سرباز را 

اند، از آنان نفرت دارند و برخوردهاي مناسبي با آنان ندارند و  ديده
لحظه امكان دارد آنان در ميان مردم اين بيم وجود دارد كه هر 

 .گري برگردند به خشونت و نظامي
شوند. اين شرايط براي  بسياري از آنان در جامعه پذيرفته نمي

هاي  دختران بسيار بدتر است. بسياري از آنان دچار انواع بيماري
مقاربتي شده يا مشكلات حادي از نظر سلامت دستگاه تناسلي 

ند فرزنداني را بزرگ كنند كنند. بسياري از آنان مجبور تحمل مي
شان معلوم نيست و بار بدنامي و رسوايي را بر دوش  كه پدران

 .بكشند
 چه بايد كرد؟

كشي از  ي غيرانساني بهره هاي بسياري عليه اين شيوه تلاش
تا كنون شمار كودكان  2001كودكان انجام شده است. از سال 

ها و  سرباز كاهش چشمگيري داشته است، قطعنامه
هاي مختلف صادر شده است، اما هنوز تا محو كامل  نسيونكنوا

آن راه درازي باقي است. مشكل كودكان سرباز هنگامي واقعا حل 
داند  كه سود را محور همه چيز مي داري سرمايهشود كه نظام  مي

شوند كه  و در آن همه چيز حتا كودكان تبديل به كالاهايي مي
اما تا آن زمان ؛ ه تغيير كنددهند، از ريش سود آنان را افزايش مي

هاي اجتماعي عليه استفاده از  با دادن آگاهي و افزايش حساسيت
توان اقداماتي انجام داد. ممنوعيت واقعي  كودكان در جنگ مي

ها نياز به يك مشاركت جهاني دارد و  استفاده از كودكان در جنگ
اي ه هاي عملي، حمايتي براي تغيير سياست حل تنها با تحقق راه

سودمحورانه و غيرانساني و آموزش پيشگيرانه براي ايجاد امنيت 
هاي  پذير است. در اين ميان نقش سازمان براي كودكان امكان

 .تواند بسيارموثر باشد المللي مي مردمي و بين
كنند بايد در  ها و نهادهايي كه در اين زمينه فعاليت مي سازمان

براي مقابله با سربازگيري نظر داشته باشند كه: در طراحي برنامه 
نظر گرفته شود. تبادل  اي درگيري بايد در كودكان ابعاد منطقه

ديده بسيار مهم است و اين  اطلاعات بين كشورهاي آسيب
سال كه  18شوند و كودكان زير سن  كودكان اغلب قاچاق مي

بدون سرپرست مناسب هستند، در معرض خطر بسيار بالايي 
هاي مسلح هستند.  و استخدام در گروه ربايي، قاچاق براي آدم

تلاش براي ثبت تولد كودكان و افزايش امنيت در طول مرزها 
تواند اقدامات كاملا اجرايي و موثر باشد. محيط فرهنگي كه  مي

كنند بايد مورد ارزيابي و بررسي  اين كودكان در آن زندگي مي
و  ها تابع موجود و بالقوه و محدوديعميق و علمي قرار گيرد. من

 .هاي موجود معلوم شود ظرفيت سازمان
ي كودك سرباز،  اي عملي براي مقابله با پديده در طراحي برنامه

بايد به اين سوالات پاسخ داده شود: آيا كشور مورد نظر داراي 
سابقه سربازگيري از كودكان است؟ آيا كودكان اين كشور در حال 

، درمان، حاضر در معرض خطر هستند؟ آيا وزارت بهداشت
آموزش و پرورش و رفاه كودكان عملكرد خوبي دارد؟ قوانين ملي 
مربوط به استخدام و استفاده از كودكان در مناقشات مسلحانه 
چكونه است؟ مراقبان سنتي اين كشور براي كودكان چه كساني 
هستند؟ چه جايگزين مناسبي براي اين مراقبان سنتي وجود دارد 
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هاي سنتي از بين برود؟ چه  مدر صورتي كه اين مكانيست
 ...و  كشور براي حمايت از كودكان وجود دارد؟ ها در سازمان

 :شود ها حقوق كودكان در شش مورد زير نقض مي در جنگ
 نقص عضو و كشتار كودكان •
 هاي مسلح استخدام كودكان توسط گروه •
 هاي كودكان حمله به مدارس و بيمارستان •
 نسي عليه كودكانتجاوز به عنف و خشونت ج •
 ربودن كودكان •
المللي حمايتي به  هاي بين محروميت از دسترسي سازمان • 

 .كودكان
شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه در سال  1612قطعنامه 

هاي رسيدگي به اين شش  به تصويب رسيد در مورد شيوه 2005
امنيت  يشورا 1882 ي مورد نقض حقوق كودكان است. قطعنامه

اي از شرايط كودكان در  كند كه گزارش سالانه يتصريح م
مناقشات مسلحانه بايد به شوراي امنيت ارائه شود. اين دو 

ترين ابزارها براي همكاري بخش امنيتي و  شايد از مهم  قطعنامه
هاست. اين  غيرنظاميان عليه استفاده از كودكان در جنگ

شش مورد دهند تا اعضاي هر دو حوزه بر  ها اجازه مي قطعنامه
ها مداخله كرده و در به محاكمه  نقض حقوق كودكان در جنگ

 .كشيدن متخلفان براي ارتكاب اين جرايم همكاري داشته باشد
ها را افزايش  ها سود سرمايه در خاتمه نبايد فراموش كرد جنگ

هاي شديد اقتصادي  اي هستند براي حل بحران دهند و وسيله مي
ز تنها با تغيير بنيادي اين نظام اين نظام، پس حل اين معضل ني

 .پذير است امكان
  منابع:
-http://thechronicleherald.ca/artslife/1123081

children-be-children-let-to-fighting -  

By LOIS LEGGE Features Writer. April 12, 
2013 
http://www.thenational.ae/news/world/middl
e-east/syrian-rebels-are-forging-child-soldiers-
into-killing-machines 

-http://www.hrw.org/news/2013/02/05/us-

act-protect-children-conflict 

US: Act to Protect Children in Conflict  
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  نقش نظام آموزشي در بازتوليد كودكان كار

 

 به نظر شما نقش نظام آموزشي در لغو كار كودك چيست؟

ركردي به كار با نگاهي كا شناسان محافظه : جامعهجعفر ابراهيمي
ي اين نهاد  ترين وظيفه ساختار نظام آموزشي، معتقدند اصلي

پردازان  پذيري افراد جامعه است، در نگاه ايستاي اين نظريه جامعه
از طريق آموزش و پرورش انسان ايده آل در ابعاد مختلف ساخته 

پردازان تعليم و تربيت در اين سنت فكري بر  هينظر مي شود.
 براي حفظ شرايط موجود تاكيد مي كنند،ضرورت نظام آموزشي 

بر نظام آموزش تاكيد مي كنند كه در آن شرايط و مناسبات  ها آن
طبقه مسلط تداوم مي يابد. از دوركيم تا پارسونز و ... از نظام 

كار،  پردازان محافظه آموزشي تلقي فوق را دارند. در مقابل نظريه
ماركسيستي و انديشمنداني قرار دارند كه تحت تاثير سنت 

 ها آن اند، ي فوق را به چالش كشيده هاي ماركس، نظريه ايده
وظيفه و كاركرد نظام آموزشي در ساختار اجتماعي نظام 

كنند و معتقدند نظام  داري را طبيعي و مثبت تلقي نمي سرمايه
آموزشي در اصل از طريق بازتوليد مناسبات و شرايط طبقه 

داري را تداوم  سرمايه. فرادستي اين طبقه و نظام ،مسلط
از جمله كساني  ...بورديو و  ،بخشد. فريره، آلتوسر، گرامشي مي

هاي آموزشي  كه نظام ماركس هستند كه با تاثير از اين ايده كلي
هاي كاركردي و  ساختار طبقاتي را تداوم مي بخشند به نقد نظريه

  اند. كاران پرداخته محافظه

نظريه بازتوليد، از نظام آموزشي پردازان ماركسيست با طرح  نظريه
ها و  كنند تا نحوه حفظ ارزش داري رونمايي مي جامعه. سرمايه

ي جامعه پذيري  ايدئولوژي طبقه مسلط در قالب سودمندي ايده
با آشكارسازي ابعاد پنهان نظام آموزش  ها آن افراد را نشان دهند.

ساختار را سالاري، نابرابري اين  تحت عنوان فرصت برابر و شايسته
دهند. در اين بين لويي آلتوسر با تاكيد  در ابعاد مختلف نشان مي

بر اين نكته كه واپسين شرط توليد، بازتوليد شرايط توليد است به 
پردازد وي نظام  چگونگي بازتوليد ابزار توليد و نيروي كار مي

داند و  آموزشي را اصلي ترين ساز و برگ ايدئولوژيك دولت مي
ترين وظيفه نظام آموزشي بازتوليد شرايط توليد  اصليمعتقد است 

داران است. پيربورديو نيز در بحث  و به تبع آن سلطه سرمايه
نظري خود درباره نظام آموزشي، به بازتوليد فرهنگي اشاره 

كند و اينكه نظام آموزشي نظم از پيش موجود را از طريق  مي
ه نيز بر اين نكته بازتوليد فرهنگي تداوم مي بخشد. پائولو فرير

طرف نيست و در پي  كند مدرسه فرآيندي خنثي و بي تاكيد مي
هاي طبقه مسلط است. همچنين ايوان ايليچ بر  تعميق ايده

بخش  كند چرا كه كاركرد مدرسه را رهايي زدايي تاكيد مي مدرسه
هاي  شود به لحاظ تئوري نظريه داند. همانطور كه ملاحظه مي نمي

پردازان محافظه كار و ليبرال از غناي بالايي  ظريهمنتقد و مخالف ن
برخوردار است، اما همچنان مدارس در اكثر نقاط دنيا به خاطر 

آموزان با  داري در پي همنوا كردن دانش هژموني نظام سرمايه
داري هستند. تاثير منتقدان ماركسيست در ساختار  نظام سرمايه

ودنظام آموزشي در به وجكانون مدافعان حقوق كارگر: 

آوردن وافزايش تعداد كودكان كار نقش مهمي دارد 

كه اين نقش از جهات مختلف قابل بررسي است. 

 براي شكافته شدن اين بحث و براي اينكه اقدامات

واقعي در راه اجرايي كردن منع كار كودك  يعمل

برداشته شود، اين بحث را با يكي از معلمان و يكي از 

ت آنان را در تاثير فعالان كارگري طرح كرديم. نظرا

خوانيم.  نظام آموزشي بر مساله كار كودك در زير مي

ابعاد مختلف كار كودك و ضرورت برون رفت از اين 

يابد،  حلي براي لغو كار كودك نمي بستي كه هيچ راه بن

    .در اين نظرات آمده است
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د آن باشيم كه نظام آموزشي باعث شده است كه امروزه شاه
كشورها به سمت آموزش و پرورش با رويكرد مشاركتي و خلاقانه 

  و برخوردار از ساختار دموكراتيك حركت نمايند.

بنابراين بازتوليد نيروي كار در تحليل ماركسيستي و سنت 
داري  اي دارد، در نظام. سرمايه آلتوسري جايگاه خاص و ويژه

شود  مه چرخ توليد بازتوليد مينيروي كار در ابعاد مختلف براي ادا
در اين منظر نظام آموزشي و مدرسه براي بازتوليد نيروي كار 
آموزش ديده و ماهر ضروري است پس كودكان را بايد در مدرسه 

پذير  داري جامعه سرمايه. هاي بازار را با مكانيسم ها آن حفظ نمود
كشورهاي  چرخ توليد نيروي كار لازم را داشته باشد، اما در تا كرد

 كه بر مبنا و الگوي كشورهاي -فقير يا در حال توسعه
وضعيت بازتوليد نيروي كار به  -ريزي مي كنند داري برنامه هيسرما

گردد تا تو خالي بودن برخي  شكل فوق با مشكلاتي روبرو مي
ها و  تر شود. در اين كشورها همان برنامه ها و شعارها عريان برنامه
ماند و جنبه اجرايي پيدا  حد دستورالعمل مي هاي ليبرالي در ايده
كند. بازار سرمايه در اين كشورها در پي جذب نيروي كار  نمي
هاي فقير علاقه اي  قيمت از يك سو و نيز مشكلات خانواده ارزان

پيش از آن كه  ها آن آموزان در مدارس ندارد به پابند نمودن دانش
  كنند. ار توليد ميبه نيروي كار نياز داشته باشند كودكان ك

آموز  دانش ها آن آموزاني وجود دارند كه من به در ايران دانش
گويم، دانش آموزند چون به نوعي به سيستم مدرسه  كارگر مي

توانند  ها طبقه مسلط نمي خاطر دارند و تحت القائات و ارزش تعلق
ي تغيير و تحول در زندگي  از مدرسه دل بكنند و به دنبال روزنه

دهند و  تند، كارگر به واسطه كار مزدي كه انجام ميخود هس
هاي كارگري  ها و محيط ساعاتي كه بيشتر از مدرسه در كارخانه

كنند، اين دانش آموز كارگرها پيش از آن كه مدرسه را  سپري مي
همين  ي اند به واسطه به پايان برسانند به محيط كار راه پيدا كرده
شوند. اين بخش از  يشرايط سني كودك كار نيز محسوب م

كودكان كار را به تعداد كودكاني اضافه نماييد كه از مدرسه كاملا 
جدا شده و در ارتباط با شرايط و زندگي كارگري قرار دارند، 

شك جمعيت زيادي خواهد شد، در ايران اين كودكان در يك  بي
شوند اما اين شرايط جديد  پروسه از مدرسه به بازار منتقل مي

گردد. به عبارتي چرا  كان چگونه غيرقابل اجتناب ميبراي كود
تواند كودكان را حداقل تا گرفتن ديپلم حفظ كند و  مدرسه نمي

  آموزش دهد؟

توان به اين قضيه نگاه كرد، اول اينكه كودكاني  از چند منظر مي
آموز كارگرها كه به  پيوندند در كنار آن دانش كه به بازار كار مي

كنند از كدام  مام وقت در كنار درس كار ميوقت يا ت صورت نيمه
هاي  از خانواده ها آن آيند. پر مسلم بسياري از طبقه اجتماعي مي

آموزان قادر  كارگري و طبقات تحت ستم جامعه هستند اين دانش
نيستند فقط درس بخوانند، لذا مجبورند كار كنند، پس 

توانند از پس مدرسه با وظايف و تكاليف سنگين و  نمي
اش كنار بيايند پس موفقيت تحصيلي ندارند، پس به  يرواقعيغ

شوند. من به استثناها كاري  ناچار از مدرسه كاملا منفك مي
اند. به  اند و هم موفق بوده ندارم. به دانش آموزاني كه هم كار كرده

هاست و هدف، فروكاستن  سازي نابرابري نظرم اين نوعي عادي
  فردي است. هاي ساختاري به عامل نابرابري

كننده ديگري كه مدرسه و دانش آموزان را در همين  عامل تعيين
زند، گران بودن هزينه تحصيل براي  مرحله با كار پيوند مي

هاي كم درآمد است. در ايران روزانه با عناوين مختلف  خانواده
ي عمومي آموزش است. تحصيل  دولت در حال كاستن هزينه

ك ادعاي غيرواقعي است. دولت رايگان تا مقطع متوسطه فقط ي
در قالب مدارس خاص و اخيرا با ساختار مدارس شبانه و حذف 

آموزان را به  ي تحصيل دانش مردودي در مقطع متوسطه هزينه
  ها محول كرده است.  خانواده

درسي  ي نكته ديگر كه به نظرم خيلي مهم است، ساختار برنامه
رد كردن دهي و دلس پنهان در مدارس است كه در جهت

ي اقتصادي و اجتماعي پايين دارند،  آموزاني كه سرمايه دانش
هاي درسي آشكار در نظام آموزشي  بسيار موثر است. در برنامه

مثلا در ؛ شود بازتوليد شرايط حاكم به صورت آشكار بازنمايي مي
كنيد كه كودكان  ارتباط با نيروي كار شما ملاحظه مي

شوند.  هاي خاص هدايت مي تههاي كارگري به سمت رش خانواده
كه خود محصول يك نظام آموزشي طبقاتي  مشاوران در مدرسه



1392خرداد ، لغو كار كودك ي نامه ويژه كانون مدافعان حقوق كارگر،   

 

 ٤١ ي صفحه      

هستند، اين وظيفه خطير را به عهده دارند و اغلب كودكاني را كه 
اند،  بندي كرده هاي هوش غيرواقعي تقسيم ها و تست در قالب نمره

كنند.  به سمت رشته درسي و آينده شغلي خاص هدايت مي
كار و دانش طي يك دهه اخير در همين راستا تشكيل هاي  رشته
خواهند  آموزان اين مدارس مي اندازي شدند. بسياري از دانش و راه

 ها آن شان كارگرهاي بهتر و باسوادتري باشند، چون به از پدران
هاي درسي آشكار،  تر از برنامه اما پيچيده؛ گردد چنين القا مي

ي و نظم بخشي دانش آموزان ده هاي درسي پنهان در جهت برنامه
ي تعامل معلمان با دانش آموزان، ساختار  نقش دارند. نحوه

فيزيكي مدرسه، ساختار سازماني مدرسه و ... از عوامل مهمي 
اي كه هيچ  ي درسي پنهان نقش دارند. برنامه است كه در برنامه

آيد در دل  جا به صورت رسمي و مكتوب از آن سخن به ميان نمي
مه درسي پنهان اميد به آينده براي طبقات محروم جامعه اين برنا

بسيار پايين است تاثير هولناك اين وجوه پنهان به كودكي را در 
آيد توان رقابت با  نظر بگيرد كه از يك خانواده كارگري مي

آموزان متمول و برخوردار از امكانات را ندارد و كار هم  دانش
درسه وجود دارد؟ دانش اي جز گسستن از م كند، آيا چاره مي

آموزي با اين شرايط تا وقتي در مدرسه است هر روز مقايسه 
شود و در معرض توهين و تنبيه است و  شود، تحقير مي مي

آموز كارگرها به زودي  اندازي براي فردا هم ندارد. اين دانش چشم
شوند و اين كارگر در آينده فرزندي خواهد داشت كه به  كارگر مي
  د همين مسير را طي خواهد كرد.احتمال زيا

اولين نقشي كه نظام آموزشي در گسترش نيروي  عليرضا ثقفي:
كار كودك دارد، آن است كه هر چه نظام آموزشي به سمت 

شود  رود و آموزش و پرورش كالايي مي خصوصي شدن پيش مي
به همان ميزان اقشار پايين اجتماعي به خصوص كارگران 

قشاري با درآمد پايين از دسترسي به دهقانان و ا ،وزحمتكشان
  شوند. نظام آموزشي محروم مي

ري اهر چند كار كودك و استفاده از آن از ابتداي ظهور سرمايه د
در بدترين شكل وجود داشت،  19و حتا قرن  18و  17در قرن 

داران  وقفه كارگران و زحمتكشان و طرف اما بر اثرمبارزات بي

ستم اين امر تا حدي به خصوص حقوق انساني كودك در قرن بي
ي دوم  داري محدود شد و در نيمه در كشورهاي متروپل سرمايه

هايي در جهت محدود و ممنوع كردن  نامه قرن بيستم نيز مقاوله
اما با گسترش ؛ كار كودك در بسياري از كشورها به اجرا در آمد

سازي، به خصوص پس از فروپاشي ارودگاه سوسياليسم كه  جهاني
طور كلي ممنوع بود، كار كودك در  به نجا كار كودكدر آ

داري و هم چنين كشورهايي مانند چين، هند،  كشورهاي سرمايه
ايران و... از گسترش زيادي برخوردار شده است. گسترش فرايند 

ي اخير از يك طرف نتيجه گسترش  نيروي كار كودك در دو دهه
ده از نيروي كار سلطه و استفا ها در كشورهاي تحت گذاري سرمايه

سازي آموزش و  ارزان است و از طرف ديگر محصول خصوصي
تر شدن  هاي دولتي از آن است. با گران پرورش و برداشتن حمايت

هاي آموزشي هم چنين  مكان ،هر چه بيشتر وسايل آموزشي
تر شدن آموزش و كالايي شدن آن، در وجه اول  خصوصي

توانايي  ها آن ي نوادهكودكاني از تحصيل محروم مي شوند كه خا
كمتري دارند. درحالي كه در قانون اساسي كشور خودمان و در 

هاي پس از جنگ جهاني دوم تصريح  بسياري از كشورها در دهه
شده است كه آموزش و پرورش بايد رايگان باشد و حتا در برخي 

اما با ؛ كشورها آموزش و پرورش تا مقطع دبيرستان اجباري است
به بعد بر خلاف قوانين  1990ي  مايه از دههجهاني شدن سر

هاي آموزش و پرورش سرباز  ها از تامين هزينه پذيرفته شده دولت
اند و به اين ترتيب هر روز بر تعداد كودكان كار افزوده شده  زده

است. در حقيقت اگر بخواهيم اولين عامل در وجود كودكان كار را 
نظام آموزشي با بررسي كنيم هماهنگي  رياخ ي در دو دهه

زيرا با خصوصي شدن نظام ؛ داري است سودپرستي سرمايه
كنند كه عده اي  آموزشي در حقيقت زمينه را براي آن فراهم مي

از كودكان اصلا نتوانند به مدرسه بروند وبه نيروي كار ارزان 
ها نياز به كار  زيرا كه گسترش سرمايه؛ تبديل شوند داري سرمايه

تمام تلاش  داري سرمايهمين راستاست كه نظام ارزان دارد و در ه
اي نباشد تا  دستمزدها به گونه حداقل برد و تا مي خود را به كار

هاي تحصيل فرزندانشان را فراهم كنند.  كارگران بتوانند هزينه
نيز هر روز از زير بار مسووليت آموزشي، با  داري سرمايهوجودنظام 
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. در نتيجه تمام نظام كند خصوصي كردن آموزش شانه خالي مي
كنند تا  پشت در پشت به طور هم بسته تلاش مي داري سرمايه

ترين  رحمانه ن را با بيااي از كودك كودك كار بوجود آيد و عده
فراهم  داري سرمايهكند تا نيروي كار ارزان براي  مي وجه راهي كار

  آورند. 

ش و سازي آموز اي كه آن هم به نوعي تابع خصوصي دومين مساله
خشن  ي جو هاي دولتي به آن است، مساله پرورش و قطع كمك

هاي آموزش نديده و عمدتا  حاكم بر نظام آموزشي است. معلم
سواد كه به نظام آموزشي تنها به صورت مركز تامين  سواد و بي كم

هاي ثابت بيشتر خود  كنند و هر روز با حقوق زندگي خود نگاه مي
بينند و اغلب عصبي و تحت  دور ميي ثروتمندشدگان  را از قافله

فشار زندگي هستند. از آن جهت در نظام آموزشي به خصوص در 
ي دولت است، به كار  آن بخش از آموزش عمومي كه وظيفه

ترين حقوق مجبور به كار  ترين و پايين شوند كه با ارزان گرفته مي
نديده كه خود قرباني همان  آموزش هاي باشند. اين چنين معلم

داري هستند، تمام فشارهاي زندگي را بر سر  م سرمايهنظا
آموزان تخليه كرده و با تنبيهات بدني در حقيقت ناداني و  دانش

گذارند و اين جو  ناتواني خود را در آموزش كودكان به نمايش مي
خشن مدارس امر ديگري است كه كودكان را از محيط آموزشي 

صول همان كند. جو خشني كه مح هر چه بيشتر دور مي
ترين هزينه  خواهد با كم داري است و مي سودپرستي سرمايه

ي اندك  وظايف خود را از سرباز كند، در حقيقت همان بودجه
هاي خصوصي بگذارد  آموزش و پرورش را هم در اختيار نورچشمي

و هر چه درتوان دارد صرف حيف وميل يا سوداگري در آموزش و 
  را نصيب همان مديران كند. پرورش قرار دهد تا سودهاي كلان 

ي كودك براي آموزش با حس كنجكاوي ضرورت حيات  انگيزه
انساني است. به صورتي كه تنها لازم است يك جو دوستانه و 

ي كودك  آميز نظام آموزش كودك برقرار باشد تا انگيزه محبت
براي يادگيري بارور شود و اصولا در نظام آموزشي علمي براي 

ي كودك جهت يادگيري هيچ نيازي به  تلاش خودانگيخته
محيط آموزشي  خشونت نيست. بلكه خشونت تنها كودك را از

گفت:  كند و آن شعر معروف آموزشي قديمي كه مي دور مي

جمعه به مكتب آورد طفل  -ي محبتي  درس معلم ار بود زمزمه«
، ناظر به همين مساله است كه از تجربيات آموزشي »گريزپاي را

 پرورش شته است و امروزه اين مساله كه در آموزش وهاي گذ قرن
اما از آنجا كه نظام آموزشي كشورهايي ؛ علمي نيز ثابت شده است

كه تلاش مي كنند، آموزش و پرورش را خصوصي كرده و به هر 
ترتيب گريبان دولت را از اين امر ضروري خلاص كنند، اولين 

دانند تا به نفع  يمعلمان م آموزشِ ها را در اين زمينه حذف گام
سازي صرفه جويي شود. به همين جهت معلماني ارزان  خصوصي

كنند و آن معلمان كه  قيمت و آموزش نديده و ناآگاه استخدام مي
ي كم بر دوش خود احساس ها تمام بار فشار زندگي را با حقوق

هاي خود را به كودكان  كنند، تمام آن فشارها و محروميت مي
ها و ناتواني  ر نتيجه فشار اقتصادي بر خانوادهكنند و د منتقل مي

هاي آموزشي  هاي محيط از تامين مخارج تحصيل همراه با دافعه
 شود كه هر چيز براي فرستادن كودكان به خيابان و اي مي به گونه
هاي  شود. البته حساب معلم ي كار خشن تر نيز آماده ميها محل

  آگاه متعهد ودلسوز از اينها جداست. 

در ايجاد اين  داري سرمايه نظام ين مساله اين است كهسوم
گذارد. در حقيقت  چشم خود را به هم مي كامل كودكان به طور

سازي نظام آموزش و پرورش با حرص و آز و  ي خصوصيها برنامه
دهد و  داري دست به دست هم مي كاري نظام سرمايه طمع

كار هستند  ترين نيروي توقع ترين وكم كودكان كار را كه ارزان
  گيرد... جهت سودطلبي به كار مي

اين كودكان كه بايد سود سرمايه را تامين كنند به شديدترين 
گيرند تا هر چه بيشتر كالاي ارزان  قرار مي وجه مورد استثمار

 كار توليد كنند و سود سرمايه افزايش يابد. استفاده از نيروي
 داري است تا ايهارزان منبع لايزال ثروت و قدرت براي نظام سرم

  بتوانند تداوم سودهاي كلان خود را تضمين كنند.   ها آن

شود از اين چرخه معيوب بيرون  به نظر شما چگونه مي
  رفت؟
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با نگاهي اجمالي به آمار دانش آموزان ترك  جعفر ابراهيمي:
توان  هايشان به سادگي مي تحصيلي و وضعيت اقتصادي خانواده

تصادي را مشاهده نمود. هرچند عوامل رد پاي فقر و نابرابري اق
ها را  شود كه از يك طرف يارانه ديگر هم تاثيرگذار هستند. نمي

ها بياندازيم  حذف كنيم، هزينه آموزش عمومي را به دوش خانواده
آموزان در مدرسه بمانند  و از طرف ديگر انتظار داشته باشيم دانش

مدرسه به بازار و ترك تحصيل نكنند. براي كاهش كودكاني كه از 
اي جز حركت به سمت يك نظام آموزشي  كار مي پيوندد، چاره

برابر نيست و با همين مبنا بايد ساختار آموزشي را متحول نمود. 
هر نوع تحول در نظام آموزشي بايد مبتني بر تحول زير 

هاي اقتصادي و اجتماعي باشد. يك سري از اين مشكلات  ساخت
بسياري از  حل ها در جامعه است. در گرو تغيير اين زيرساخت

معضلات در نظام آموزشي منوط به حل برخي تضادها در سطوح 
ديگر است نمي توان در يك ساختار نابرابر اقتصادي و اجتماعي از 
فرصت برابر صحبت كرد. هر ادعايي حول اين ايده يك دروغ 

هاي مادي تحول و تغيير محقق نشود،  محض است. تا پايه
ز تحول آن هم در نظام آموزشي صحبت كرد. در اين توان ا نمي

نامه و دستورالعمل  اي ذهني و در حد آيين صورت تحول مساله
هاي عيني و ذهني تغيير در  ماند. در صورتي كه زمينه باقي مي

توان به تحول در نظام  زمان با آن مي جامعه محقق گردد و هم
ميدوار شد. آموزشي و حركت به سوي يك نظام آموزشي برابر ا
نفعان اصلي  اگر سمت و سوي جامعه به سمت اين تغيير باشد ذي

والدينشان) در اين آموزان (نظام آموزشي، يعني معلمان و دانش 
كننده دارند. معلمان وقتي مي توانند  راستا نقش اساسي و تعيين

به صورت اصولي در تحول نظام آموزشي و برابر كردن شرايط 
از نگاه انتقادي به مساله آموزش برخوردار نقش داشته باشند كه 

شكل و فاقد طرح و برنامه  باشند. ضمنا وجود معلمان منفرد، بي
گردد. من بر وجه انتقادي  تشكيلاتي عملا به ناكجاآباد منتهي مي
هايي  كنم. چرا كه در برهه معلمان به صورت خاص تاكيد مي

ي برخوردار معلمان در ايران از ظرف تشكيلاتي به صورت حداقل
متاسفانه فراتر از  ها آن گيري كلي بودند، ولي به نظرم جهت

كه معلمان در قالب  ي معيشت معلمان نبوده است. اين مساله

تشكيلات منسجم با استراتژي و برنامه مشخص بتوانند نظام 
هاي معلمان ايران  ها و ضرورت آموزشي را جهت دهند، از اولويت

مشكل و هزينه نيست، اما براي هر  است. البته اين مسير بدون
ترين  تحولي ضروري است در همين راستا پيوند خوردن با اصلي

آموزان و به تبع آن جامعه بسيار مهم  ذينفعان آموزش يعني دانش
  كننده است. و تعيين

حلي ارائه دهيم  اگر بخواهيم در شرايط كنوني راه عليرضا ثقفي:
ي  ن نباشند، بايد در درجهكه در آن كودكان مجبور به كار كرد

دارانه را بگيريم تا  اول جلوي سودطلبي و منفعت پرستي سرمايه
شان را  اي حاضرند براي سود خود در حقيقت نان زماني كه عده

به خون كودكان آغشته كنند و با كمال تاسف اين عده مصدر 
توان يافت. بايد آن قدر اين  اي نمي كارها هم هستند، راه چاره

ي غيرانساني و زشت را بازگو كرد تا وجدان اجتماعي در  پديده
پرستان را وادار  گيري كند و سودطلبان و منفعت برابر آن موضع

كند تا آزمندي را كنار بگذارند و درآمد خودشان را با نابودي 
جسم وجان كودكان تامين نكنند. هر چند كه چنين آزمنداني با 

پس بر جامعه است كه با  نصيحت اين امر را نخواهند پذيرفت.
اي  و ستم و استثمار وحشيانه ظلم در برابر چنين وجود تمام

بايستد و پس از برطرف كردن اين مانع بزرگ از برابر كودكان 
هاي ارائه شده در اين زمينه را اجرا كرد.  حل توان راه است كه مي

تواند با ايجاد مدارس كافي در سراسر كشور به  نظام آموزشي مي
ي كودكان در سراسر  ري كه دسترسي براي آن براي همهطو

روزي و  ايجاد مدارس شبانه با همچنين پذير باشد و كشور امكان
را با محيط  ها آن ها روزي تامين زندگي كودكان در اين شبانه

  آموزشي همراه كرد.  

تي براي يهاي گزاف نيروهاي پليسي و امن به جاي صرف هزينه
به دام باندهاي  ها آن ان كه بخش وسيعي ازمقابله با اين كودك

هاي كمتري  افتند، با صرف هزينه بزهكار و قاچاقچي و ديگران مي
روزي براي نگهداري كودكاني پرداخت  به تاسيس مدارس شبانه

ها به هر دليل امكان نگهداري آنان را ندارند و يا اگر  كه خانواه
ي  تخصيص سرانهها مسووليت آموزشي را دارند، بايد  خانواده
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بگيراني كه داراي فرزند درسن تحصيل  آموزشي براي مزد و حقوق
به حل اين مشكل كمك كرد. اين امر در بسياري از  ،هستند

هاي تلفيقي را در پيش  حل كشورها معمول است. يا آنكه راه
گرفت. حتا اگر كساني باشند كه به قوانين موجود پايبندي 

ن از گسترش روزافزون كودك توا نداشته باشند، حداقل مي
  خياباني جلوگيري كرد... 

 

 ماند خشونتي كه پنهان نمي

  نگاهي به وضعيت تنبيه بدني در مدارس ايران

 فرزاد محمدي

رغم منع قانوني در مدارس ايران همچنان وجود دارد بدني به تنبيه
ناپذير سيستم تربيتي به حيات خشونت  عنوان بخش جدايي و به

آموزي از  دهد. زماني هم كه مساله تنبيه دانش ه ميبار خود ادام
ولين ومس ،گردد ها در ميان افكار عمومي مطرح مي طريق رسانه

در اين مورد تخلفي صورت : «دارند كه قدم شده اعلام مي امر پيش
. »مدير خاطي برخورد خواهد شد معاون/ گرفته و حتما با معلم/

ن القا نمايند كه خواهند چني سخنگويان آموزش و پرورش مي
ترين نوع خشونت در مدارس  عنوان عريان هتنبيه بدني ب ي مساله

ساختاري ندارد و ناشي از  ي امري نادر و غيرقانوني است و ريشه
 معاونان/ معلمان/ عدم توانمندي در سطح فردي و ريشه در ضعف

 .پايه و تبليغاتي است ولي اين ادعايي بي .مديران خاطي دارد
صورت مستمر در كنار ساير اشكال  هي در مدارس ايران بتنبيه بدن

ولي تنها  ،مسولين از اين امر مطلع هستند .گيرد تنبيه صورت مي
دهند كه به سطح افكار عمومي راه  در مواردي واكنش نشان مي

تنبيه بدني در  ي دانند كه ريشه خوبي مي هنيز ب ها آن .يابد مي
  رگزاران نظام آموزشي است. ساختار آموزشي و برآيند عملكرد كا

تنبيه بدني در مدراس ايران  ي خواهيد از ميزان و نحوه اگر مي
 آموز خود اعتماد كنيد و از به كودكان و فرزندان دانش ،آگاه شويد

آخرين بار كي/كجا/چگونه شاهد تنبيه بدني بوده  :بپرسيد ها آن

همين چند «... : است؟ بي شك بسياري از شما خواهيد شنيد
 مدير با سيلي/ ناظم/ ها رو آقا معلم/ يكي از بچه وقت پيش من/

اما يك ؛ اگر شك داريد امتحان كنيد» سيم زد... چوب/ اردنگي/
خاص  ي آموز شما در مدرسه اگر دانش ،بسيار مهم ي نكته

خواند و هرگز  تيزهوشان و ... درس مي نمونه دولتي/ غيرانتفاعي/
آموز خود را به كودكاني  يط دانششرا ،تر نشنيده است از گل نازك

 .كنند تعميم ندهيد كه در مناطق محروم و كارگري تحصيل مي
تر و سيستماتيك  آموز شما هم به شكل پيچيده هر چند دانش

  گردد. تنبيه، كنترل و هدايت مي

عنوان نماد بارز خشونت در مدارس عليه  هشك تنبيه بدني ب بي
حاكم و با هدف بازتوليد  ي طبقه ي كودكان و در راستاي سيطره

گيرد.  مسلط صورت مي ي شرايط اجتماعي ايدئولوژي طبقه
ها قادر نيستند آن را  نامه ها و بخش نامه خشونتي عريان كه آيين

پنهان نمايند. نگارنده قصد ورود به مباحث تئوريك مرتبط با علل 
هاي اين نوع خشونت را ندارد و در اين مقاله كوتاه  و ريشه

تجربه، مشاهدات و گفتگوي همدلانه با   ي شد بر پايهكو مي
آموزان به  آموزان در پي بيان نگرش معلمان، والدين و دانش دانش
تنبيه بدني است. مطالب عنوان شده ادعاي يك پژوهش  ي مقوله

آموزاني است كه از  وضعيت دانشبلكه گزارش ِ ،علمي را ندارد
عميم نيست اما نشان گردد و در پي ت شان بيان مي زبان معلم

  دهد كه تنبيه بدني در ايران منسوخ نشده است.  مي

گردد  ها و مقررات انضباطي كه به مدارس ابلاغ مي نامه اغلب آيين
بخش اول مربوط به وظايف . بخش تشكيل شده است 4از 

 دشامل بايدها و نبايدهايي كه باي و آموزان است دانش
وم به ترغيب و تشويق بخش د .آموزان بدان تن بدهند دانش
آموزاني  پردازد و به شرايط تشويق دانش آموزان مي دانش
هاي كلان آموزشي عمل نموده،  پردازد كه همنوا با سياست مي

اند و بايدها را رعايت كرده و از خطوط قرمز  پذير شده خوب جامعه
اند. بخش سوم تنبيه و چگونگي و كيفيت آن را اعلام  عبور نكرده

خواهند/  دهد كه نمي آموزاني را هدف قرار مي دانشكند و  مي
وظايف  زين توانند با مدرسه هماهنگ شوند. بخش چهارم نمي

مدرسه (معلمان/ معاونين/ مديران/ ادارات) در ارتباط با مقررات 
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هاي  نامه كند. مستقل از هر بخش، آيين انضباطي را تبيين مي
آموزان را  دانشپذيري  انضباطي در كليت خود هدفي جز اطاعت

آموز با  ندارند و بخش تنبيه بارزترين وجه همنوا كردن دانش
توان  مدرسه و در نهايت با اهداف نظام آموزشي است. هنگامي مي

وجه تنبيه در مدارس را به درستي درك نمود كه به ساير 
آموزي خود به  وظايف دانش .ها با نگاه انتقادي نگريست بخش

 .گردد است كه وجه تنبيه برجسته مي تنهايي چنان هدايت شده
آموزان  همين مقررات تنبيه بدني و اهانت به دانش در با اينكه

ابلاغ عقيم  ي اما اين مقررات در مرحله ،ممنوع اعلام شده است
صورت  تنبيه در اكثر مدارس به ،جز موارد خاص همانند و ب مي

  گردد.  بدني اعمال مي

ي است كه با خاستگاه ايدئولوژي آل آموزي همان ايده وظايف دانش
ذهن برخي  در مسلط همسويي دارد و اين تفكر مسلط

ها به  ها و دستورالعمل نامه معلمان/معاونان/ مديران در قالب آيين
ماند.  آموز نمي شود كه گريزي از تنبيه دانش قدري عمده مي

متاسفانه بسياري از معلمان/ معاونان/ مديراني كه اقدام به تنبيه 
هاي فردي و توانمند نبودن در  مستقل از ضعف ،نمايند دني ميب

آنان چنان  .نسبت به جايگاه خود اشراف كاملي ندارند ،امر آموزش
دانند در فرآيند  غرق در پيچيدگي نظام آموزشي هستند كه نمي

يعني  ،اجرو مزد سيستم مسلط است تنبيه بدني خود قرباني بي
در ساختار خود خشونت را موزشي كه به صورت پنهان آنظام 

عنوان  هآموزان از معلمان ب در رام كردن دانش ،كند بازتوليد مي
نظام آموزشي كه در قوانين خود  .نمايد مشت آهنين استفاده مي

معلم  ،فردا در هنگام محكمه ،تنبيه بدني را ممنوع نموده است
عنوان مجرم به افكار عمومي پاسخگو  كند تا به خاطي را رها مي

از  .شوند خاطر همين معلمان ناآگاه دچار سردرگمي مي اشد. بهب
از  ،دهد را به سمت تنبيه سوق مي ها آن يك سو ساختار آموزشي

دارد. بسياري از اين دست معلمان  را برحذر مي ها آن سوي ديگر
ها باورشان  گويي با اين خصلت .براي كار خود توجيهي ندارند

آل و مكتبي  يامبرگونه انسان ايدهشود پ شده است كه با تنبيه مي
 ،ها آن بدانند كه خروجي اعمال خشونت ها آن شايد اگر .ساخت

 ،هايي كنترل شده و مناسب براي بازار توليد و سرمايه است انسان
شيوه خود را تغيير دهند. بارها با اين دست از معلمان برخورد 

ستند كه اين معلمان محصول بازتوليد شرايط اجتماعي ه .ام كرده
اين افراد اغلب فاقد نگاه و  .اند اينك خود كارگزار سيستم شده

اما اين نوع از معلمان/ ؛ آموزش هستند ي تفكر انتقادي به مساله
كنند با  تنبيه بدني رونمايي مي ي معاونان/ مديران وقتي از حربه

عنوان نمونه اگر والدين  هب .گردند معضلاتي هم روبرو مي
آموزي  هد مساله را پيگيري نمايد يا دانشآموزي بخوا دانش

بخواهد تابو را شكسته و در برابر اين تيپ از معلمان/ معاونان/ 
لذا اين  ،اقتدار آنان تا ابد به زير سوال خواهد رفت ،مديران بايستد

هايي را انتخاب نمايند كه عوارض جانبي  كوشند گزينه افراد مي
دار نشود. آگاهي  خدشههژموني معلم بر شاگرد  باشد، نداشته
شان به همين قوانين حداقلي و بدون  آموزان و والدين دانش

شود تا حدودي معلمان/  پشتوانه و ضمانت اجرايي باعث مي
  معتقد به تنبيه بدني مهار گردند.معاونان/ مديران ِ

شان به مقوله تنبيه بدني در اين  آموزان و والدين لذا نگرش دانش 
عنوان نمونه در مدارسي كه در  هكننده است. براستا بسيار تعيين 

نداشتن ها در كنار  اي هستند و خانواده مناطق محروم و حاشيه
بارها  ،سرمايه اقتصادي با فقدان سرمايه فرهنگي نيز روبرو هستند

ام كه معلمان/ معاونان/ مديران را به تنبيه  شاهد والديني بوده
خشي از اين رويكرد شك ب اند. بي فرزندان خود تشويق نموده

ها و معضلات فرهنگي است كه ريشه در  والدين ناشي از كاستي
سره در معرض تبليغ  اقتصاد دارند اما فراتر از اين والدين يك

هاي فرزند خوب از طريق مدرسه  ها و معرفي شاخص رسانه
يابي چرايي  آنان كه قادر به تحليل علمي شرايط و ريشه .هستند
معلم بوسه  »لگُچوب ِ«بر  ،ود نيستندكرد فرزندان خ عمل
زنند تا شايد فرزندان خود را نجات بخشند. اين نوع برخورد  مي

زمينه را براي پيشبرد  ،تاريخي و فرهنگي دارد ي والدين كه زمينه
كند. اين نگرش  بخشي اولياي مدرسه فراهم مي هاي نظم سياست

ارگري كه از كپدر ِ .والدين تابعي از وضعيت آنان در جامعه است
با اين استدلال كه  ،كند تنبيه فرزندش توسط معلم حمايت مي
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انسانيت به تاراج  ،خواهد فرزندش چون خودش كارگر شود نمي
خود را در شرايط توليد مبتني بر استثمار در نظام  ي رفته

با وجود اين قادر به درك اين مساله  ،داري ديده است سرمايه
اهد شرايط او را براي فرزندش خو نيست كه نظام آموزشي مي

  بازتوليد كند و تنبيه ابزار اين بازتوليد است.

تنبيه بدني جالب و درخور  ي آموزان به مساله اما نگرش دانش
اند. برخي  شوند چند دسته آموزاني كه تنبيه مي دانش .توجه است

كنند و  از آنان چنان مقهور سيستم هستند كه هيچ اعتراضي نمي
 ي دوگانه .دانند و حق معلمان/ معاونان/ مديران مي آن را طبيعي

 ها آن است. يكسان عمل نموده ها آن خانواده در مورد –مدرسه 
اند. برخي اعتراض  در سيستم آموزشي خوب تربيت شده

گيرند تا به موقع جبران كنند و آن  اما در دل كينه مي ،كنند نمي
قابل معلمان/ را جايي ديگر بروز دهند. عده معدودي هم در م

را  ها آن شتم ايستند فرياد و ناسزا و ضرب و معاونان/ مديران مي
اند يا توسط  اين افراد كه نظم موجود را برهم زده .دهند پاسخ مي

گردند يا مدرسه  پذيري باز مي تكميلي به چرخه جامعه هاي تنبيه
بخشي  دهد تا در كنار اولياي مدرسه براي نظم به آنان باج مي

 ،آنان ي باشند و مدرسه از زور و بازوي به نمايش درآمدهمفيد 
كند و يا از مدرسه رانده  عنوان بازوي كمكي استفاده مي هب

شوند تا فضاي صميمي مدرسه آلوده نگردد. درصدي هم راهي  مي
حاصل پيگيري اين افراد هيچ نفع  .شوند اداره و دايره شكايات مي

اگر كدخدا منشي حل  ،سيدكار كه به اين مرحله ر .جمعي ندارد
اما  ،نشود شايد معلم/ معاون/ مديري تنبيه/ تعليق/ اخراج گردد

  مساله تنبيه همچنان پا برجاست. 

آموز ناشي از برداشت و تلقي وي از مساله  سوگيري هر دانش
تنبيه بدني است كه بر عوامل متعددي مانند موقعيت اقتصادي و 

آموزان امروزي متوجه  دانش در گفتگوهايم با .فرهنگي متكي است
ام كه بسياري از آنان بر خلاف والدينشان درك خوبي از  شده

گفتگو  ها آن آموزان محدودي كه با دانش .خشونت دارند ي مساله
آموز دبيرستاني انواع خشونت را  قادرند در سطح يك دانش ،كردم
 خشونت فيزيكي قرار ي دني نموده و تنبيه بدني را در ردهنب دسته

وجوه ديگر تنبيه مانند تحقير و تهديد و  ها آن هرچند .دهند
كنند و به آن  توهين را در رفتار و گفتار اولياي مدرسه درك مي

ها، تحقير و توهين در  دهند. جالب اينكه بچه واكنش نشان مي
مقابل ديگران را در ذيل خشونت غيرفيزيكي تقسيم نموده و 

سره در معرض  ضباطي يككنند از طريق مقررات ان احساس مي
ترين مورد در اين ميان مقاومت  اين نوع تنبيه قرار دارند. مهم

 هايي است كه به سبك پوشش نامه آموزان در برابر آيين دانش
ترين  آموزان از زننده قيچي كردن موي دانش .پردازد مي ها آن

در اين مورد  .شود كارهايي است كه توسط معاونين انجام مي
آموزان تا حد اخراج و كتك خوردن مقاومت  نشخصوص دا هب

خاطر همسويي خانواده با مدرسه و القاي  هولي اكثرا ب ،كنند مي
به قضيه فيصله  ،آموز در اطاعت است اين مورد كه صلاح دانش

رغم شكايت  بهتوجه آن است كه  اما نكته بسيار قابل؛ شود داده مي
د خاص تنبيه را به در موار ها آن آموزان از تنبيه بدني، دانش

كنند  استدلال مي ها آن .كنند معلمان/ معاونان/ مديران توصيه مي
اين ذهنيت  .كه در برخي موارد صلاح كار و چاره در تنبيه است

ها و  ديدن فيلم .آموزان شكل نگرفته است خودي در دانش هخودب
هاي متعدد از زبان  ها و خاطره ها و قصه ها و شنيدن داستان سريال

معلمان و خانواده از سرنوشت كساني كه تن به  وستان،د
اي كه  اند و وحشت زيستن در جامعه پذيري نداده جامعه
را به اين سمت  ها آن ،كند هاي اجتماعي در آن بيداد مي آسيب

صورت موردي تن به تنبيه داده و آن را توجيه  هدهد كه ب سوق مي
ها در  ها و قصه يلمدانند اين ف شك نمي آموزان بي دانش .نمايند

  هاست. راستاي طبيعي جلوه دادن همان تنبيه و خشونت

ام  گفتگو كرده ها آن آموزاني كه با پاياني اينكه اكثر دانش ي نكته
خود  ي اند و در كارنامه متاسفانه تنبيه بدني را تجربه كرده

اند. گويي  خشونت فيزيكي عليه برادر/ خواهر/ دوستي ... داشته
پذير  كاري دارد و نه پايان خشونت نه ميلي به پنهان ي اين چرخه

نگارنده  ي گفته مبتني بر تجربه است، ضمن اينكه معضلات پيش
در محيط مدارس پسرانه و معلمان مرد است، لذا با توجه به 

رسد دختران با  موقعيت فرودستي زنان در جامعه ايران به نظر مي
شونت در مدارس روبرو اي از تنبيه و خ اشكال متفاوت و پيچيده
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هرچند ممكن است  ،هستند و خشونت اعمال شده گسترده است
 ،دهد سان كه در مدارس پسرانه رخ مي آن ،صورت تنبيه بدني هب

  بروز ننمايد. 

دنبال بازتوليد شرايط  هكارانه تنها ب نتيجه اينكه هر تز محافظه
 موجود است و در ايران با تمام تحولات صوري چيزي به نفع

كساني كه  .آموزش فرزندان طبقات ستمديده تغيير نخواهد كرد
هاي  آموزشي هستند بايد بديل ي منتقد شرايط موجود در عرصه

نظام آموزشي كه در پي  .خود را معرفي و تبليغ نمايند
به ناچار به خشونت و  ،پذيري و همنوايي فرد با جامعه است جامعه

نگاه سودمحور بر عرصه  آورد كه حاصل غلبه تنبيه بدني روي مي
در اين عرصه جايي براي رشد خلاقيت و تقويت  .آموزش است

نظام آموزشي را بايد از نو و  .مناسبات انساني و دموكراتيك نيست
مشاركت تمام ذينفعان  ي بر اساس مناسبات دموكراتيك و بر پايه

 ي بندي نمود و اين مستلزم خروج نظام آموزشي از سلطه صورت
  ي طبقه مسلط است.ايدئولوژ

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  گويي خودماني با يك كودك كار سابق و گفت

  

  شد كه بروي كار كني؟ چه ضرورتي باعث مي

رفت. بابام  مان سر مي بيكار بوديم. حوصله ،(باخنده) هيچي بابا-
گفت كلاس موسيقي هست كلاس رقص هست! ولي ما لوس  مي

  كرديم!  يرفتيم كار م خواهيم! مي گفتيم نمي بوديم مي

  و بعد جدي شد و ادامه داد:

كردم و مدرسه  كار مي ها از اول دبستان تا چهارم فقط تابستان -
 رفتم. اولين سالي كه شروع كردم به كار تمام وقت، سال هم مي

بود. جنگ تمام شده بود و پدرم از جبهه برگشته بود و بيكار  67
ت. پايش شكست. بهش گفته بودند بيا توي سپاه كار كن. نرف .بود

برادرم سرباز بود. برادر ديگرم لات بود. من بودم و يك خانواده كه 
دادم. كلاس چهارم دبستان بودم. صبح تا  بايد خرجشان را مي

مان را  تا دو سال مجبور بودم خرج خانواده . منكردم شب كار مي
بدهم. بعد كه برادرم از سربازي آمد، من يادش دادم و با هم 

ي سيگارفروشي زديم و بابام تا  ار كرديم. بعد يك دكهشروع به ك
  آخر عمر آنجا كار كرد و تا دوباره تصادف كرد و ضربه مغزي شد. 

كنند، خيلي  احساس حقارتي كه كودكان كار احساس مي
وحشتناك است. آن زمان براي اين كه احساس حقارت نكنم، 

زرگ هاي ب كردم احساس حقارتم را با خواندن كتاب سعي مي
را در دستم بگيرم، واكس  ها توانستم كتاب جبران كنم. نمي

گفتم: ببين  كردم و به خودم مي ها نگاه مي زدم و به آن بچه مي
 كنند. هيچ كدام از اينها شعور ندارند كه مرا اين طوري نگاه مي

خوانم، بفهمند. سعي  كه من مي را هايي توانند كتاب نمي ها آن
  هويت كنم. احساس برتري كنم. كردم اينطوري احساس مي

كنم از  كنم، سعي مي  حالا من وقتي با كودك كار برخورد مي
اي نزديكم مي شود، وقتي  موضع برابر با او برخورد كنم. وقتي بچه

كنم خودم را كنار نكشم.  خورد سعي مي لباس كثيفش به من مي
ي اي لباسش خاك فهمد. ذره آن بچه دقيقا ريز رفتارهاي ما را مي
خواهد پول به او بدهي.  نمي .باشد و در تاكسي كنار ما بنشيند
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از سطح پايين  ها آن بگذار لباست خاكي شود. بيا خانه بشو.
فهمند وقتي كنار خيابان دارد گل  مي ها آن جامعه هستند.

دهند.  كنند. دخترا محلش نمي مي اند، مردم بد نگاهشنفروش مي
ده كه كنارم نشست، كج يك بار در تاكسي نشستم دوست رانن

  اين مساله سه ماه مرا آزار داد. .نشست

كنند از  ها كيف مي ها بدتر از خستگي كار است. بچه اين احساس
هاي طبقاتي و  كاركردن. خود كاره، به نظرم خوبه. ولي احساس

كند. تازه من در شهرستان بزرگ  تضادهاست كه آدم را داغان مي
گذاشت روي جعبه كه كفشش را  كردم. طرف پايش را مي كار مي

اي به جورابش نيافتد و  بودي كه لكه واكس بزني. بايد مراقب مي
انداخت. فضاهاي كاري اين  بعد او با تكبر پولي را به طرفت مي

و  ها اش حقارت. بعد تعرض كودكان اين طوري است. همه
ي خودش  دهد كه كسي به بچه تجاوزها! هيچكس اجازه نمي

ي توي خيابان را  كنند كه بچه ي همه فكر ميتعرضي كند. ول
شود به  گويم، رسما مي توان دستمالي كرد. ببخشيد اين را مي مي

او تجاوز كرد. اگر دستي هم به زيرش زدي، نميره به باباش بگه. 
  ها فرار كنند. كنند. دائم بايد اين بچه كنند، تحقير مي توهين مي

ين كه تجاوز هم گويم اصلا فرض را بگذاريد به ا من مي
شود و هيچ از اين مسايل نيست. هيچ اذيتي  شان نمي به

شان گذاشته شود. همين كه  شوند احترام هم به هم نمي
اش كنار  اين كودك بايد كار كند يعني از حقوق كودكي
  گذاشته شده است. همين محروميت بزرگي است.

ثلث من بچه كه بودم مجبور بودم هم كار كنم هم درس بخواندم. 
 19و  18ام سفيد بود. ولي ثلث سوم با معدل  اول و دوم كارنامه

ي ارگانيكي  شدم. مشكلي با درس و كار نداشتم و رابطه قبول مي
با كارم برقرار مي كردم. لذت مي بردم. ولي آن احساس حقارتش 

ي يك روزه  يك چيز ديگر بود. مساله تهديد تجاوز يك مساله
ود كه هميشه بايد هميشه مراقب ساله ب 12نبود. يك اتفاق 

بودي. من دو سه بار سر اين موضوع درگير شدم. فرار  خودت مي
شناختم.  بردم. طرف را هم مي كردم. خيلي از اين موضوع رنج مي

داد كه  اي بود، به كسي اجازه نمي دانستم اگر پدرم يك كاره مي
خواست  كسي به من نگاه چپ كند. يكي از كساني كه مرتب مي

ذيتم كند معلم بود همه بهش اطمينان داشتند. بهش گفتم آقا ا
هاي جلوتر را هم بخوانم كه  خواستم درس برايم كتاب بيار. من مي

كرد.  جلوتر باشم. چند تا كتاب هم برايم آورد. ولي مرا اذيت مي

يك بار دستم را گرفت كه مرا ببرد، من جيغ و داد زدم و همه 
  دادند. ريختند و مرا از دستش نجات

ي  كشيدند. من واسهمساله بعدي شدت كارهايي بود كه از من مي
كردم. اين قسمت جلوي موتور را  ساله كار مي 18يك پسر 

تا كاسه موتور را صاف  8تا  7كرديم. روزي  كاري و رنگ مي صاف
كرديم. من فقط بلد نبودم رنگ بزنم. حقوق من مثلا بود  مي

تومن. دقيقا به  200اي  ود هفتهتومان و حقوق او ب 50اي  هفته
اش را  كشيدند. توانايي جسمي سال از من كار مي ي بزرگ اندازه

مان يك پنجم بزرگترها هم نبود. بالاخره پذيرفته  داشتم. حقوق
ي پايين هستم و مجبور بودم كار كنم. كار  بودم كه از طبقه

ني نكردن برايم يك تخيل بود. عيبي هم نداشت، ولي بايد كار ام
  ي يك پنجم بقيه نباشد؟ داشتم؟ بايد حقوقم به اندازه مي

من  ؟مان گفت چرا گردنت سوخته متوي مدرسه يك بار معل
كرد  مان فكر مي روم. معلم سركار مي كشيدم بگويم  خجالت مي

 19يا  18ي امتحاني را كه  مان برگه روم دختربازي. معلم كه مي
يادي داشتم. زبان اِلان را غيبت زكه كرد. چرا  گرفتم پاره مي مي

نداشتم كه بگويم من سركار مي روم. يك بار مادرم آنقدر گريه 
  كرد سر اين موضوع.

ام را پاره كرد. من مشروط شدم. از  شد بگويم. او هم ورقه روم نمي
دمپايي  با مدرسه اخراج شدم. كسي نبود از ما حمايت كنه.

ضيح دهم كه: توانستم برايش تو رفتم مدرسه. ديگه نمي مي
توانم بروم دختربازي. حالا  شعور من با اين سر و وضع كه نمي بي

شان كنم سر يكي از  را ببينم. دعوت ها آن خواهد بروم دلم مي
ي ها هديه بدهم. يكم عقده ها آن هايم را به هايم. كتاب سخنراني

  (مي خندد)دلم خالي شود. 

روم آموزش و خواستم بدهم. زبون نداشتم ب تغيير رشته كه مي
كردم با اين سرو وضع بروم توي  پرورش سوال كنم. جرات نمي

شود. خيلي طبيعي  شان پايمال مي جوري حق ها اين يلي. خاداره
  است. 

ي امتحان مرا پاره  گويم چرا وقتي معلم ورقه اش به خودم مي همه
  ؟!كرد، بلند نشدم بزنم توي گوشش مي

ي  وختم تا توانستم هزينههايم را فر دانشگاهي مرغ من در پيش
مدرسه را بدهم. نگذاشتند مدرسه بروم. چون سنم بالا بود. دو سه 

كردم. مجبور شدم  تر بودم چون كار مي سال از همسالانم عقب
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خواست. من پول نداشتم.  بروم شبانه درس بخوانم. شبانه پول مي
با اين كه  .19ترم اول پول ندادم. شاگرد اول بودم با معدل 

ام را عوض كرده بودم. ترم دوم گفتند از تو نصف قيمت  هرشت
گيريم ولي بايد حتما پول بدهي. گفتم من ندارم. فقط تعدادي  مي

فروشم. حالا  هايشان را مي مرغ ام و تخم مرغ دارم كه بزرگ كرده
هايت  توانم بفروشم. معاون مدرسه گفت من مرغ ها را مي آن مرغ
شود؟  ها را برد. باورتان مي مرغ انه وخواهم. وانت آورد دم خ را مي

ي تحصيلم شد. تنها قبولي دانشگاه آن   ها هزينه اينجوري مرغ
  مدرسه من بودم. حتا در دانشگاه آزاد هم كسي قبول نشد. 

رسيد كه در آن وضعيت نمانم.  مجبور بوديم. آنقدر عقلم مي
 و هنوز عمله هستند. كردند خيلي از دوستاي من رفتند ازدواج

توانستم شرايطم  شان وضعيت را پذيرفتند. ولي من نمي همه ها آن
خواستم هر طور شده از آن شرايط خودم را بالا  را بپذيرم و مي

اي  كردم كه متعلق به فني حرفه بكشم. من در كارگاهي كار مي
شورم.  بود. به من گفتند بيا دستشويي را بشور. من گفتم نمي

شوري بايد فرمانده بشي و براي خواهي توالت ن گفتند اگر مي
فرمانده شدن، بايد درس بخواني. اين حرف براي من خيلي مهم 
بود. وقتي من ديپلم گرفتم آنقدر درس خواندن برايم مهم بود كه 

نام  توانستم براي برادرم هم ديپلم بگيرم. به اسم داداشم ثبت
م هم ها را به جاي او دادم و يك ديپل كردم. دوباره همان امتحان

  براي او گرفتم.

واحد  45رفتند كلاس  ها شش ماه مي من برق امتحان دادم. بچه
دادند در دو ترم، من يك ماه رفتم  را براي ديپلم بايد امتحان مي

  تا ديپلم گرفتم.

خريده بودم و با يك  يتومان 15سال اول دانشگاه يك كت وشلوار 
وضعي است. گفتند اين چه  ميدانشجويان صندل رفتم دانشگاه. 

سطح  اي من نبودند. حتا يك نفر هم هم شان هم طبقه هيچ كدام
  من نبود. حتا يك كودك كار هم به دانشگاه نرسيده بود.

 7نزديك شهر بود. محل كارم كردم.  كار كشاورزي هم مي
 ها رفتيم. زمستان كيلومتري فاصله بود. با دوچرخه دو تركه مي

كرديم.  دم، در مزرعه كار ميكرديم. موقع برداشت گن چوپوني مي
بوديم. كارگر كشاورزي بوديم. ما حق كار داشتيم.  ها آن رعيت

مان مي تراشيدند. من نامردي نكردم با دختر  بايد كاري براي
  استگاري، او را به من ندادند.وارباب دوست شدم. رفتم خ

  مسيري كه من طي كردم جهش طبقاتي بود. تغيير تدريجي نبود.

  هايي كه كودك كار بودند، چي شدند؟ بچهبيشتر آن 

ي ما  شان سعيد جلوي خانه دوتا دوست صميمي داشتم. يكي
هايم  خواهم مثل داداش گفت من نمي خوابيد و به مادرم مي مي

؛ آبرودار بوديم، آخه مثلا ما ي تو بشوم خواهم مثل بچه بشوم. مي
كنم  شان هم فكر مي لات شد. يكيشان آدم كشت و يكيسعيد اما 

  سكته كرد.

  سر چي آدم كشت؟

سر يك دعواي لاتي كوچك و خيلي چيپ  .شان شده بود دعواي
ولي بعد از  ؛حكم اعدام دادند .به اصطلاح. سر كفتربازي. گرفتنش

دو سال به اين نتيجه رسيدند كه جنون دارد. ولش كردند. بعد 
اينقدر پسر نازنيني بود. به لحاظ  ؛ هم خودكشي كرد و مرد

ها من  هاي انساني ده پله جلوتر از ما بود. بعضي وقت هخصيص
دانستم نامردي است ولي او نه. پاك  هايي داشتم كه مي گري حيله

گذاشتم. الان توي  اينقدر به او احترام مي . منپاك بود
به  را شناسند ولي من مان او را به عنوان يك لات مي شهرستان

تر از من  قابل احترامگويم او  ولي من مي .عنوان يك نويسنده
فهمي خيلي وحشتناك  است. شما اگر شرايطش را درك كني مي

بود. خيلي وحشتناك بود. گريزي نداشت. هر كس هم جايش 
  كرد. كشيد و خودكشي مي شد، چاقو مي بود، لات مي

  آدمي هم كه كشت مثل خودش بود؟

فرهنگي، خواهرش  آره مثل خودش بود. شرايط وحشتناك فقر
ي شهر او را به  شت، رفته بود گندكاري كرده بود...همهپول ندا

توان دلايل اجتماعي را در  شناختند. دقيقا مي عنوان لات مي
اي كردم كه در شهرمان  مرگ او نشان داد. زندگي او را نمايشنامه

  نمايش داديم. 

را ديدم. گفتم چه كار  چند وقت پيش كاظم، يكي از دوستانم
كار مي كنم. خوشحال شدم. گفت  ازگكني؟ گفت: شركت  مي

  زمين مي كنم! شده كارگرِ عمله.

داشت،  كرديم، كاظم يك چوب برمي را درو مي ها وقتي گندم
پريد. خرمن  دويد از يك خرمن به طرف ديگر آن مي دويد مي مي

ايد؟ خيلي بزرگ است. گفتم: كاظم اگر در  گندم كه ديده
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وي. او تازه فهميد ش مسابقات پرش شركت كني حتما قهرمان مي
نام كرد.  كه چيزي به اسم مسابقات پرش وجود دارد. رفت ثبت

اما پدرش فوت كرد. ؛ بدون هيچ تمريني به مرحله استاني رسيد
مادرش لال بود. داداشش توي زميني يك حفره كنده و گچ زده 
بود. توي آن زندگي مي كردند. وسايل گرمايي نداشتند با ذغال 

 آمد پختند. هميشه وقتي مي ردند، غذا ميك آنجا را گرم مي
كند. در يكي  صورتش سياه بود. الان هم دارد عملگي مي مدرسه

 مسابقات افتاد كنار تشك و كمرش داغون شد. پول نداشت از
  دكتر. هنوز كه هنوز است كمر درد دارد.   برود

كرديم. يك بار  ي باهوشي بود. با هم كار كشاورزي مي خيلي بچه
بزنيم. چون به ما پول  وم: بيا آن كشاورزه (ارباب) ربهش گفت

داد. نيامد. من تنهايي رفتم او را زدم. براي اين كه ارباب  نمي
  ها...  را ولش كن و از اين حرف دوستت گولش زد. گفته بود اين

عباس دوست صميمي من بود. شاگرد ِشاگرد يك برقي است.  
تم سركار. عباس اخراج اي دارد. من رف نهايت فقيرانه زندگي بي

  شد. كاظم تا فوق ديپلم رفت، ولي حالا عمله است با فوق ديپلم. 

را تعريف  ها آن روم شهرستان، مادرم ماجراهاي هر بار كه مي
دوستت كه رفت پيام نور درس خواند، صبح تا شب  آن :كند مي

ام بيكار است. آن يكي پايش پيچ  كند كه بچه دارد گريه مي
ناقص شده و بيكار شده زنش طلاق گرفته.  ،نرفته دكتر ،خورده

ماجرا تعريف  ،روم خانه هر دفعه كه مي ... آن يكي چي شده
  كند.  مي

  ي كار توانستند درس بخوانند؟ها چند درصد آن بچه

كنند من از سهميه  هيچ كدام. هيچ كدام. دوستانم فكر مي
 يم. اين فكرام كه توانستم به دانشگاهي درتهران بيا استفاده كرده

هاي قبولي دانشگاهم را نگه داشتم،  براي من افت دارد. برگه ها آن
  اي كه داشتم استفاده نكردم. . از سهميهماش سهميه آزاد بود همه

كردي كار  توي آن شرايطي كه داشتي اگر استفاده هم مي
  كردي؟ خوبي مي

 برام افت داشت از اين امتيازها استفاده كنم. از ديگر دوستانم
بود، الان كارگر ساختماني است.  19حجت نامي بود كه معدلش 

كه از نظر  ها سال دوم دبيرستان كه بوديم با چند تا از بچه
اجتماعي و اقتصادي بالاتر از ما بودند، يك كانون فرهنگي درست 

شان بالاتر از ما  هايي بودند كه سطح فرهنگي آدم ها آن كرديم.
شان دكتر  اند. يكي اي شده و كاره همه درس خواندند ها آن بود.

 شده، يكي ديگرشان شهردار يكي از شهرهاي جنوب شده، اما
رفتم توي خانه، كلاس  ي من نبودند. مي هم طبقه ها آن
  روم كه به من مي گويند: آقاي...  گذاشتم كه من جايي مي مي

ام. شما درك مي كنيد اين  ها را نگفته هنوز اين ،هم ها آن واسه ي
  توانند! نمي ها آن ع طبقاتي را... وليموض

خواهم اين مساله روشن شود كه يك كودك كار  من مي
اش چه  شود، نسبت به گذشته تر مي وقتي كه بزرگ
  احساسي دارد؟

كميته  .رفتم مدرسه وحشتناك است. با شلوار پاره داشتم مي
ري مدرسه. گفتم آره  جلويم را گرفت كه با اين شلوار داري مي

يه؟ گفتند آخه پاره است. بعد يك پولي به مادرم دادند كه مگه چ
برايم شلوار بخرد. آن موقع واسم طبيعي بود كه با شلوار پاره و 

اما وقتي بزرگ ؛ احساس بدي نداشتم ي مندرس بروم وها لباس
  كني. آيد خيلي احساس بدي پيدا مي شوي و يادت مي مي

دانم نگاه بدي  ه ميمن يك سري از مسايل را حتا براي شما هم ك
نداريد، حاضر نيستم به زبان بياورم. از رفتارهاي تحقيركننده 

ها خودشان را تكذيب  كني كه ... خيلي اينقدر احساس حقارت مي
شناسم كه او هم در  شان را. من دختري را مي كنند، گذشته مي

كرد. تيپي شده كه نگو! يك روز بهش گفتم فلاني،  كودكي كارمي
اين طوري  ه تو در كودكي مثل خودمان بودي، حالا چرادانم ك مي
ي  ام را انكار كنم تا در طبقه اي؟ گفت: من مجبورم گذشته شده

  كنند. متوسط مرا بپذيرند وگرنه مرا طرد مي

ام بگويم،  من جلوي همسر يكي از دوستان خواستم از گذشته
خوب طرد  ؟!اي واي تو از جاي خيلي بدي آمده :برگشت گفت

ها را بگويي. اينجا چون شما  تواني هر جايي اين شوي و نمي مي
گويم. جلوي خيلي از دوستانم هيچ  نگاه كارگري داريد اينها را مي

  گويم.  نمي

كار كودك  ي ي جنسيت و دختر و پسر در مساله مساله
  چقدر تاثير دارد؟

در شهرهاي كوچك پسرها بيشتر در معرض خطر تجاوزند. چون 
كنند  رود و پوست از سرش مي برند خيلي زود لو ميدختر را اگر ب
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كند به  گويند اگر اين را بگيريم جرات نمي يم ولي پسر را نه.
پناه  كنند. بي  كسي بگويد. كس و كاري ندارد. اينطوري تصور مي

كار را عوض مي كردم تا بتوانم كاري يك كم ثابت  6- 5هستند. 
كرديم.  قالي درست مي هدستگا پيدا كنم. يك بار در يك زيرزمين
. من با دخواست به من تعرض كن مال اقوامم بود. پسره آمد و مي

ي آهني كه دستم بود، زدمش فرار كردم. پريدم روي  ميله
دوچرخه و آنقدر ترسيده بود كه تصادف كردم. بيهوش شدم. 

ام حسابي خراب شد. شوخي نداريم. ما هميشه بايد  دوچرخه
  بود.  مان باز مي چشم

در شهرهاي مذهبي اين مساله بسيار حاد بود. چون رابطه با 
پسرها در خيابان  كه دختر خيلي تابو است. من در تهران نديدم

  اينقدر مراقب خودشان باشند كه ما در شهرستان بوديم. 

  كني براي كودك كار چه كار مي شود كرد؟ فكر مي

ان كه شان كنيم و كار فرهنگي كنيم. مانع كارش اگر بشود جمع
كنند، به هم  يم توانيم بشويم. همديگر را توله سگ صدا نمي
بيايند در محلي كه فراهم  گويند حسن سگه، علي خره ... مي
را به دانشگاه را ببريم چند تا  ها آن كنيم، كتاب بخوانند. مي

د با چه نهاي فرهنگي ببينند. ببين دانشجو را ببينند. صحنه
ايط وحشتناك نجات پيدا كنند. توانند از اين شر كارهايي مي

خوب ما مجبوريم كار كنيم. اگر كار نكنيم، برويم بميريم؟ 
و استثمار شدن  مرگ گويد ما مجبوريم كار كنيم. بين ماركس مي

كنيم هيچ راه ديگري نداريم. اين نيست كه  يكي را انتخاب مي
استثمار نشوم، بايد  نه اگر ؛بگويم من دوست دارم، استثمار شوم

  وم بميرم.بر

حالا وضعيت كودكان كار بدتر از آن زمان است. تعداد 
  شده.كودكان كار بيشتر 

وري و  خدماتي شده تا پيشه بيشتر ها آن درسته كارهاي -
  آموزي... حرفه

اگر بخواهيم همين الان كار كودك را لغو كنيم، چه بايد 
  بكنيم؟ 

م گوي شان كنيد؟ من اصطلاحي دارم كه مي خواهيد بدبخت مي
شما به خانمي كه دارد توي  . اگرآگاهي دادن ظلم استفقط 

ترين ظلم را به او  شود، فقط آگاهي بدهيد بزرگ خانه استثمار مي
شود، اما كاري  فهمد كه بهش ظلم مي ايد. چرا كه مي كرده
تواند بكند. در صورتي اين كار فايده دارد كه يك مجموعه را  نمي

خواي طلاق بگيري، اين شغل براي آماده داشته باشيد. بگي اگه ب
تواني زندگي كني، اگر كسي بهت متلك گفت  تو هست. اينجا مي

كند  اين راه را داري، وكيل حقوقي هم داريم كه ازت حمايت مي
شوي. در غير  و ... حالا آگاهي را به او بده كه داري استثمار مي

ر سر كني. آن زن در خانه خاك ب اين صورت فقط دعوا را زياد مي
  شود. شود يا در صورت ترك زندگي، به فاحشه تبديل مي مي

محيط را هم بايد فراهم كني. اگر من كودك كار بودم و اقدامي 
تان را به آتش  كرديد در زمينه ممنوعيت كار كودك، من خانه مي
گرفتي. مگر اين كه  كشيدم. چرا كه حق زندگي را از من مي مي

  كردي. مرا ساپورت مي

توان  ي كليدي است كه بايد به آن توجه شود. مي نكته اين همان
هايي فراهم كرد كه كمتر استثمارشان كنند يا  كارگاه ها آن براي

اينكه شرايط زندگي مناسب را برايشان فراهم كنيد. كاري كنيد 
د، كمتر كار كنند و بيشتر حقوق نبايد بكن كه حداقل حالا كه كار

  ت...بگيرند و يا كارهايي از اين دس
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  دوران جنينياز 

 يكامس

  گوييد آقا؟! كارم را مي

  ام... مادرم گفت از دوران جنيني كار كرده

  خنديد؟! مي

خنده ندارد ... مادرم گفته است وقتي در شكمش بودم مجبور 
بوده از صبح زود تا تنگ غروب كار كند... تازه مرا هم سركارش به 

  داد مرخصي برود...  ازه نميدنيا آورده ... صاحب كارش اج

  خنديد؟!  مي

خب آخر شما صاحب كار نداريد، شما خودتان صاحب كاريد، 
  كند؟! راستي چند تا مادر باردار نزد شما كار مي

  خنديد آقا؟! مي

به خدا راست گفتم ... وقتي به دنيا آمدم مجبور بوده مرا با خود 
   به سر كار بياورد چون به نان احتياج داشتيم...

  گويم... راست مي. نخنديد آقا..

رفتم در همان كارگاه بزرگ  سالگي همراه مادرم سركار مي 5تا 
پسرش اجازه نداد من به آن جا  ،مادرم كه مرد صاحب كارِ شدم.
  مادرم مرا گذاشت تا كار كنم... .بروم

بافي  قالي ،خيلي كارها كردم ... خياطي بودم، كفاشي بودم 
  ام... رفته

  آقا... مگر حرفم را باور نداريد؟نخنديد  

ام، گردو  ام، اسفند دود كرده توپ درست كرده ،ام زباله جمع كرده
  ام... ام، بنايي كرده كيف دوخته ،ام فروخته

  ...ام تحقير شده ...ام فحش شنيده ...ام كتك خورده 

تا  جاي شكستگي دارد، عيب ندارد صاحب كار آقاست 10سرم 
  م نمي شود.كتك نزند كه كارگر آد

  خنديد آقا؟! باز مي

  ساله بودم مادرم هم مثل پدرم مرد... 13

  ي بزرگ خانه من بودم...  بچه

  كردم... بايد كار مي

  هر سال ... ،كارگري كردم، هر روز، هر شب، هر ماه

  سال است كه كارگرم... 30الان 

  دلخوشي ندارم، آينده ندارم... ،سواد ندارم، سلامتي ندارم

  او را كتك نزنيد آقا... ،ام سركار فرستاده ام را بچه

  
  

  مرا ببخش...
 ياحمد شكيلا

  
زد و قلب  نفس نفس مي دوان به سمتم آمد. كودكي دوان

اما  ،قادر به صحبت نبود. ديتپ اش به سرعت نور مي كودكانه
دستش را دراز كرد و نگاهم به چشمانش دوخته شد كه پر از 

 ترديد و شك و اندكي اميد بود.
شان كردم اما هنوز  حس ... ستان كوچكش سرد بود خيلي سردد

 زد. نفس مي نگاهم به نگاهش دوخته بود و نفس
 ... نگاهي با بغض به من كرد و باز هم خيرگي و درماندگي

انش را از من برداشت و با صداي مچش ،كرد همچنان كه سرفه مي
 ؟خريد نمي تي، كبركبريت كودكانه پراز دردش گفت:

ام غرق بودم و صدايش در  هنوز در پيچ و خم خيرگي اما من
اي در ذهنم به پسرك فكر كردم و به او  لحظه. گوشم پيچيد

اش رنگي ديگر  زده چشمان غم خوام. آره همشو مي آره، گفتم:
 گوييد؟ راست مي به من نگاه كرد و با لبخندي تلخ گفت: گرفت.
 زدم و گفتم: اي اش را بوسه من جلوتر رفتم و پيشاني ؟همه را

باز هم قادر به گرم  ؛هايت را هم كه بخرم حتي اگر تمام كبريت
را ببخش...م !ات نيستم زده كردن دستان كوچك سرما
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  زيباي فال فروش!

  فروشي فال  ساله 11زيبا كودك  يبرا

(از دانش آموزان جمعيت دفاع از كودكان كار ) جبار   

  بر تار تار گيتار غمگين قلبم

  نگي بزنچ

  تا درياي رنج درونم را

  اشك آغاز كنم

  بگويم

  فرياد كنم        

  همچون تو

  كه در چهارراه ولي عصر         

  گريستي                               

  در انقلاب فرياد كردي         

  و در بهاران          

   آرام شدي                           

  مخريد كاش از تو فالي مي

  تا در دنياي فال

  فقط فروشنده نباشم

  نوع من! هم

  زيباي فال فروش!         

  هايت تمام شود كه فال پيش از آن

  ات آغاز شود كه كودكي پيش از آن

  زيباييت را

  ها دزديدند خيابان

  ها از ازدحام روز تاريكي

  كردند دورت

  هاي خلوت و در كوچه

  بر تنت دويدند                 

  دويدند                              

  دويدند                                   

                                         ...  

  فروش من، كودك ديروز فال

  جوان امروز دودفروش           

  ام گرفته سرطان

  سرطان دِلتنگي          

  گرسنگي                      

  تشنگي                            

  و تو 
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  اند هاي كوچكت آلوده شده كه دست      

  زبانت 

  سرطان خواهش گرفته است      

  سرطان اصرار                            

  به فروختن يك فال                                     

  تا كنار پدرت 

  نگران تن مادرت نباشي                

  تا كنار آينه

  نگران دستان كوچكت نباشي            

  زيباي فال فروش!

  آفتاب مهربان نيست

  چرا كه زيباييت را سوزانده است                

  ات را كودكي                                     

  روياهايت را                                                       

  !ها ي ميان فال اي گمشده 

  بار دستان كوچكت چند

  اند؟ در مستي حافظ رقصيده                  

  چند بار 

  آمدي      

  چند بار            

  رفتي                    

  بين اين تكرار هزار ساله؟                        

  و من 

  چند بار دود شدم؟     

  اشك شدم؟                   

  تبخير شدم؟                          

  تا آسمان بگريد مرا

  دارم. كه دوستش مي روي چتر آن                  

  زيباي فال فروش!

  بگذار شعر ناتمامم را                 

  بنويسم                                از چشمان تو                               

  از دستان تو 

  دستان كوچكت

  رزانندسرد و ل            

  و چشمان تو

  ي رنجي بيش نيست چشمه          

  هايت را   كه كويرگونه                          

  خيس كرده است.                                             
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  به همين سادگي

  علي يزداني

دهد آفرين قرايي  وقتي ناظم مدرسه كارنامه را به دستم مي
گويم آقا  پرسد خب دوست داري چيكاره بشي. مي گويد و مي مي

گويد: چرا معلم؟ آقاجون بگو مهندس، دكتر... و  اجازه، معلم، مي
ام  ي قبولي كلاس ششم دبستان را جوري گرفته خندد. كارنامه مي

اش را ببينند و با چنان احساسي از ميان  كه همه مهر قبولي
هاي  ام مادرانِ بچه را شكسته گذرم كه گويا شاخ غول كوچه مي

بينند با لبخند  محل هر كدام كه كارنامه را در دستم مي
پرسند قبول شدي و من با غرور و سربلندي و البته كمي  مي

دهم و پشت سرم  خجالت سرم را به علامت تاييد تكان مي
شنوم ماشااله، خوش به حال مادرت، مبارك باشه. توي كوچه  مي

اند اما  هم قبول شده ها آن يز هم هستندرسول، محمود و عز
 ،شد نيستند ي محل كه پايشان از كوچه قطع نمي ها بچه ي بقيه

ي سحر تا آخر شب تو كوچه بود و در  حتي پِتي كه از صبح كله
شد  هاي محل دست به يقه مي طول روز دستكم ده بار با بچه

  جاش توي كوچه خاليست. 

هاي چادر را در پشتش  ه و بالمادرم كه خود را در چادرش پيچيد
رود. با ديدن من  گره زده با دو سطل آب به سمت فشاري مي

گويد به خانه بروم و  مي .گويم آره مي ؟پرسد قبول شدي مي
مواظب باشم كه دو برادر كوچكتر و خواهركم، برادر تازه متولد 

ه از دو ما بعد ام من هنوز نتوانسته .ام را از خواب بيدار نكنند شده
و نيم اين كوچولوي نا آرام را برادر خود بدانم نوعي احساس 

ي مادرم است كه در  او اولين بچه .غريبگي با اين نوزاد دارم
ترم كه  ي ما همه از برادر بزرگ بقيه .بيمارستان به دنيا آمده است

كند تا تقي كه هميشه انگشتش  حالا براي يك تاجر چاي كار مي
مالد و دوباره در دهان  و به خاك ميكند  را در دهان خيس مي

خانم بالا كه دختر دايي  .ايم همگي در خانه به دنيا آمده ،كند مي
پدر بزرگم بوده و سال گذشته فوت كرد ماما و قابله اختصاصي 

ي ما را در همين خانه بريده است. با خود فكر  فاميل ناف همه

م حتما خيلي ا كنم اگر پدرم بداند كه با چه معدلي قبول شده مي
آيم خواهر كوچكم مشغول بازي با  شود. به خانه مي خوشحال مي

پرسم چرا بيدارش كردي؟ به جاي جواب  برادر نوزادمان است. مي
ام  پرسد قبول شدي؟ و من با افتخار كارنامه دادن به سوال من مي

داد من  گويد: كاش آقام اجازه مي دهم. با حسرت مي را نشانش مي
شدم. مادر با دو  برم منم حتما هر سال قبول ميهم به مدرسه 

رسد. هر دو طرف چادرش خيس است.  سطل پر از آب سر مي
ي حياط خالي  ي گوشه هاي آب را در منبع چاق و چله سطل
ي ما و  اين منبع آب آشاميدني دو خانوار است خانواده كند. مي
اين بيشتر آب  كنيم. ام همگي از آب همين منبع استفاده مي عمه

هايي كه از فشاري سر  منبع هم توسط مادرم و از طريق سطل
  شود.  تامين مي ،آورد كند و مي كوچه پر مي

ي دوم در ورودي  كند. روي پله چادر خيس را از تن جدا مي
كنيم  اي كه ما در آن زندگي مي نشيند. حياط خانه حياط مي

كه مادر تر است. هر بار پس از اين  نسبت به كوچه شش پله پايين
نشيند و  ي دوم مي كند روي پله هاي آب را خالي مي سطل

چرا  :زند مالد. از همان جا با عصبانيت داد مي زانويش را مي
... خواهركم كه از خستگي و  بيدارش كرديد مگه نگفته بودم

گويد  ي خود مي خبر است با شادي كودكانه عصبانيت مادرم بي
زند زير گريه و  مي ،دانيم چراكه ب آن خودش بيدار شد و مادر بي

گويد خسته شدم. ديگه خسته  ضمن هق هق خود مرتب مي
خواهم به طرفش بروم و بگويم حالا  اي خدا آخه چقدر... مي  شدم.

اما اين قدر  ،ام چرا ناراحت و عصباني است كه من قبول شده
ام كه در  كنم چيزي بگويم. عمه گريد كه جرات نمي جدي مي

كند با صداي گريه مادر از  اق داخل حياط زندگي مييكي از دو ات
گويد: دو سطل آب آوردن كه  شود و با اعتراض مي اتاق خارج مي
بازي نداره واله ما همسن تو كه بوديم ... عمه دوازده  اين قدر كولي

كند  تر است و با پسر و عروسش زندگي مي سال از مادرم بزرگ
سرما خوردگي ساده  بيست و پنج سال پيش شوهرش پس از يك

فوت كرده و همه معتقد بودند كه او نه به دليل بيماري بلكه با 
ماند و  چشم زخم حسودان از دنيا رفته است. آن وقت عمه مي



 1392 خرداد لغو كار كودك ي نامه ويژه كانون مدافعان حقوق كارگر،

   

 ٥٦ ي صفحه

داد و  شان مي مسووليت يك دختر و دو پسر كه بايد نان
ام جوابشان  آيد عمه هر چه خواستگار هم مي كرد. شان مي بزرگ
گيرد و البته با همياري و كمك پدرم  گي ميكند. كارهاي خان مي

چرخاند. حالا دخترش را شوهر داده و براي پسرانش  زندگي را مي
اين حمايت  .زن گرفته اما هنوز از حمايت پدرم برخوردار است

ي عروس و خواهر شوهر با هر  آيد و اين قصه مادر را خوش نمي
تي عمه كند. حالا وق اي مثل زخمي چركين سر باز مي بهانه
بيند كه مادرم از جواب دادن سر باز  ي بگو مگو شده مي آماده
كند. پس از چند بار به رخ كشيدن جواني  زند و فقط گريه مي مي

بالاخره  كنيد و ... خود و اينكه بيشتر آب را خودتان مصرف مي
آيد كه: تو هم كه همش دنبال يه كلمه حرفي  مادرم به حرف مي

درد  .درد من آب آوردن و پا درد نيستكه از من گزك بگيري. 
من اينه كه برادرت منو با شش تا بچه گذاشته و رفته. قرار بود 

تر مياد چون  اين دفعه زودتر بياد اما سفارش كرده كه دير
ها رو بفروشه مجبور شده بمونه و... عمه  ي لباس نتونسته همه

دير  گويد و مادر مي ؟گويد خب مگه بار اوله كه دير كرده مي
سفارش كرده بود كه از ملا  ،ام كرده كردنش نيست كه خسته

پول قرض كنم و براي بساط  يكم –بقال سر كوچه  –مجيد 
خرت و پرت بگيرم تا مثل  –گويد من را مي –تابستون اين بچه 

 ،رفتم بهش گفتم دستمو گرفته .مون باشه هر سال كمك خرج
مد تو حلقم از ترس او گه بيا ببينم چي ميگي. قلبم داشت مي مي

  ها رو تا اين جا رسوندم.  نفهميدم چه جوري سطل

كند  گردد چادر به سر مي زند به اتاق بر مي عمه ديگر حرفي نمي
  تا به سراغ ملا مجيد برود و...

بازد. هيچ كس از قبول شدنم  خوشحالي قبول شدنم رنگ مي
د كن آيد اولين صحبتي كه با من مي خوشحال نيست. پدر كه مي

الحمداله  .ب خدا رو شكر مدرسه و درس تموم شدخُ :اين است
باسواد شدي حتي از برادر بزرگترت هم بيشتر خوندي. بعد با 

خواست اين قدر داشتم كه  گويد دلم مي تر مي صداي گرفته
فرستادمت بري حوزه علميه و تا مجتهد شدنت هم خرجت رو  مي
آم. بعد از سه تا  ر نميدونه كه از پسش ب دادم اما خود خدا مي مي
اي كه قبل از تو به دنيا اومدن و خيلي زود مردن نذر كرده  بچه

بودم كه اگه تو زنده بموني بفرستم تا مجتهد شدن درس بخوني 
اما ... با صالح صحبت كردم كه از فردا بري پيشش كار كني قول 

ي فوت و فن كار رو يادت بده تا ناچار نشي مثل من  داده همه
  نون در آوردن سگ دو بزني. براي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 فردا دير است همين الان

 ژوئن روز مبارزه عليه كار كودك 12به بهانه 
  زاده. بهنام ابراهيم

 
به عنوان يك معضل اجتماعي » كودكان خياباني« ي امروزه پديده
هاي اجتماعي ديگر در جوامع گوناگون  افزايش آسيب زمينه ساز

باني بخشي از جمعيت عظيم كودكان هستند خيا كودكان است
اين كودكان تحت تأثير فشارها و  .برند كه در فقر شديد به سر مي

آورند و فرآيند رشد  ناملايمات زندگي به كار در خيابان روي مي
شان، در معرض خطر قرار  جسمي، ذهني، عاطفي و اجتماعي

هايشان كار  اين كودكان يا براي ياري رساندن به خانواده .گيرد مي
آوران آنان هستند كه اگر كار نكنند  كنند و يا تنها نان مي

  .شوند هايشان دچار مشكلات جدي مي خانواده
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ميليون كودك كار در كشورهاي  250 ها بر اساس آخرين يافته
سال قرار  15تا  5درحال توسعه زندگي مي كنند در مقاطع سني 

بنابر آمارهاي موجود  دارند و شمار پسران سه برابر دختران است
درصد در امريكاي  7درصد درآفريقا  32درصد آنان در آسيا،  61

 .كنند لاتين و يك درصد در اقيانوسيه زندگي مي
اما آمار دقيقي از كودكان كار در ايران نداريم اما واقعيت غير قابل 
انكار است كه روزانه دهها و صدها كودك بدون حمايت 

ي جسمي ها سئول ودر معرض انواع آسيببزرگسالان و نهادهاي م
سوء رفتار، سوء  ي محيطي،ها و رواني بر اثر تصادف، آلودگي

استفاده جنسي و امراض مقاربتي قرار دارند. كودكان خياباني از 
هيچ نوع حمايت قانوني برخوردار نيستند و ارتباط محدود با 

؛ لغوه بسازد خانواده و يا قطع دائمي اين ارتباط مي تواند از آنان يا
  اما مسئول كيست؟

كودكان خياباني كار در حال افزايش است، واقعيتي كه  تعداد
توان آن را انكار كرد. حضور آنان در جاي جاي شهر ديده مي  نمي

نگاه جامعه  .اند شود و به بخشي از هويت شهرنشيني تبديل شده
اعتنايي و خشونت،  نيز به اين كودكان متفاوت است. ترحم، بي

 .شود برخوردهايي است كه هر روزه در مورد اين كودكان تكرار مي
جامعه رو به افزايش  اي به نام كودكان كار خيابان در چرا پديده

  راههاي برخورد با اين پديده چيست؟ ؟است
اي به نام كودكان كار خيابان، فقر  گيري پديده شكل دليل

آور  اناكثريت قريب به اتفاق اين كودكان ن .اقتصادي است
هايشان هستند و تا زماني كه آمار فقر اقتصادي در جامعه  خانواده

هاي اجتماعي رو به افزايش است. ما  بالاست، درصد آسيب
هاي  كوره ها، توانيم مانع كار اين كودكان كار در خيابان نمي

هاي سياه و نمور باشيم. چرا كه اگر كار نكنند،  آجرپزي و كارگاه
نند. براي حذف كار كودك به جاي اين توانند زندگي ك نمي

هاي آنان متمركز  كودكان بايد بر روي مسايل زندگي خانواده
دار، مشكلي  هاي مسأله شويم. با سپردن اين كودكان به خانواده

مساله حل نمي شود، بلكه بايد با تأمين نيازهاي ابتدايي خانواده 
  .را حل كرد

 .كودكان شويم اين ي نظارت بر آن، مانع از كار دوباره
اين تغيير به عواملي مانند شرايط اجتماعي و اقتصادي هر جامعه 

يافته به دليل رفاه نسبي و  در جوامع توسعه .بستگي دارد
تري به كار در  هاي اقتصادي و اجتماعي، كودكان كم حمايت

آنان حمايت  خيابان مشغولند و اگر هم وجود داشته باشند از
اي براي  بدانيد اخيراً در پاريس تجربه اما بد نيست كه؛ شود مي

  .ها اجرا شد كودكان كار در خيابان
هاي سيار در  گروه ،در اين شهر كه كودكان به كار مشغولند

رساني كنند.  ها حضور دارند تا به اين كودكان خدمت خيابان
آموزش و ... از جمله خدماتي است كه توسط  ،حمام ،تغذيه
مددكار براي  حداقل دو .شود ر ارائه ميهاي مدافع كودكان كا گروه

 نخست مددكار .رسيدگي به امور اين كودكان حضور فعال دارند
مددكار  .اجتماعي فرانسوي و دوم مددكار اجتماعي از كشور مبدأ

فرانسوي براي انطباق اين كودكان با شرايط فرهنگي و اجتماعي 
ي ارتباط با مددكار ديگر براي برقرار كند و كشور فرانسه تلاش مي

يت اين پيوند فرهنگي همكاري دارد. بيشتر فقكودك و مو
 .در فرانسه به اروپاي شرقي تعلق دارندكار كودكان 

كه  اما سؤال اينجاست كه ما براي كودكان كار ايراني و غيرايراني
اين  ؟ايم كرده چه كارهايي را ،عراقي و افغاني هستند بيشتر

داشتن قوق اوليه مانند درحالي است كه اين كودكان از ح
درحالي كه  .حق اقامت هم محرومندو  ليتحص ،شناسنامه

نوع تأكيد ي ديني و ملي ما همواره بر حمايت از همها آموزه
  .كند مي
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 ٥٨ ي صفحه

  بهار زودرس

  جبار

  ي شهر راها پايين پايين

  هوايي زودرس آمده است                 

  نسيمش و

  رفدرختان را شاخه از ب      

  تكانده است                            

  هوايي كه 

  در گلوي پرندگان        

  خروشيده است                     

  تا آزاد                                  

  بخوانند                                       

  بال بگشايند                                         

  پهناي بلند آسمان را                                          

  جنوب شهر را 

  هوايي زودرس آمده است               

  هوايي كه توانا نيست

  تو را جوان سازد                     

  اندوه مرا پايان                                  

  كه توانا نيست

  ببردمان را با خود  رنج           

  و از اين شهر سياهي برچيند                           

  اما تواناست

  ابتدايش         

  نفس تو باشد                

  ي سرخ توها نخست از گونه

  بوسه يادگار ببرد                                

  ي تو در موهاي آشفته

  گام بردارد                       

  ا از ياد ببريات ر تا گرسنگي

  هوايي كه تواناست

  لبان غوطه ور در رنجم بر                

  اي لبخند بنشاند غنچه                                

  و مرا 

  و تو را      

  به سوي يكديگر راه باشد                

  كه تواناست

  ي اين شهرها از خانه            

  پرده بدرد                                 

  و فرصت آن دهد 

  كه آفتاب را ببينم                

ي شهر راها پايين پايين
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 ٥٩ ي صفحه      

  بهاري زودرس آمده است                   

  بهاري كه توانا نيست

  مان رابازگرداند كودكي                     

  ها آن ثانيه

  ها دقايق و ساعت         

  ها هروزها و هفت                   

  ها ها و سال ماه                             

  هاي حافظ  هايي كه در فال سال                                   

  بدرودمان گفتند

  هايي كه  لحظه

  ها بر هم دوخته شدند در خياطي         

  و در خيابان 

  بر تن دختران زيبا              

  ا دست تكان دادندما ر                          

  يي كه ها لحظه

  ها در كوره پزخانه

  آجر آجر سوختند و خاكستر شدند                 

  دود شدند                                               

  مان هاي همراه با نفس

  مان همراه با خاطرات           

  مان روياهاي                          

  مان نيز سوخت كودكي                                

  اي بهار زودرس!

  هواي دلگشا!                    

  تو توانا نيستي

  كودكي مان را بازگرداني          

  تواني تو تنها مي

  هامان  از زمستان

  اندكي بكاهي              

  تواني تو تنها مي

  يك فصلي باشي                  

  كه سيزده روز                               

  مان نو مي شود! براي                                      
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  ميليون كودك كار 400كي از ي

  سميكا 

 ... كرد هايش را دسته مي دخترك تنها و غريب ميان چهارراه فال
 كرد را با دستمال تميز مي ها ي ماشين تر شيشه پسرك آن طرف

چند خيابان و ميدان ديگر شهر، صدها كودك پابرهنه و در  ...
كردند و... درست در همان ساعت در هزار  گرسنه التماس مي

و  كردند و كار... هزاران كودك با تحقير و توهين كار مي ،كارگاه
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 ٦٠ ي صفحه

. خوردند هزاران هزار نيمكت در آن ساعت خالي بودند و خاك مي
ايستاد، عبور هر  دخترك تنها و غريب پشت چراغ راهنمايي

  ماشين هم نويد بود هم ياس...

هايش را دسته كرد و يك گوشه ايستاد، در همان  دوباره فال
صدها هزار هزار كودك در  ،لحظه، درست در همان لحظه

اي مجال  كه لحظه آن كشورهاي همسايه اش كار مي كردند، بي
  ي ... انديشيدن درباره

اي معصوم و  چهره ،گذشت، دخترك با دلي آشفته ساعت مي
خسته، مويي پريشان، دلي غمگين به اين مي انديشيد كه اگر 

دانست كه درست در همان لحظه  پول نداشته باشد... و نمي
ميليون كودك  400ها كودك، شايد باورت نشود بيش از  ميليون

انديشند كه اگر خرد نشوند و تحقير، اگر تن نفروشند و  به اين مي
دار قالي اگر در معدن كار نكنند و اگر پشت ِ اگر سرباز نباشند،
گرد نباشند و اگر قاچاق نكنند، اگر سخت كار  نباشند و اگر زباله

  نكنند، اگر نفروشند و اگر فروخته نشوند غم نان را...

خواست از دست بدهد، دوباره به ميان  دخترك اميدش را نمي
لو بيندازد و اش را در گ چهارراه آمد، اين بار آمد تا صداي خسته

  خواهيد؟ خانم فال مي ...بگويد: آقا فال بخريد

  سكوت كرد و نگاه كرد... ،توانستن سكوت كرد،...اما

ها صداي كودك كار  درست در همان لحظه بود كه طنين ميليون
در جهان در گلو خشكيد و تنها صداي دستان كودك كار بود كه 

صداي دست  پيچيد و در كارگاه و مزرعه و معدن و بندر مي
ي دخترك  كودك كه روي ماشه اسلحه بود و صداي قلب شكسته

  .فروش.. تن

ازدحام خيابان را پاياني نبود، ازدحام دنيا را نيز، صداها در هم 
صداي بوق و ماشين و آدم، صداي راديو و روزنامه،  .پيچيد مي

بشكه بيشتر، تنگه هرمز، وال  1دلار كمتر،  1فروش نفت 
ربي، انگلستان متمدن، روسيه، امريكاي جنايتكار، استريت، بهار ع

سازمان ملل، حقوق بشر،  ،نابرابري اقتصادي، قحطي سومالي
  ... قانون ممنوعيت كار كودك در جهان، مرگ اقبال مسيح

دخترك نمي دانست چرا اين همه صدا به يك  .صداها در هم بود
  باره به او هجوم آورده است...

  خواست و امنيت... چگي، مدرسه ميخواست و ب دلش عروسك مي

 .درنگ دست از كار كشيد بي .كند دانست سر چهارراه چه مي نمي
 .تمام كودكانِ كار دست ازكار كشيدند ،درست در همان لحظه

 ،آناني كه كودك بودند و كارگر، آسيايي بودند و امريكايي ي همه
د و سني، اروپايي بودند و افريقايي، سياه بودند و سفيد، شيعه بودن

دين، دختر بودند و پسر، بلند بودند و كوتاه،  مسيحي بودند و بي
  ... سكوت كردند ،آن كه بدانند چرا همه بي

كف خيابان جمع  هاي دخترك را از لحظاتي بعد عابران فال
كردند و پشت چراغ قرمز ازدحام بود، درست در همان لحظه  مي

ميليون  400يش از ها ميليون كودك، شايد باورت نشود ب ميليون
ي دست، اشك از چشم  با گوشه ،كه بدانند چرا آن كودك بي

 زدودند...

  


